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 ١٥١تا    ١٥١آیه  – سوره انعام
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 ترجمه
 

تحریم کرده است بر  نکه پروردگارتارا بگو: بیایید تا آنچه "

شما تلاوت کنم: اینکه هیچ چیز را شریک او قلمداد نکنید. و 

به شما باید به پدر و مادر احسان کنید. و فرزندان خود را 

 .و آنها را روزی می دهیمخاطر بیم از تهیدستی نکشید، ما شما 

آشکار و پنهان نزدیک نشوید، و شخص ی را که  یو به زشتی ها

حق باشد. این به خدا محترم شمرده است نکشید، جز آنکه 

امور را خداوند به شما توصیه کرده است، باشد که تعقّل 

 کنید.

مگر به شیوه ای که بهترین  – و به مال یتیم، نزدیک نشوید

ان که به سنّ رشد برسد، و پیمانه و ترازو را با تا آن زم –باشد 

 در نظر گرفتن عدالت و انصاف، مراعات کنید.
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ما هیچکس را جز به اندازه توانش، تکلیف نمی کنیم. و هنگامی 

فردی که سخنی می گویید، عدالت را رعایت کنید، هرچند که 

باشد، و به عهد  ر باره او سخن می گویید از خویشاوندانکه د

یمان الهی وفادار باشید که خداوند آن را به شما توصیه و پ

 کرده است، باشد که یادآور شوید.

پس از آن پیروی کنید و از و این امر، راه مستقیم من است، 

دیگر پیروی نکنید، که در آن صورت، شما را از راه خدا  روش

پراکنده می سازد. خداوند شما را به این امر سفارش کرده 

 که تقوا پیشه سازید.است، باشد 

کسانی  ی را به موس ی دادیم تا کامل کنندۀسپس، کتاب آسمان

ند، و تبیین کننده باشد ه اباشد که کارهای شایسته انجام داد

در آنان ؛ تا برایشانبرای همه امور، و هدایت و رحمت باشد 

 به دیدار با پروردگارشان ایمان آورند.  پرتو این امر،
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یم، مبارک است. پس از آن پیروی ه ال کرداین کتاب را که ناز 

 ، باشد که مورد رحمت قرار بگیرید.پرهیزکار باشیدکنید، و 

بر دو گروه از ما  ایناینکه نگویید: همانا کتاب آسمانی پیش از 

 نازل گردیده بود، گرچه ما از آموختن آنها غفلت ورزیدیم.

 از اگر کتاب آسمانی بر ما نازل می شدیا اینکه بگویید: 
ً
، حتما

دلیل روشن و هدایت و رحمت از  همانا،آنها راه یافته تر بودیم. 

گاتان آمده است، پس چه کس ی ستمکارتر است از دجانب پرور 

آنکه آیات خدا را تکذیب کند و از آن رویگردان شود ؟  کسانی 

که از آیات ما رویگردان می شوند، به زودی آنان را به دلیل 

 کیفر می دهیم. روگردانیشان، به سختی

آیا آنان منتظر می مانند، مگر اینکه فرشتگان یا پروردگارشان 

یا برخی از نشانه های پروردگارت فراز آیند؟ آن روز که بعض ی 

 ایمان  از نشانه های پروردگارت فرا برسد، ایمان  
ً
کس ی که قبلا

 یا در ایمان خود خیری بدست نیاورده است، برای اوو نیاورده 
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 ما هم منتظر سودی نخواه
ً
د داشت. بگو: منتظر بمانید، حتما

 خواهیم بود.

همانا، آنانکه دین خود را پراکنده ساختند و دسته دسته 

،شدند، تو در هیچ امری از آنان شریک نیستی. 
ً
کار آنان  یقینا

با خداوند است، آنگاه آنان را به آنچه انجام داده اند، آگاه         

 می سازد".
 

 توضیح
 

سته از آیات شریفه، پیرامون مهمترین وظایف انسان ها این د

 به شرح زیر، سخن می گویند:

مراعات توحید و یگانه پرستی و اجتناب از شرک به   .1

 خدا، 

رعایت حقوق والدین، مراعات پاکدامنی و دوری از  .2

 فحشا، 
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 مراعات کرامت جان انسان ها و عدم ارتکاب قتل نفس،  .3

از ستم در حق آنها مانند  رعایت حقوق فرزندان و پرهیز .4

 کشتن فرزندان، 

 در زمینه اموال ایتام،  مواظبتاحسان به یتیمان و  .5

و تعامل اقتصادی  گفتگومراعات عدالت و انصاف در  .6

 با مردم، 

 .انسجام فکری در جامعه رعایتوفاء به عهد و  .7
 

فرامین الهی که به آنها اشاره شد، موجب سلامت این التزام به 

 خانواده، و امنیّت جامعه می گردد. بهبودینفس، 

 

، از پیامبر گرامی اسلام )ص( می خواهد تا مردمان را 151آیه 

که خداوند متعال به ترک آن و یا را چه ندعوت کند بیایند و آ

 بشنوند.  ،به انجام آن فرمان داده است
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شرک  تحریمامر به توحید و بر اساس این آیه کریمه، پس از 

مراعات حقوق پدر و به ن فرمان الهی، ، نخستیبه خداوند

ق گرفتهمادر و احسان به والدین 
ّ
وپس از آن، رعایت حق  تعل

 مورد تأکید واقع شده است. ،حیات فرزندان

بسیاری از مشرکان در زمان جاهلیّت به منظور حفظ حمیّت و 

رُف 
ُ
کبریایی خود، هنگامی که احساس می کردند در ش

" تعبیر شده قرار إملَقه به "تنگدستی و فقر که در این آی

دارند، فرزندان خود را می کشتند تا به خیال خام خود، مخارج 

 آنها کمتر شود و به تهیدستی مبتلا نگردند.

از  31از اینرو در این آیه شریفه، و آیات دیگر قرآن مانند آیه 

" که در زیر بیان می گردد، از مشرکان خواسته إسراءسوره "

شوم و وحشتناک بپرهیزند. زیرا ن جنایت ایشده است که از 

خداوند، روزی رسان است و هم خود  آنان و هم فرزندان آنها را 

 روزی خواهد داد:
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ما آنان  ،نکشیدو تهیدستی را از بیم  فقر  و فرزندان خودیعنی: "

 دهیم.  و شما را روزی می
ً
 ".کشتن آنان گناهی بزرگ است یقینا

 

چه به  ،از سوره انعام، حرمت کارهای زشت 151در ادامه آیه 

صورت علنی باشند و چه به نحو پنهانی، و همچنین قتل نفس 

 به ناحق، مورد تأکید قرار گرفته است.
 

یادشده، نتیجه التزام به این دسته از فرمان های  در پایان آیه

الهی، گشودگی فکری و افزایش عقلانیّت، قلمداد گردیده 

 است: )
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
  (.ل

دلیل این امر این است که اموری که در این آیه شریفه بیان 

احترام به پدر احسان و گردیدند، مانند توحید و خداشناس ی، 

اجتناب از قتل به ناحق و  ،حقوق فرزندانمراعات  ،و مادر
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، در پرتو عقل ضرورت آنها پرهیز از فحشاء، اموری هستند که

 روشن می گردد.

 

، به وظایف مسلمانان در زمینه امور مالی، مانند 152آیه 

 و انصاف مراعات احتیاط در اموال یتیمان، و رعایت عدالت

رازو و پیمانه، در ابزارهای اندازه گیری در معاملات مانند ت

فرمان می دهد. زیرا مراعات این امور، در حیطه قدرت و 

اختیار انسان قرار دارد و تکلیف به "مالایطاق" نیست که فوق 

توان انسان باشد. در ادامه این آیه شریفه، بر سخن گفتن بر 

حتی اگر در مورد افرادی باشد که از  –اساس حق و عدالت 

و همچنین بر ضرورت  –د خویشاوندان و منسوبان هستن

 وفای به عهد الهی، تأکیده شده است.
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در پایان این آیه شریفه، افزایش یاد خدا در دل ها، به عنوان 

 گردیدهنتیجه تمسّک به این دسته از دستورات الهی، قلمداد 

 است: )
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
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َ
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ایفی ، ضمن معرّفی راه راست که شامل التزام به وظ153در آیه 

است که در آیات قبل بیان گردیدند، از مسلمانان خواسته 

بمانند و از روش های      الهی تا در صراط مستقیم شده است 

تفرقه آمیزی که موجب پراکندگی مذهبی و انحراف از مسیر 

 حق و حقیقت می شوند، پیروی نکنند. 

به عنوان عمل به این فرمان الهی، در پایان این آیه کریمه، 

، معرفی گردیده رط اساس ی برای احراز تقوا و پرهیزکاری ش

 است: )
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 (.ل

 

به کتاب تورات که نسخه اصلی آن، شامل اصول ، 154آیه 

خلاقی و احکام الهی بوده و موجب اتمام نعمت بر مردمان آن ا



14 

 

گردیده و به و اکمال احکام الهی برای مؤمنان آن زمان دوران 

 آئین الهی  هدایت و رحمت خداوند را برای پیروان آن دنبال آن،

 فراهم ساخته است، اشاره دارد.

در پایان این آیه شریفه، دلیل عمل و التزام به احکام روشن 

، نیل به مقام و منزلت ایمان یادشده خداوند در کتاب آسمانی

اءِ رَب ِ  ، به شمار آمده است: "قیامتحقیقی به روز 
َ
هُم بِلِق

َّ
عَل

َّ
هِمْ ل

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
برخی از مفسران به این نکته اشاره کرده اند که از  ". يُؤ

آنجا که برخی از طوایف بنی اسرائیل به معاد و روز رستاخیز 

ایمان نداشتند و از اینرو، آیات مربوط به قیامت را از تورات 

حقیقی حذف کردند، خداوند متعال، آنان را به ایمان به روز 

 الله است، دعوت می فرماید.  قیامت که روز لقاء

 

به عظمت و برکات قرآن مجید اشاره می کند و از  ،155آیه 

 مسلمانان می خواهد تا از فرامین آن، پیروی کنند.
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ة" مبارکكلمه "
َ
" به معنای برکت داده شده است. و واژه "البَرَک

به معنای رشد و نموّ، افزایش خیر، و سعادتمندی آمده است. 

رآن مجید، کتابی است که خداوند بزرگ، آن را بنابر این، ق

به کمال و تمام رسانیده، و اسباب سعادت  خوبی و شایستگی،

 ابدی بشر را در آن، تبیین فرموده است.

در پایان این آیه کریمه، متابعت از قرآن شریف و مراعات 

تقوای الهی که مستلزم عمل صالح است، به عنوان امری که 

و سعادت همیشگی می شود، معرّفی  موجب جلب رحمت الهی

 گردیده است: )
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 (.ل

 

نزول قرآن شریف را مانع از بهانه تراش ی مردمانی ، 156آیه 

می گفتند: قبل از ما، دو کتاب آسمانی معرفی می کند که 

مردم )یعنی: یهودیان و رات" و "انجیل" بر دو گروه از "تو 

لی ما از بررس ی آن دو کتاب آسمانی مسیحیان( نازل شده بود، و 
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غفلت کردیم، و بنا بر این، آنها به دست فراموش ی سپرده 

آنان،       شدند. قرآن کریم برای برطرف ساختن عذر و بهانه 

کتاب  قرآن کریم به عنوان به این حقیقت اشاره می کند که:

آسمان جدید که حاوی احکام الهی است، برای شما نازل 

مورد رحمت الهی قرار  و تا به آن عمل کنیدگردیده است 

 بگیرید.
 

، در ادامه مطلبی که در آیه قبل بیان شد، به این 167آیه 

حقیقت اشاره می کند که نزول قرآن، عذر و بهانه دیگر 

مردمان دوران رسول خدا )ص( را برطرف می کند که               

 از می گفتند: اگر کتاب آسمانی نوینی بر ما نازل م
ً
ی شد، حتما

یهودیان و مسیحیان، موفق تر و هدایت یافته تر بودیم. قرآن 

 مجید در این زمینه می فرماید:
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ٌ
مْ وَهُدًى وَرَحْمَة

ُ
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

 م 
ٌ
ة
َ
ن ِ
م بَي 

ُ
دْ جَاءَك

َ
ق
َ
ن   ف مُ مِمَّ

َ
ل
ْ
ظ
َ
مَنْ أ

َ
ف

هَا
ْ
 عَن

َ
ف

َ
ِ وَصَد

بَ بِآيَاتِ اللََّّ
َّ
ذ
َ
   ك

ُ
ذِينَ يَصْدِف

َّ
جْزِي ال

َ
 عَنْ سَن

َ
ون

 
َ
ون

ُ
وا يَصْدِف

ُ
ان
َ
ابِ بِمَا ك

َ
عَذ

ْ
ا سُوءَ ال

َ
 .آيَاتِن

روشن و هدایت و رحمت از جانب پس به تحقیق، دلیلی یعنی: "

گاتان آمده است، پس چه کس ی ستمکارتر است از آنکه در پرو 

آیات خدا را تکذیب کند و از آن رویگردان شود ؟  کسانی که از 

زودی آنان را به دلیل آیات ما رویگردان می شوند، به 

 ."روگردانیشان، به سختی کیفر می دهیم

 

به بهانه جویی های دیگر مشرکان اشاره می کند که ، 151آیه 

برای شانه خالی کردن از پذیرش دین الهی، می گفتند: ما فقط 

در صورتی ایمان می آوریم که خدا با ملائکه اش بیایند، و یا 

 کنیم !نشانه های عذاب الهی را مشاهده 
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قرآن کریم در پاسخ آنان می فرماید: در روزی که نشانه های 

كَ عذاب الهی فرا برسند ) ي بَعْضُ آيَات  رَبّ  ت 
ْ
(، دیگر ایمان يَوْمَ يَأ

 آوردن شما برای شما سودی نخواهد داشت. 

دلیل این امر، نقش اختیار و ارائه آزاد، در ارزشمند ساختن 

ز روی ترس شدید در هنگامی ایمان انسان است. زیرا پذیرش ا

لازم را معنوی که انسان در معرض هلاکت قرار می گیرد، ارزش 

 برای نجات و سعادت انسان ندارد.

نیز، چنین             از سوره "غافر" 15و  14آیه های از اینرو در 

 :می خوانیم

  
َ
ف
َ
هُ وَك

َ
ِ وَحْد

ا بِاللََّّ
َّ
وا آمَن

ُ
ال
َ
ا ق

َ
سَن

ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل
َ
ا بِهِ ف

َّ
ن
ُ
ا بِمَا ك

َ
رْن

 
َ
رِكِين

ْ
ا. مُش

َ
سَن

ْ
وْا بَأ

َ
ا رَأ

َّ َ
هُمْ لْ

ُ
عُهُمْ إِيمَان

َ
مْ يَكُ يَنف

َ
ل
َ
 .ف

یعنی: "هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند، گفتند: به 

                شریک خدا که خداوند یکتا ایمان آوردیم و آنچه را 
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در هنگامی که می دانستم، انکار می کنیم. پس ایمان آنان 

 عذاب ما را مشاهده کردند، برایشان سودی نداشت".
 

از رود "نیل"  لشکریان او همچنین، در داستان فرعون و عبور 

  آمده، چنین می خوانیم:از سوره "یونس"  09در آیه  ، کههم

 
ْ
ودُهُ بَغ

ُ
 وَجُن

ُ
بَعَهُمْ فِرْعَوْن

ْ
ت
َ
أ
َ
بَحْرَ ف

ْ
ائِيلَ ال ا بِبَنِي إِسْرَ

َ
ن
ْ
يًا وَجَاوَز

ذِي  وَعَدْوًا
َّ
 ال

َّ
 إِلَّ

َ
ه
ََٰ
 إِل

َ
هُ لَّ

َّ
ن
َ
 أ

ُ
ت

ْ
الَ آمَن

َ
 ق

ُ
رَق

َ
غ
ْ
هُ ال

َ
دْرَك

َ
ا أ

َ
ىَٰ إِذ حَتَّ

 
َ
سْلِمِين

ُ ْ
ا مِنَ الْ

َ
ن
َ
أ ائِيلَ وَ و إِسْرَ

ُ
 بِهِ بَن

ْ
ت

َ
 .آمَن

 س فرعون و، پعبور دادیمبنی اسرائیل را از دریا  ویعنی: "

تا هنگامی  ،کردندآنان را از روی ستم و تجاوز دنبال  سربازانش

رُف غرق شدن قرار گرفتکه 
ُ
گفت: ایمان  در آن هنگام، در ش

که بنی اسرائیل به خدایی که هیچ معبودی جز همان  می آورم

 ."او ایمان آوردند، نیست و من از تسلیم شدگان هستم

 :چنین می فرماید سوره یونسهمین از  01در آیه 

 
َ
ت

ْ
ن
ُ
بْلُ وَك

َ
 ق

َ
دْ عَصَيْت

َ
 وَق

َ
ن

ْ
سِدِينَ  آلْ

ْ
ف
ُ ْ
 .مِنَ الْ
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سرکش ی یعنی: "آیا الآن ایمان می آوری! در حالی که پیش از این، 

 کردی و از مفسدان بودی".
 

 از سوره "انعام" چنین می فرماید: 151از اینرو، در آیه 

 
ْ
ت

َ
نْ آمَن

ُ
ك
َ
مْ ت

َ
هَا ل

ُ
سًا إِيمَان

ْ
ف
َ
عُ ن

َ
 يَنف

َ
كَ لَّ ِ

تِي بَعْضُ آيَاتِ رَب 
ْ
يَوْمَ يَأ

بْ 
َ
يْرًامِن ق

َ
 فِي إِيمَانِهَا خ

ْ
سَبَت

َ
وْ ك

َ
   لُ أ

َ
ظِرُون

َ
ا مُنت

َّ
ظِرُوا إِن

َ
لِ انت

ُ
 .ق

آن روز که بعض ی از نشانه های پروردگارت فرا برسد، یعنی: "

 ایمان نیاورده یا در ایمان خود خیری 
ً
ایمان کس ی که قبلا

 ".بدست نیاورده است، برای او سودی نخواهد داشت

كَ  بَعْضُ آيَاتِ منظور از " ِ
" در اینجا، نشانه هایی است که بر رَب 

 فرا رسیدن عذاب الهی دلالت دارند.

 

، در باره خطر تفرقه در دین و آنچه موجب پاره پاره 150آیه 

شدن جامعه می شود، هشدار می دهد و از رسول گرامی 

اسلام )ص( می خواهد تا از کسانی که مرتکب این خطای 
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و کار آنان را به خدا واگذار خطرناک می شوند، برائت بجوید 

 کند، تا آنان را از زشتی کاری را که انجام داده اند، باخبر سازد:

يْء  
َ

هُمْ فِي ش 
ْ
 مِن

َ
سْت

َّ
وا شِيَعًا ل

ُ
ان
َ
هُمْ وَك

َ
وا دِين

ُ
ق رَّ

َ
ذِينَ ف

َّ
مَا   إِنَّ ال

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
هُم بِمَا ك

ُ
ئ ِ
ب 
َ
مَّ يُن

ُ
ِ ث

ى اللََّّ
َ
مْرُهُمْ إِل

َ
 .أ

همانا، آنانکه دین خود را پراکنده ساختند و دسته نی: "یع

دسته شدند، تو در هیچ امری از آنان شریک نیستی. همانا کار 

آنان با خداوند است، آنگاه آنان را به آنچه انجام داده اند، آگاه         

 می سازد".

مبنای این آیه شریفه، بر اهمیّت وحدت و یکپارچگی امّت، بر 

ات شریفه کتاب وحی، دلالت دارد و تفرقه افکنان تمسّک به آی

اشخاص و گروه های       را به عذاب الهی، تهدید می کند.

جدایی طلب و تفرقه افکن، حق ندارند خود را به رسول گرامی 

اسلام )ص( ، منتسب سازند. زیرا خدای بزرگ در این آیه 
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شریفه، از پیامبر گرامی می خواهد تا از این گروه های 

يْء  نحرف، برائت بجوید: )م
َ

هُمْ فِي ش 
ْ
 مِن

َ
سْت

َّ
 (.ل

 

 بحث علمى

 نقش عقل فطری در تشخیص حقیقت

 

 به این نکته اشاره کردیم که ،از سوره "انعام" 151آیه در 

توحید و یگانه  در زمینهفرامین یادشده در این آیه شریفه 

حرمت کشتن اولاد و قتل به ناحق،  ،احسان به والدین پرستی، 

از ضرورت اجتناب از فحشا و کارهای زشت و زننده اخلاقی، و 

که عقل فطری انسان به نحو مستقل  جمله فرامینی است 

ادراک می کند و می تواند حکم لازم را در باره آنها آنها را نیز، 

شکوفایی عقلانیّت در پایان آیه یادشده، صادر نماید. از اینرو، 
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دانسته شده  ن فرامینو گشودگی فکری، به عنوان فلسفه ای

 ) است:
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 (.ل

 "عقل عملی، در حوزه "حساس و مهم از آنجا که این موضوع

" قرار دارد، مفاهیم یادشده را پیش از قانون اخلَق درون"و 

تبیین دیدگاه خود در زمینه مقتضای عقلانیّت فطری، توضیح 

 می دهیم.

 عقل عملی

در آلمان ،  1724متولد سال  (Immanuel Kant) کانت امانوئل

ی، از اندیشمندان و فیلسوفان لادیم 1194سال  یو متوفا

زمینه عصر روشنگری قلمداد می گردد. او به دلیل تبحّر در 

و اثبات  ،اخلاقمبانی  ،فلسفه متافیزیک ،یشناس  شناخت

 سازگاری خردگرایی با تجربه گرایی، شهرت دارد.
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عقلانیّت را به عنوان سفه اخلاق، اخلاق و فل نهیدر زم،  کانت

می دانست. او دیدگاه های خود اخلاق منبع اصلی و سرچشمه 

 را در این زمینه، در کتاب های ذیل، تبیین نموده است:

 متافيزیک اخلَق  

(Die Metaphysik der Sitten) 

 مبانی متافيزیک اخلَق  

(Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) 

 ینقد عقل عمل  

(Kritik der praktischen Vernunft) 

در مباحث عقلی و فلسفی،  کانت امانوئلمعروف یکی از آثار 

نام دارد  (Kritik der praktischen Vernunft) ینقد عقل عمل

 میلادی، منتشر شده است. 1711که در سال 

، دیدگاه های خود در زمینه فلسفه اخلاق را در این کانت

 آورده است.کتاب، به رشته تحریر در 
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توانایی عقلانی انسان در عرصه ، عبارت است عقل عملی

، به نحو مستقل از تمایلات آنچه باید انجام شوداراده و تعیین 

 نفسانی و منافع شخص ی.

" نقد عقل عملیکانت، این موضوع را در آثاری مانند کتاب "

(Kritik der praktischen Vernunft)، تبیین کرده و عقل عملی را با 

"اراده"، پیوند داده است، به نحوی که عقل عملی، به عنوان 

 تعیین کننده اراده، دانسته شده است.
 

اصل موجب تواند  میبه خودی  خود، ، عقل عملی خالص

را اقتضا  قانون اخلَقی درونباشد و آوری برای اراده  الزام

 نماید.

این قانون، از بیرون وجود انسان، بر او تحمیل نمی شود، 

خود را ملزم به آن لکه آدمی در پرتو عقلانیّت و آزادی خویش، ب

 یابد.  می
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  خودآیینى اراده، به عنوان کانت این امر در مکتب فکری 

(Autonomie des Willens.نامیده می شود ) 

وی، معیار درستی این قانون را این دانسته است که آدمی 

د که قاعده چنان عملی کند که بتواند در همان حال، اراده کن

 رفتار او، قانون عامّ و فراگیر جهانی شود.

ت فطری و فرامين آن  عقلَنی 

آغاز کردن، شکافتن، ظهور، کلمه فطرت در لغت، به معنای 

آفرینش، سلامت طبع، ابداع و ایجاد برای نخستین بار، عهد 

 الهی در عالم ذرّ، استعداد قبول حق، و امثال آنها آمده است.

به نوع آفرینش انسان بر اساس  طلاح، ناظراما فطرت در اص

است مواهب بشری و نیروهای ربّانی در دو بُعد بینش و گرایش 

که در نهاد انسان بما هو انسان، در راستای هدایت تکوینی 

  قرار داده شده اند.آدمی، 
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 ویژگی های نهادینه شده در خلقت انسان، بر دو نوع است: 

انند استعداد شناخت ویژگی های معرفتی خردمندانه م .1

 حق از باطل، خوبی از بدی، و عدالت از ظلم.

ویژگی های گرایش ی، یعنی حکم به بایدها و نباید های  .2

فطری، مانند لزوم تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، و 

 نفی ستم و تبعیض نژادی.
 

فطرت در اصطلاح قرآنی و روایی، مجموعه ویژگی های انسانی 

عد بینش و گرایش است که در نهاد و حقایق ربّانی در دو بُ 

، تعبیه انسانانسان بما هو انسان، در راستای هدایت تکوینی 

 شده است.

همچنین، نشانه درستی و حقانیت یک موضوع، منطبق بودن 

آن با فطرت است؛ و علامت نادرستی و بطلان آن، عدم 

انطباق با فطرت می باشد. تشخیص خوبی از بدی، حق از 

ت از ظلم، در راستای فطرت معلوم می گردد، و باطل، و عدال
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هماهنگی یا ناهماهنگی یک احساس و گرایش با بایدها و 

 نبایدهای واقعی، در پرتو فطرت به اثبات می رسد.

ت فطری و توحید  عقلَنی 

 76آیه های  چنانکه در جلد چهاردهم این کتاب توضیح دادیم،

که حضرت  دارنداین نکته اشاره از سوره "انعام"، به  70تا 

ابراهیم )ع( در صدد برآمد تا قوم خویش را از طریق بیدار 

" به خدای یگانه و یکتاپرستی فطرت طبیعی انسانیکردن "

دعوت کند و از اینرو، خود را در نزد آنان، به جای شخص ی 

فرض می کند که ذهن او مانند یک صفحه سفید و بدون 

وگیری" و یا هیچگونه اعتقاد مسبق است، و هیچگونه "س

   ، و تنها از طریق عقلانیّت فطری به قضایا پیشداوری ندارد

از این منظر، در میان قوم خود،  سپس آن حضرت. می نگرد
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پرداخت و آنان را به مطالعه و بررس ی در جهت جستجوی خدا 

 با کمک فطرت اصیل انسانی، با خداشناس ی آشنا ساخت.
 

است و " رت از دورنبیدارسازی فطنمونه از "یک این روش، 

هدف از شیوه یادشده، هدایت مردم، بدون تحمیل عقیده 

 خود از بیرون، و ایجاد تفکر و تأمّل در ذهن انسان ها از درون

 است. خود  آنان

از اینجا روشن می گردد که عقلانیّت فطری انسان، توانایی آن 

 به شناخت توحید و یگانه پرستی نائل کردد.را دارد که 

 ت فطری و ادراک بایدها و نبایدهاعقلَنی  

علاوه بر توانایی فطرت اصیل انسانی در شناخت توحید که از 

دانستنی هاست و در حیطه عقل نظری قرار دارد، این نیروی 

در زمینه شناخت  توانایی لازم راخدادادی در وجود انسان، 
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در باید ها و نبایدها که در حیطه عقل عملی می باشند نیز، 

 .رت خویش داردحیطه قد

، اموری به صورت مستقل به عنوان مثال، عقلانیّت فطری 

قتل نفس به لزوم احسان به والدین، ضرورت ترک مانند 

ارتکاب فواحش و زشتی های اخلاقی و امثال آنها حرمت ناحق، 

ادراک کند و بر اساس قانون اخلاق به روشنی می تواند را 

 .مناسب را صادر نماید، فرمان درون

 

***** 
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 ١١٥تا  ١١١آیه  –سوره انعام 
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 ترجمه
 

بجا آورد، پس ده برابر آنچه مثل آن است خوبی را  کار "هرکس

ه کار بدی را انجام دهد، پس جز ؛ و هرکبرای او خواهد بود

همانند آن، کیفر نخواهد دید؛ و آنان مورد ظلم قرار نخواهند 

 گرفت.

بگو: همانا پروردگار من مرا به راه راست هدایت کرده است، 

همان دین استواری که آئین ابراهیم بوده است، در حالی که 

 حق گرا بود و از مشرکان نبود.

نی و مرگ من، برای خداوند است نماز و عبادت و زندگابگو: 

 که پروردگار جهانیان است.

هیچ شریکی برای او نیست، و من به این امر، فرمان داده    

 شده ام، و من نخستین مسلمانم.
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بگو: آیا من جز "الله"، پروردگاری بجویم؟ در حالی که او 

    را مرتکب  امر ناروایی کسپروردگار همه چیز است، و هیچ

، و هیچ حامل خواهد بودمگر اینکه بر ضدّ خودش نمی شود  

سپس بازگشت شما باری، بار سنگین دیگری را حمل نمی کند، 

به سوی پروردگارتان خواهد بود، و او شما را نسبت به آنچه 

 اختلاف دارید، خبر خواهد داد.

و اوست آنکه شما را جانشینان بر روی زمین قرار داد، و 

بالا برد، تا شما را در بعض ی دیگر  برخی از شما را بردرجات 

زود کیفر  ،آنچه به شما داده است بیازماید. همانا پروردگار تو

 است، و البتّه او آمرزنده و مهربان می باشد.
 

 توضیح
 

، به بزرگواری خداوند در پاداش دادن نسبت به 169آیه 

کیفردادن نسبت به سیّئات، اشاره و عدالت او در حسنات، و 
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خداوند بزرگ، به خاطر بخشندگیش، هرکار خیر می کند. 

انسان را با ده برابر پاداش خیر پاسخ می دهد، و به خاطر 

عدالتش، هرکار بد انسان را به اندازه متناسب با آن جرم، 

 کیفر می دهد.

بنا بر این، آیه شریفه مذکور، در مقام امتنان الهی برای 

نه مجازات صالحان، و نفی ظلم و ستم از خداوند در زمی

 تبهکاران است، و از اینرو در پایان آیه چنین آمده است: 
َ

وَهُمْ لَّ

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
 .يُظ

 

، راه مستقیم از دیدگاه اسلام را همان آئین حق گرا و 161آیه 

دین استواری می داند که حضرت ابراهیم )ع(، منادی آن بود. 

 توضیح دادیم، آئین 
ً
ابراهیم، بر مبنای همانگونه که قبلا

طرت و عقلانیّت فطری استوار گردیده بود و به تسلیم کامل ف
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در برابر فرمان خداوند و نفی هرگونه شرک به خدا، منتهی    

 می گردید.

بیراهه های از "، به معنای شخص ی است که حنیفکلمه "

باطل روگردان شده و با همه وجود، به سوی حق و حقیقت رو 

 آورده است.

ی اسلام )ص( می خواهد تا این قرآن مجید از پیامبر گرام

صراط مستقیم را که بارزترین مظهر هدایت الهی است، به 

 مردم معرفی کند.

 

، حقیقت اسلام را که تسلیم در برابر 163و  162آیه های 

خداوند است و مستلزم واگذار کردن همه امور خود به 

 پروردگار جهانیان می باشد، تبیین می کند:
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بگو: نماز و عبادت و زندگانی و مرگ من، برای خداوند یعنی: "

هیچ شریکی برای او نیست،  است که پروردگار جهانیان است.

من به این امر، فرمان داده    شده ام، و من نخستین  و

 ."مسلمانم

 

، به نکات مهمی مانند دلیل توحید در ربوبیّت خداوند 164آیه 

 .اشاره می کند

از یکسو، خداوند، آفریننده و مدیر و مدبّر کلّ نظام هستی 

است. از سوی دیگر، انسان، بخش ی از این نظام منسجم و 

جدای ید. بنا بر این، انسان نمی تواند پیچیده به حساب می آ

باشد.  نظام هستیکلّ  نسبت بهتافته ای جدا بافته از جهان و 

از اینرو، پروردگار و مدیر و مدبّر کلّ عالم، مدیریّت و تدبیر 

 امور انسان را نیز، بر عهده دارد. 



37 

 

بر اساس این دلیل، قرآن شریف به پیامبر گرامی اسلام )ص( 

 می فرماید: 

 
ُ
ا ق بْيِي رَبا

َ
ِ أ

يْرَ اللََّّ
َ
غ
َ
يْء    هُوَ  وَ  لْ أ
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ُ
 .رَبُّ ك

یعنی: "بگو: آیا من جز "الله"، پروردگاری بجویم؟ در حالی که او 

 پروردگار همه چیز است".
 

ت که در ادامه آیه مذکور، به این حقیقت اشاره شده اس

ه بحسب ظاهر هرکس کاری ناروا و ستمی را انجام دهد، گرچ

دّ فرد دیگری صورت گرفته است، اما در حقیقت، بر بر ض

ضدّ همان شخص ظالم نیز، خواهد بود و عکس العمل آن به 

 خود  وی   باز می گردد:

يْهَا
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را مرتکب نمی شود  مگر اینکه بر  و هیچکس امر ناروایییعنی: "

 ". باشدمی ضدّ خودش 
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 ر ادامه چنین می فرماید: از اینرو، د

رَىَٰ 
ْ
خ
ُ
رَ أ

ْ
 وِز

ٌ
زِرُ وَازِرَة

َ
 ت

َ
 .وَلَّ

 ".و هیچ حامل باری، بار سنگین دیگری را حمل نمی کندیعنی: "
 

پس از اثبات مسئولیّت انسان نسبت در پایان این آیه شریفه، 

به عملکرد خویش و عدم امکان شانه خالی کردن از این بار 

دار داده شده است که بازگشت مسئولیّت، به انسان ها هش

همگان به سوی پروردگار جهانیان است و در نزد او پاسخگو 

 خواهند بود:
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سپس بازگشت شما به سوی پروردگارتان خواهد بود، و یعنی: "

 ."اختلاف دارید، خبر خواهد داداو شما را نسبت به آنچه 

 

به عنوان آخرین آیه از سوره مبارکه "انعام"، جهان را  165آیه 

 صحنه آزمایش انسان ها قلمداد می کند:
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 . دَرَجَات  ل

و اوست آنکه شما را جانشینان بر روی زمین قرار داد، و " یعنی:

درجات برخی از شما را بر بعض ی دیگر بالا برد، تا شما را در 

 ."آنچه به شما داده است بیازماید

در این میدان امتحان الهی، گروهی از مردم مردود می شوند و 

 گروهی دیگر، مقبول درگاه حق. 

 ن می فرماید:از اینرو، نسبت به مردود شدگا

ابِ 
َ
عِق

ْ
كَ سَرِيعُ ال  رَبَّ

 .إِنَّ

 ".زود کیفر است ،همانا پروردگار تویعنی: "

 و نسبت به رستگاران می فرماید:

حِيمٌ   ورٌ رَّ
ُ
ف
َ
غ
َ
هُ ل

َّ
 .‎وَإِن

 ."و البتّه او آمرزنده و مهربان می باشدیعنی: "
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 بحث علمى

 نسبت پاداش و کیفر در امر تربیت

، به بزرگواری خداوند در ز سوره "انعام"ا 169آیه در توضیح 

کیفردادن عدالت او در پاداش دادن نسبت به حسنات، و 

 . کردیمنسبت به سیّئات، اشاره 

بّ" و رَ "به عنوان  خداوند بزرگبر اساس این آیه شریفه، 

 هرکار خیر   بخشندگی را برگزیده و، پرورش دهنده انسان ها

همچنین عدالت را دهد، و پاداش می  ، انسان را با ده برابر

متناسب با آن،  فقط در حدّ هرکار بد انسان را پاس می دارد و 

 کیفر می دهد.

خداوند، بر جنبه  پاداش دهیبه رحمانیّت و بنا بر این، جن

 ، غلبه دارد.مجازات کردن او
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مدیریّت،  و علوم رفتاری شناس ی،  روانامروزه در دانش های 

، مورد بررس ی قرار و تدبیر امور امر تربیت این ویژگی در  حکمت

می گیرد. ویژگی یادشده از دیدگاه دانش های مذکور، یک اصل 

ر، اساس ی در رهبری اخلاقی، و مدیریّت تربیتی 
ّ
       قلمداد مؤث

 می شود.

علوم رفتار نشان می دهند که افزایش روانشناس ی و یافته های 

تارهای پاداش برای رفتارهای خوب، موجب تداوم و گسترش رف

فردی و اجتماعی مثبت می گردد و به پیامدهای شایسته ای 

 برای جامعه منتهی می شود.

شناس ی اجتماعی،  روانحوزهٔ در  دانشمندبنا بر پژوهش سه 

و (     Junhui Wu) "هویی وو  جون به نام " مدیریّت و رفتار اجتماعی

 Nichola)" نیکولَّ رایهانیو " ( Shenghua Luan) "هوا لوان شِنگ"

Raihani)  پاداش، تنبیه و رفتار جامعه پسندبا عنوان "که" 

(Reward, punishment, and prosocial behavior ) 2921در سال 
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در ژورنال میلادی  2922در سال انجام داده اند و میلادی 

 Current Opinion in) "دیدگاه های معاصر در روانشناس ی"

Psychology)  نکته را توضیح می دهند این منتشر گردیده است؛

گرچه هم پاداش و هم مجازات، در تقویت رفتارهای فردی که 

افزایش و اجتماعی می توانند ایفای نقش کنند، اما مزایای 

 پاداش، به مراتب از مجازات، بیشتر می باشد.
 

علاوه بر اینکه پاداش، نسبت به مجازات، هزینه کمتری در 

 مراحل اجرا خواهد داشت.
  

ای نوع ، فراتحلیل بسیار بزرگی که در باره رفتارههمچنین

  :تحت عنواندوستانه و رفاه روانی 

 " رفاه  و  ییگرا جامعه نیب وندیاز پ  ی ز یآنال متا ؟یپاداش مهربان"

(Rewards of kindness? A meta-analysis of the link between 

prosociality and well-being) 
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نفر  101213و مشارکت  ،مطالعه 219شامل انجام گردیده و 

تقویت پاداش بیشتر در جهت نشان می دهد که  بوده است؛

پیامدهای مثبت فردی گسترش  موجب ،رفتارهای خیرخواهانه

 می گردد.و اجتماعی 
 

 "فناوری مرکز ملی اطلَعات زیست"این متاآنالیز، توسط 

(NCBI وابسته به )2929در سال ، کتابخانه ملی پزشکی آمریکا 

 میلادی منتشر گردیده است.
 

افزایش پاداش نیکی ها، موجب تقویت رفتارهای مثبت فردی و 

اجتماعی می شود، و کیفر متناسب با زشتی، باعث فراهم 

 شدن فرصت برای اصلاح می گردد.
 

به منظور ایجاد چرخه مثبت رفتار و  بنا بر این، در امر تربیت

خطاها ، و کردر تقویت با پاداش بیشترا ، باید نیکی ها اجتماعی
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مجازات، از  بدون اینکه، برطرف ساخت ،محدودبا کیفر را 

 اندازه خطاها  فراتر رود.

 

***** 
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 ١ تا ١آیه  –سوره اعراف 
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 ترجمه
 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

در سینه تو نباید کتابی بر تو نازل شده است، پس  ."المص"

هشدار دادن و یادآوری برای مؤمنان،  در راستای، نسبت به آن

 حرجی باشد.

از آنچه که از سوی پروردگارتان به سوی شما نازل شده، 

پیروی کنید؛ و از سردمداران دیگر غیر از خدا اطاعت نکنید؛ 

 گرچه به ندرت یادآور می شوید.
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ار آبادی هایی را که ساکنان آن را تباه کردیم، پس چه بسی

فرا شبانگاه و یا هنگام استراحتشان در روز، عذاب ما در 

 رسید.

ادّعای آنان در هنگامی که عذاب ما فرا رسید، جز این نبود که 

 
ً
 ما ستمگر بودیم. گفتند: یقینا

 از کسانی که پیامبران به سویشان فرستاده          
ً
پس حتما

اند، و همچنین، از رسولانی که فرستاده شده اند، سؤال شده 

 خواهیم کرد.

 با آگاهی، برای آنان تبیین خواهیم کرد، و ما از آنان  
ً
پس یقینا

 غایب نبوده ایم.

میزان در آن روز، حق است. پس هرکه موازین او سنگین باشد، 

 آنان از رستگاران خواهند بود.
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کسانی خواهند بود که  و آنکه موازین او سبک باشد، آنان

نفوس خود را باخته اند، به این جهت که در حق آیات ما ستم 

  می کردند.
 

 توضیح
 

این دسته از آیات شریفه در صدر سوره مبارکه "اعراف"، در 

به جامعیّت قرآن و امکان پذیر بودن عمل به فرامین آن اشاره 

شده است. همچنین، ضرورت پیروی از این کتاب آسمانی و 

متابعت از خدا و رسول گرامی اسلام و دوری از سردمداران 

 کفر و شرک، مورد تأکید قرار گرفته است.

عه در قرآن شریف الْصحروف "
ّ
" در آیه اول، از حروف مقط

 است که در آغاز سوره "بقره"، مورد بحث قرار گرفت.
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آیه دوم، بر جامعیّت و کمال قرآن مجید تأکید می کند و از 

ی اسلام )ص( می خواهد تا به تبیین آیات آن بپردازد رسول گرام

، به عموم مردم )حرج( و بدون احساس دشواری و خستگی

و یاد خدا را  ،نسبت به اهمیّت این کتاب مقدس هشدار دهد

 در دل مؤمنان، زنده نگاه دارد:

‎ َنذِر
ُ
هُ لِت

ْ
ن ِ
ن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ م 

ُ
 يَك
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يْكَ ف
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ُ
ابٌ أ

َ
رَىَٰ كِت

ْ
بِهِ وَذِك

 
َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
 .لِل

کتابی بر تو نازل شده است، پس نباید در سینه تو یعنی: "

هشدار دادن و یادآوری برای مؤمنان،  در راستاینسبت به آن، 

 ."حرجی باشد

در این آیه، از پیامبر گرامی اسلام خواسته شده تا در ترویج 

به خود راه معارف قرآن کریم بکوشد و در این زمینه، تردیدی 

 ندهد.
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در آیه سوم، از مردم نیز خواسته شده است تا از فرامین الهی 

در آن کتاب مقدّس، پیروی کنند و از متابعت سردمداران 

 :بپرهیزندکفر، 

وْلِيَاءَ 
َ
بِعُوا مِن دُونِهِ أ

َّ
ت
َ
 ت

َ
مْ وَلَّ
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ق
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ذ
َ
ا ت  مَّ

َ
 .ون

از آنچه که از سوی پروردگارتان به سوی شما نازل یعنی: "

شده، پیروی کنید؛ و از سردمداران دیگر غیر از خدا، اطاعت 

 ."نکنید؛ گرچه به ندرت یادآور می شوید
 

آیه های چهارم و پنجم، به مردم هشدار می دهند که بسیاری 

گری از امّت های پیشین به تکذیب آیات الهی برخاستند و ستم

پیشه کردند، و در نهایت، در همین عالم دنیا به سزای اعمال 

آنان در هنگام مشاهده خود نائل شدند و به هلاکت رسیدند. 

عذاب و کیفر الهی، به جرم خود و ستمگری خویش اعتراف 
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 توضیح داده شد، اعتراف به گناه 
ً
کردند، ولی همانگونه که قبلا

 ودی نمی بخشد:در هنگام مشاهده نشانه های عذاب، س
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چه بسیار آبادی هایی را که ساکنان آن را تباه کردیم، یعنی: "

س عذاب ما در شبانگاه و یا هنگام استراحتشان در روز، فرا پ

رسید. ادّعا و اعتراف آنان در هنگامی که عذاب ما فرا رسید، 

 ما ستمگر بودیم
ُ
 ."جز این نبود که گفتند: یقینا

 

اکلمه "
ً
گهانی است که امر نا ی" در این آیه شریفه، به معنابَيَات

ائِ در دل  شب، فرا می رسد. و کلمه "
َ
 ق

َ
ون

ُ
ریشه " در اینجا از ل

استراحت در خواب و "قیلولة" گرفته شده که به معنای 

 نيمروز است. 
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به بنا بر این، مقصود آیه شریفه این است که عذاب الهی، 

هنگام روز که گروه یادشده در دل شب و یا در صورت ناگهانی 

 استراحت هستند، فرا می رسد. در حال
 

ند که نحقیقت تأکید می ک بر اینآیه های ششم و هفتم، 

خوب و بد، برخی از نتایج رفتارهای  یعلاوه بر اینکه انسان ها

همه گفتارها و خود را در عالم دنیا مشاهده می کنند، 

رفتارهایشان در عالم آخرت نیز، مورد محاسبه قرار خواهند 

 گرفت. 

مردم را مسئول می داند،  ۀدر این زمینه، قرآن مجید، هم عامّ 

 یامبران را.و هم پ

پرسش از عامّه مردم در این زمینه خواهد بود که تا چه حدّی 

به دستورات خداوند عمل کرده اند؟ هدف از این محاسبه، 
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روشن شدن نامه اعمال هریک از اشخاص برای خودشان 

 است تا حجّت بر آنان تمام شود.

 اما سؤال از رسولان، دو جنبه دارد:

در زمینه نحوه ابلاغ فرامین الهی و جنبه اول اینکه از پیامبران 

مردم و کیفیت تلاش آنان در انجام  عمومآیات خداوند به 

 در هدایت انسان ها پرسیده می شود. خودوظیفه 

جنبه دوم این است که از پیامبران، در باره نحوه رفتار         

امّت هایشان نسبت به آنان و فرامین الهی که به مردم ابلاغ 

 ؤال می شود.کرده اند، س

می گردد تبیین آنگاه حقایق امور، از سوی خداوند برای همگان 

انکشاف کامل نسبت به آنچه که حق و حقیقت بوده است، و 

حاصل می گردد تا معلوم شود که خداوند در همه مراحل 

 حیات انسان ها، حاضر و ناظر بوده است:
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 از کسانی که پیامبران به سویشان فرستاده          یعنی: "
ً
پس حتما

شده اند، و همچنین، از رسولانی که فرستاده شده اند، سؤال 

 با آگاهی، برای آنان تب  خواهیم کرد.
ً
یین خواهیم کرد، پس یقینا

 ."و ما از آنان غایب نبوده ایم
 

آیه های هشتم و نهم، میزان محاسبه اعمال انسان ها در عالم 

قیامت را بر مبنای حق و عدالت می داند و هرگونه ستم و 

 نابرابری را نفی می کند. 

بنا بر این، هر فردی از انسان ها، در گرو  عملکرد خویش 

ش الهی را دریافت می کند و یا به است و به تناسب آن، پادا

 کیفر اعمال خود می رسد:
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میزان در آن روز، حق است. پس هرکه موازین او سنگین یعنی: "

و آنکه موازین او سبک  باشد، آنان از رستگاران خواهند بود.

باشد، آنان کسانی خواهند بود که نفوس خود را باخته اند، به 

  ."این جهت که در حق آیات ما ستم می کردند
 

 منظور از سنگینی میزان اعمال )
ْ
ت

َ
ل
ُ
ق
َ
هُ  ث

ُ
اعمال (، فزونی مَوَازِين

شایسته و کارهای خیر است. همانگونه که مقصود از سبک 

هُ بودن آن )
ُ
 مَوَازِين

ْ
ت

َّ
ف
َ
(، کاهش خیرات و خوبی ها در میزان خ

 اعمال است.

در پایان این مجموعه از آیات کریمه، به این حقیقت اشاره 

 شده است که ستم کردن در حق آیات الهی که شامل تکذیب،

کوچک شمردن، تحریف و یا عمل نکردن به آنها می شود، نه 
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تنها موجب از دست دادن بهشت و نعمت های اخروی است، 

بلکه به باختن کامل همۀ هستی خویش، منتهی می گردد 
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در آیات دهم تا دوازدهم از سوره "انعام"، به مصادیق 
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قرار  استهزامورد  ،پیامبرانی پیش از تو نیز همانا،یعنی: "

 سخرهزی که آن را به گرفتند؛ اما سرانجام، همان چی

بگو: در  .گرفت ، فراکردند می استهزا که را گرفتند، کسانی می

زمین سیر کنید، سپس بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان 
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بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آن   چگونه بوده است.

کیست؟ بگو: برای خداوند است. او، رحمت را بر خود مقرّر 

روز رستاخیز که تردیدی در آن  کرده است تا شما را برای

            نیست، گردهم آورد. آنان که خود را باخته اند، ایمان 

 نمی آورند". 
 

 همچنین، در آیه بیستم از سوره "انعام"، چنیین می خوانیم:

اءَهُمُ 
َ
بْن
َ
 أ

َ
ون

ُ
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َ
هُ ك

َ
ون

ُ
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َ
كِت

ْ
اهُمُ ال

َ
يْن
َ
ذِينَ آت

َّ
ذِينَ   ال

َّ
ال

سِرُ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
هُمْ لَّ

َ
سَهُمْ ف

ُ
نف

َ
  وا أ

کسانی که به آنها کتاب دادیم، او را می شناسند، همانگونه که 

فرزندانشان را می شناسند. آنانکه خویشتن  خویش را       

 ایمان نمی آورند.آنها باخته اند، 
 

خطاهایی که معلوم می گردد که این آیه شریفه،  با تأمّل در

در ذهن  انسداد فکری می شوند، نوعی  خودباختگیموجب 



58 

 

به وجود می آورند که راه هدایت و ایمان را بر  انگروه خطاکار 

 آنها می بندند.
 

 بحث علمى

 انسداد فکری با خودباختگی رابطه 

به این نکته  "،فدر توضیح آیه های هشتم و نهم از سوره "اعرا

کردن در حق آیات الهی که شامل ظلم اشاره کردیم که 

  تضییع آن نشانه های راهگشا و یا  ،، تحریفتحقیرب، تکذی

، نه تنها موجب از دست دادن نعمت های اخروی گرددمی 

، منتهی همه سرمایه وجودی انسان، بلکه به باختن بودخواهد 

 .شودمی 

دیدگاه دانش های گوناگون را در این زمینه برای توضیح بیشتر، 

 یادآور می شویم.
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را  (Working Memory) حافظه کاری نابع خودباختگی می تواند م

  کوتاه یاطلاعات برای مدت برای فعال نگاه داشتنای  سامانهکه 

این از انجا که با عملیات ذهنی است، کاهش دهد. زمان  مه

برای تحلیل، مقایسه، استدلال و حل نقش بارزی منابع، 

ایفا می کنند، تأثیر خودباختگی بر انسداد فکری، له أمس

ی گردد. زیرا خودباختگی، موجب کاهش منابع یادشده روشن م

در حافظه کاری می شود، و کاهش این منابع نیز، باعث انسداد 

راه تحلیل، مقایسه، استدلال و حل مسأله در فکر و ذهن 

 انسان می گردد.

پژوهش ها و آزمایش های استاد روانشناس ی اجتماعی به نام 

در  ی همکاری دانشمند دیگر با  (Toni Schmader)" تونی شمَیدِر"

که در زمینه  (Michael Johns) "مایکل جانزروانشناس ی به نام "

       و در ساله شد" انجام حافظه کاری "عوامل تضعیف 

" ژورنال روانشناس ی شخصیت و اجتماعی" در میلادی  2993
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(Journal of Personality and Social Psychology) این  منتشر گردید؛

 تأیید می کند.حقیقت را 
 

استاد روانشناس ی و علوم شناختی به نام مطالعات ارزشمند 

" رابرت ریدلهمکارانش"و  (Sian Beilock) "شیان بَیلَک"

(Robert Rydell)  به عنوان دانشمند روان شناس و علوم مغز و

به عنوان استاد  (Allen McConnell)" کانل آلن مک"اعصاب و 

 2997در سال که  ،(Indiana) "دیانااینروانشناس ی از دانشگاه "

 نیز، بر این نکته صحّه می گذارد.انجام گردیده میلادی 
 

یک فرد که بر مبنای تعصّبات  خودباختگی  علاوه بر این، 

کورکورانه و عناد ذهنی به وجود می آید، موجب کاهش 

جستجوی معلومات و اطلاعات مخالف نظر او می گردد و راه 

 ود می سازد. تحقیق را بر او مسد
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چنین شخص ی، هرگونه معلومات و اطلاعات مخالف نظر خود 

را به عنوان تهدید هویّتی برای خودش می داند و آنها را به 

فرایند ارزیابی خود، راه نمی دهد. این امر، به کاهش 

 منتهی می گردد.( Cognitive Flexibility) شناختى پذیری  انعطاف
  

جامعه و تبدیل شدن کلّ  در صورت گسترش خودباختگی در

که موجب تضعیف  آن به "خودباختگی فرهنگی و تمدّنی"

این خطر بزرگ وجود خواهد داشت ، عاملیّت فکری می شود

که پدیده مذکور، یک منظومه فرهنگی و یا یک تمدّن بزرگ را 

 دچار تزلزل و فروپاش ی کند.

 زیرا خودباختگی فکری و فرهنگی، دو پیامد مهم دارد:

که به کاهش تلاش  اعتماد به توانایی های خودکاهش  .1

 می شود.منجر شناختی و ابداع و ابتکار در جامعه 
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ط  موجبکه افزایش وابستگی به الگوهای بیگانگان  .2
ّ
تسل

فرهنگی و سیطره فکری بیگانگان بر کلّ آن جامعه 

 خودباخته می گردد.
 

" با عنوان خودباختگییادآور می شود که عنوان "توضیح: 

تواضع و فروتنی در " متفاوت می باشد. زیرا ضع علیمتوا"

، راه های و استقلال فکری  علمی، ضمن حفظ اعتماد به نفس

باز نگاه  ،دیگراندانش و تجربه یادگیری امور مثبت و مفید از 

ط آموزه های منفی و داشته می شود
ّ
، و در عین حال، از تسل

ر، مخرّب و سیطره بیگانگان بر سرنوشت جامعه و کشو 

. این در حالی است که خودباختگی، می آیدممانعت به عمل 

و تقلید کورکورانه از نیروهای بیرونی، ملازم با تحقیر خود، 

تسلیم کردن جامعه خویش به جریان فکری و تصمیم سازی  

بیگانگان می باشد. روشن است که نیروهای بیرونی، مصالح 

ند و حاضرند کشور و تمدّن خود را بر همه چیز ترجیح می ده
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تا همه سرمایه های مادّی و معنوی یک جامعه دیگر را که 

شده است، در راه توسعه فکری و تمدّنی دچار خودباختگی 

 منافع کشور و تمدّن خودشان قربانی کنند.

ان، امری شایسته است؛ بر این اساس، استفاده از دانش دیگر 

 ی ن، امر جهت دهی فکری و فرهنگی به بیگانگا اما واگذار کردن

 ناشایست و خطرآفرین است. 

 دیدگاه فانون 

 (Frantz Fanon) فرانتس فانون همانگونه که دانشمندانی مانند 

که در استعمار زدایی و پیوند دادن روانشناس ی، فرهنگ، 

هویّت و استعمار، نقش مؤثری را ایفا کرده اند نیز، به این 

 حقیقت اشاره دارند.

سیاس ی و اقتصادی تأثیر گذار  سیطره استعمار، تنها در امور 

 نیست؛ بلکه در ذهن و فکر انسان ها نیز، قدرت نفوذ دارد. 
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طبیعی است که استعمار فکری و فرهنگی، زمینه را برای 

 ، فراهم می سازد.نیز استعمار سیاس ی و اقتصادی و سرزمینی

درونی شدن احساس فرودستی در بنا بر این، خطر بزرگ، 

ی فکری، فرهنگی و اجتماعی بیگانه خود، و پذیرش معیارها

 نهفته است.

در چنین حالتی، افراد جامعه برای ارزشمند نشان دادن خود، 

ط بیگانه اندازه می گیرند و 
ّ
خویش را با معیارهای فرهنگی مسل

د محض می شوند و با کاهش اعتماد به خود، 
ّ
مرجعیّت مقل

 بیرونی را می پذیرند.
 

 "پوست سیاه، نقابهای سفیداب "، در آثار خود مانند کتفانون 

(Black Skin, White Masks)" ازخودبیگانگی، اصطلاح "

(Alienation)  را به کار می برد. وی دیدگاه معروف خود را با

 و فلسفه  ،استناد به روانکاوی، پدیدارشناس ی، علوم اجتماعی

 ، توضیح می دهد.اگزیستانسیالیسم 
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 پژوهش های بوردیو

 

جامعه شناس و  ( نیز به عنوانPierre Bourdieu) ر بوردیويِ پِ 

بر آن بود که سلطه، تنها از راه زور و به صورت مردم شناس، 

مستقیم، بر جوامع تحمیل نمی شود، بلکه ممکن است از 

 واره عادتطریق فرهنگی، آموزش ی، قدرت نمادین، و یا 

(Habitus.به جوامع دیگر ورود کند ،) 

گذاری  معیارهای ارزشیابد که  این امر در جوامعی تحقق می

ط بیگانه را چنان درونی کرده باشند که 
ّ
یک ساختار مسل

 پذیرش معیارهای بیرونی برایشان عادّی شده باشد.

، در آثار خویش  ، دیدگاه های خود را در این زمینه بوردیو ر يِ پِ 

               " عقل عملی: در باب نظریهٔ کنشمانند کتاب "

(Raisons pratiques : Sur la théorie de l’action).تبیین کرده است ، 
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به نام          ی وی در کتاب مشترک خود با جامعه شناس دیگر 

( تحت عنوان ean-Claude Passeron) کلود پاسرون-ژان

، مبانی این دیدگاه را به صورت (La Reproduction" )بازتولید"

 عمیق تر، تشریح  می کند. 

 

***** 
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 ١٥ تا ١١آیه  –سوره اعراف 
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 ترجمه
 

و به شما بر زمین، سلطه و اقتدار دادیم، و برای شما در "

 به ندرتن، اسباب معیشت را فراهم ساختیم؛ اما شما زمی

 شکرگزار هستید.

شما را آفریدیم، سپس شما را صورتگری کردیم، سپس به 

فرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید، پس همه سجده 

 کردند، مگر ابلیس که از سجده کنندگان نبود.

ی آدم گفت: آنگاه که تو را امر کردم، چه چیز تو را از اینکه برا

سجده کنی بازداشت؟ او گفت: من از او بهترم، تو مرا از آتش 

ل.  آفریده ای و او را از گ 

فرمود: پس، از این جایگاه فرود آی، زیرا تو را نرسد که در این 

 تو از حقیران 
ً
جایگاه، تکبّر بورزی، پس بیرون شو که یقینا

 هستی.
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 گفت: مرا تا روز رستاخیز، مهلت ده.

 
ً
 تو مهلت داده شده هستی. فرمود: حتما

 بر سر راه 
ً
گفت: از آنجا که مرا به بیراهه کشاندی، قطعا

 مستقیمی که برای آنان قرار دادی می نشینم.

از پیش رو و پشت سر و از سمت راست و از سمت سپس، 

آنان به سوی ایشان می روم، و تو بیشتر آنان را سپاسگزار  چپ  

 نخواهی یافت.

ه بیرون شو، در حالی که مورد سرزنش فرمود: از این جایگا

از تو پیروی  قرار گرفته ای و طرد شده ای!  هرکدام از آنان که

 شما پر خواهم ساخت. کند، دوزخ را از همۀ

و ای آدم!   تو و همسرت، در بهشت ساکن شو، و از هرچه که 

می خواهید بخورید، و به این درخت، نزدیک نشوید که از 

 خواهید شد.ستمگران 
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پس شیطان، آن دو را وسوسه کرد تا آنچه از شرمگاه آنان بر 

آنها پوشیده بود را نشان دهد، و چنین گفت: خداوند، شما را 

از این درخت باز نداشت، مگر اینکه دو فرشته و یا از    

 جاودان ها باشید.

که من برای شما، از خیرخوان  در نزد آنان بسیار قسم خوردو 

 هستم.

با فریب، فرود آورد. و چون از آن درخت پس، آن دو را 

چشیدند، شرمگاه آندو ظاهر گشت و هردو به پوشاندن خود 

با برگ های آن باغ پرداختند، و پروردگارشان به آنها ندا داد: آیا 

شما را از آن درخت، نهی نکردم و به شما نگفتم که شیطان، 

 دشمن آشکار شماست؟

مان ستم کردیم، و اگر تو ما آن دو گفتند: پروردگارا! ما به خود

 از زیان دیدگان 
ً
را نیامرزی و مورد مهربانی قرار ندهی، یقینا

 خواهیم بود.
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فرود آیید، در حالی که برخی از شما با بعض ی دیگر فرمود: 

دشمن خواهید بود، و برای شما در زمین برای مدّت زمانی، 

 محل استقرار و کالا، فراهم خواهد بود.

زندگی می کنید، و در آنجا می میرید، و از آنجا  فرمود: در آنجا

 بیرون آورده می شوید".
 

 توضیح
 

این بخش از سوره مبارکه "اعراف"، به جریان خلقت "آدم" و 

وسوسه های شیطان و سرنوشت نخستین انسان بر روی زمین 

 اشاره می کند.

، این حقیقت را بیان می کند که خداوند، بشر را بر 19آیه 

ط بخشیده و امکانات لازم را برای روی زمین
ّ
، اقتدار و تسل

زندگانی او، فراهم ساخته است. این درحالی است که بسیاری 

 از انسان ها در برابر الطاف الهی، ناسپاس هستند.
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مْ فِي برخی از مفسّران، مفهوم تمکین که در عبارت "
ُ
اك

َّ
ن
َّ
مَك

رْضِ 
َ ْ
ه اند. بنا بر " آمده است را به معنای "جای دادن" دانستالْ

از این قرار است: "ما شما را  عبارت یادشدهمعنای این دیدگاه، 

 در زمین، جا و مکان دادیم".

ط کردن" و 
ّ
این در حالی است که این کلمه، به معنای "مسل

بنا بر این دیدگاه، معنای  "سیطره بخشیدن" نیز، آمده است.

طره و عبارت مذکور چنین است: "ما شما را بر روی زمین، سی

اقتدار بخشیدیم". منظور از عبارت یادشده این است که 

و به تسخیر خدای بزرگ، زمین را تحت سلطه انسان قرار داده 

از  65است، چنانکه در آیات دیگر قرآن مانند آیه او درآورده 

 نیز، به این امر اشاره شده است:سوره "حج" 

ا فِ  م مَّ
ُ
ك
َ
رَ ل

َّ
 سَخ

َ نَّ اللََّّ
َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
رْضِ أ

َ ْ
 .ي الْ

یعنی: "آیا ندیدی که خداوند، هرچه در زمین است را برای شما 

 به تسخیر درآورده است؟".



74 

 

 

 

، آفرینش انسان و به تصویر کشیدن او را به صورت 11آیه 

مْ جمع آورده است: )
ُ
اك

َ
رْن مَّ صَوَّ

ُ
مْ ث

ُ
اك

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
(. آنگاه می فرماید: خ

مَّ ه کنند: )سپس به فرشتگان گفتیم تا برای "آدم" سجد
ُ
ا   ث

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

ةِ اسْجُدُوا لِْدَمَ 
َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
 (.لِل

از اینجا معلوم می گردد که سجده و کرنش فرشتگان، برای 

شخص "آدم" به عنوان یک فرد نبوده، بلکه برای نوع "انسان" 

را از جنس بشر در بر اولیاء الله و نخبگان خاص الهی  همۀکه 

 صورت گرفته است.می گیرد، 

خداوند،  ه آیه چنین آمده است که همه فرشتگان پاک  در ادام

را " انسانی ت" به عنوان سمبل "آدمو خضوع در برابر "سجده 

 سرباز زد. الهی،" که از قبول این فرمان ابلیسپذیرفتند، مگر "

 توضیح کلمه "شیطان"
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در زمینه ریشه یابی کلمه "شیطان"، نظریات گوناگونی ارائه 

 شده است:

از  ،لغتدر  "نشیطا"واژه ت اینکه: نظریه نخس

عربی به ن بادر زین کلمه و ا  ستا دهش"مشتق شطنیشه"ر

 . ستدن اکرن و دور شدی دور معنا

  ر اوکا، و ستا شدها دور حمت خدن از رکه شیطانجا آاز  

با ، ستا خداوندحمت و رخیر ر کاان از یگردن دکر، دور نیز

 این عنوان از او نام برده می شود.

یشیط" به  -کلمه "شیطان" از "شاط :این است که ریه دیگرنظ

 معنای هلاکت و تباه شدن است. 

دیدگاه نخست، بیشتر مورد تأیید دانشمندان این فنّ              

 قرار دارد.
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ی همچنانکه در روایات هم آمده 
ّ
کلمه "شیطان" به طور کل

 دوریاست که باید از آن  ی است، به معنای هر موجود شرّ 

 کرد.
 

بر ، نشیطاکلمه ، سلامیت ایااز روابرخی و، در ینراز ا

موجودات زیانبار که امروزه به عنوان میکروب ها و باکتریها 

 نامیده می شوند نیز، اطلاق شده است.

به عنوان مثال، در حدیثی از رسول گرامی اسلام )ص( در  

 ، چنین آمده است:"مکارم الْخلَق"کتاب 

 .نلش یطاایوتکم فان ه مقعد لقمامة فی با الَّتبیتو

زباله ها را در طول شب، در خانه هایتان باقی نگذارید، یعنی: "

 زیرا زباله، جایگاه شیطان است".

 در اینجا، شیطان به معنای "موجود شرّ و زیانبار" آمده است.

، چنین روایت شده" وسائل الشیعهدر حدیث دیگری که در "

 ی خوانیم:م
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 لَّیطول
 
 افإطیه باحدکم شعر ا ن

 
مخبئا  یتخذهن لش یطان

 .به یستتر

 نشیطاا یرد، زبلند شون یر بغلتاز موی ید ارگز نگذهر یعنی: "

 آنجا را پناهگاه خود قرار می دهد و پنهان می شود".

در این حدیث نیز، شیطان به معنای موجودات زیانبخش و 

 خطرآفرین، آمده است. 

" نیز، چنین آمده محاسندر حدیثی از امام علی )ع( در کتاب "

 است:

 اته فاولَّمن عرء ولَّناامن ثلمة ء لماا الَّتشربو
 
ن لش یطان

 .لث لمةوة و العراعلی  یقعد

آب  ،یعنی: "از جای شکسته ظرف و یا محلّ دستگیره آن

 نیاشامید، زیرا شیطان در این دو ناحیه قرار دارد".

 کتاب       امام صادق علیه السلام نیز، در حدیثی که در 

 آمده، چنین می فرماید:" سائل الشیعهو "
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 استر و اخفی 
 
 ما یان

 
ط الشیطان من ابن آدم أن صار سل

 یسکن تحت الْظافير.

ط            
ّ
یعنی: "پنهان ترین راهی که شیطان بر آدمی زاده مسل

 جای می گیرد". ،می شود این است که در زیر ناخن ها
  

" به شیطانلمه "بر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که ک

 د شرّ و پلیدی می گردد که آدمی راو جو معنای عامّ، شامل هر م

در معرض خطر و زیان قرار می دهد و لازم است از آن پرهیز 

 شود.
 

هرگاه نام شیطان برده می شود، همان  ،اما در عرف مردم

اری موجود 
ّ
که رانده شده از درگاه خداوند است و با  پلید و مک

دم را از رحمت خداوند دور می سازد، به و فریب، مر خدعه 

 تداعی می شود. ،ذهن ها
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مانند در لغت نامه ها و روایات و متون دینی، نام های متعدّدی 

برای شیطان به این معنا، بیان گردیده "عزازیل" و "ابلیس"

 .است

 

، به از سوره اعراف که مورد بحث هستند 11تا  12آیه های 

و تکبّر و لجاجت او در برابر  "ابلیسگفتگوی خداوند با "

بر اساس این آیات، تکبّر و  فرمان خداوند اشاره  می کنند.

خودبزرگ بینی شیطان، او را به ورطه هلاکت افکند و از مقام 

و منزلت والایی که داشت به زیر کشید، اما او بجای اینکه 

پشیمان شود و توبه کند، بر خطای خود اصرار کرد و از درگاه 

 لهی، طرد گردید.رحمت ا

از آنجا که از جنس "جنّ" است، آفرینش خود از شیطان، 

نسبت به "آدم" که از عالم خاک  یش"آتش" را مایه برتری خو 
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هُ : )است، قلمداد کرد
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
ار  وَخ

َّ
نِي مِن ن

َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
هُ خ

ْ
ن ِ
يْرٌ م 

َ
ا خ

َ
ن
َ
الَ أ

َ
ق

 (.مِن طِين  

عناصر به که  هواو  آبو  خاکو  آتشاین در حالی است که 

هستند که پایین ترین  عالم طبیعتمعروفند، همگی از  أربعه

 مراتب عالم وجود را تشکیل می دهد.

از سویی دیگر، برتری از دیدگاه پروردگار جهان، تنها به پاکی و 

پارسایی و پیروی از فرامین الهی است، نه به منبع آفرینش، و یا 

 رنگ و نژاد و قومیّت. 

 از عبارت "
َ
ا خ

َ
ن
َ
هُ أ

ْ
ن ِ
" )یعنی: من از او بهتر هستم( در کلام يْرٌ م 

تکبّر او تنها در برابر "آدم"  کهشیطان، چنین استفاده می شود 

نبود، بلکه در برابر خداوند نیز، خود را در چنان جایگاه بزرگی 

خویش را برتر از استدلال نیز،  احتجاجمی دید که در مقام 

خداوند  بختر در پیشگاهحکمت الهی تصوّر کند و با تکبّر و ت

 ستم". بگوید: "من از او بهتر ه
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خودبزرگ بینی شیطان، باعث شد تا راز این در حالی است که 

وحِيعظمت انسان را که در عبارت "  فِيهِ مِن رُّ
ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
" )یعنی: از ن

هَاو عبارت "روح خودم در او دمیدم( 
َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الْ

َّ
" وَعَل

(آمده است، همه نام ها را به آدم آموخت وندو خدا)یعنی: 

و استدلال  آن ویژگی ها را نادیده بگیردو یا اینکه  نتواند دریابد

 .قلمداد کند ،استدلال خداونداز  بالاتر ناقص خود را

، به از سوره "بقره" 31و آیه  از سوره مبارکه "حجر" 27در آیه 

 اشاره شده است: ویژگی انسان، دواین 

ا سَوَّ 
َ
إِذ

َ
هُ سَاجِدِينَ ف

َ
عُوا ل

َ
ق
َ
وحِي ف  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ْ
خ

َ
ف
َ
هُ وَن

ُ
  .يْت

یعنی: " پس هنگامی که او را به کمال رساندم و از روح خودم در 

 او دمیدم، برای او به حالت سجده درآیید".

و 
ُ
نبِئ

َ
الَ أ

َ
ق
َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لَ
َ ْ
ى الْ

َ
هُمْ عَل

َ
مَّ عَرَض

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاءَ ك

َ ْ
مَ آدَمَ الْ

َّ
نِي وَعَل

 
َ
مْ صَادِقِين

ُ
نت

ُ
ءِ إِن ك

َ
لَّ
ُ
ؤ
َٰ
سْمَاءِ هَ

َ
  .بِأ
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به  آنگاه آنها را ،نام ها را به آدم آموخت ۀهم وند،و خدایعنی: "

کرد و گفت: مرا از نام های ایشان خبر دهید، عرضه فرشتگان 

 ."یداناگر راستگوی
 

به خاطر  گرچه از جنس "جن" بود، اما  از آنجا که شیطان

دس و در در  عبادات سابق خود،
ُ
مرتبه و منزلت بالایی بارگاه ق

اظهار "انانیّت" از اینرو پس از  در ردیف فرشتگان قرار داشت،

خداوند بزرگ فرمان داد تا از آن مقام و  تکبّر ورزیدن او،و 

مرتبه فرود آید. روشن است که این تنزّل، نوعی فرود معنوی 

 است. 

دس، اقرآن مجید، دلیل تنزّل معنوی شیطان را 
ُ
ز بارگاه ق

و منزلت  مرتبه"تکبّر" و خودپسندی او قلمداد می کند که با آن 

رَ فِيهَارفیع، سازگار نبوده و نمی باشد: ) بَّ
َ
ك
َ
ت
َ
ن ت

َ
كَ أ

َ
 ل
ُ
ون

ُ
مَا يَك

َ
 (.ف

سطح جایگاه فرشتگان، به کسانی اختصاص دارد که ذرّه ای 

 و مطیع از آنچه خدا به آن فرمان می دهد، فاصله نمی گیرند
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. چنانکه و از هرگونه "انانیّت" منزّه می باشند محض او هستند

تصریح  این حقیقت،از سوره "انبیاء" به  27و   26در آیه های 

 شده است:

  
َ
رَمُون

ۡ
ك   . بَلۡ عِبَادٞ مُّ

َ
ون

ُ
مۡرِهِ يَعۡمَل

َ
وۡلِ وَهُم بِأ

َ
ق
ۡ
هُۥ بِٱل

َ
ون

ُ
 يَسۡبِق

َ
  .لَّ

قط به فرمان او بر او پیش ی نمی گیرند، و ف سخن، دریعنی: "

 ".کنند میعمل 
 

خطای خودپسندی و استکبار شیطان باعث شد تا دچار 

و بجای اینکه از راه نجات را گم کند  و شود انسداد معرفتى

او را بپذیرد و به مقام و منزلت پیشین  توبۀ کهخدا بخواهد 

 ،دهداز خداوند درخواست کرد تا به او مهلت د، انخود بازگرد

 گام روز رستاخیز )تا هناو را و 
َ
ون

ُ
 .بدارد( زنده يَوْمِ يُبْعَث

 خداوند، درخواست او را پذیرفت.
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تنزّل  و در این هنگام، بر عناد و لجاجت شیطان افزوده شد

خود را که نتیجه تکبر و خودبزرگ بینی او بود، به خداوند 

 اینچنین تهدید کرد:و نسبت داد 

نَّ 
َ
عُد

ْ
ق
َ َ
نِي لْ

َ
وَيْت

ْ
غ
َ
بِمَا أ

َ
الَ ف

َ
قِيمَ  ق

َ
سْت

ُ ْ
كَ الْ

َ
هُمْ صِرَاط

َ
هُم   .‎ل

َّ
تِيَن

َ
مَّ لْ

ُ
ث

مَائِلِهِمْ 
َ
يْمَانِهِمْ وَعَن ش

َ
فِهِمْ وَعَنْ أ

ْ
ل
َ
يْدِيهِمْ وَمِنْ خ

َ
ن بَيْنِ أ ِ

   م 
َ

وَلَّ

اكِرِينَ 
َ
رَهُمْ ش

َ
ث
ْ
ك
َ
جِدُ أ

َ
 .ت

 بر سر یعنی: "
ً
گفت: از آنجا که مرا به بیراهه کشاندی، قطعا

سپس، از  ی آنان قرار دادی می نشینم.راه مستقیمی که برا

پیش رو و پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ آنان به 

سوی ایشان می روم، و تو بیشتر آنان را سپاسگزار نخواهی 

 ."یافت
 

ت قرار بگیرد این است که خطر 
ّ
نکته ای که باید مورد دق

"خودبزرگ بینی" در حدّی است که می تواند هرگونه راه هدایت 
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انعت بر روی ذهن ببندد و از عاقبت بخیری، برای همیشه مم را

 ایجاد کند.
 

در این حالت بود که خداوند متعال، شیطان را برای همیشه از 

بارگاه رحمت خود طرد کرد و او را به عنوان فرد مورد سرزنش 

دْحُورًاو مطرود نامید : ) ءُومًا مَّ
ْ
هَا مَذ

ْ
رُجْ مِن

ْ
الَ اخ

َ
 (. ق

 

، به داستان ساکن شدن آدم و همسرش در 22ا ت 10آیه های 

بهشت، و وسوسه های شیطان، و فریب خوردن آدم و حوّا و 

 اخراج آنها از آن مکان مقدّس اشاره می کنند.

انواع بر اساس این آیات شریفه، خداوند بزرگ، استفاده از 

نعمت های باغ بهشت را به آدم و حوّا عرضه فرمود و در عین 

" به معنای درخت، شجرهاز نزدیک شدن به یک "حال، آنان را 

 :، تا از ستمگران نباشندبرحذر داشت
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َ

مَا وَلَّ
ُ
ت
ْ
 شِئ

ُ
 مِنْ حَيْث

َ
لَ

ُ
ك
َ
 ف

َ
ة
َّ
جَن

ْ
وْجُكَ ال

َ
 وَز

َ
نت

َ
نْ أ

ُ
وَيَا آدَمُ اسْك

 
َ
ين الِِْ

َّ
ا مِنَ الظ

َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
 ف
َ
جَرَة

َّ
ذِهِ الش

َٰ
رَبَا هَ

ْ
ق
َ
 .ت

بهشت ساکن شو، و از غ باو ای آدم!   تو و همسرت، در یعنی: "

هرچه که می خواهید بخورید، و به این درخت، نزدیک نشوید 

 ."که از ستمگران خواهید شد
 

" در این آیه که خداوند به آدم و حوا می فرماید ظلممنظور از "

ا خواهید بود ) ظالمانبه این درخت نزدیک نشوید که از 
َ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ف

 
َ
ين الِِْ

َّ
یعنی: اگر به شجره یادشده  (، ظلم به نفس است.مِنَ الظ

 نزدیک شوید، به خودتان ستم کرده اید.
 

" در اینجا که به عنوان الجنةنکته دیگر اینکه مقصود از "

بهشت ترجمه شده است، در لغت عربی به معنای "باغ" است. 

 ،سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این باغ بهشت گونه

س، در همین عالم دنیا جایگاه باشکوه و مقدّ یک به عنوان 
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قرار داشته است و آدم و حوّا در آغاز آفرینش خود، در آنجا 

مسکن داده شده اند؟ و یا اینکه مقصود از "الجنّة" در این 

آیات شریفه، همان بهشت برین و فردوس جاودان است که در 

 عالم آخرت قرار دارد؟

مانند در حدیثی از امام صادق )ع( که در کتب روایی و تفسیری 

ىتفسير " " روایت شده است، با صراحت بر این نکته تأکید قم 

گردیده که آن باغ بهشتی که به عنوان "الجنة" در آیات مورد 

 بحث آمده، در همین عالم دنیا بوده است:

ل الصادق )عليه السلَم( عن جنة آدم من جنان الدنيا ئِ سُ 

يا تطلع فقال: كانت من جنان الدن كانت أم من جنان الْخرة؟ 

فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الْخرة ما خرج منها 

 أبدا.

یعنی: "از امام صادق )ع( سؤال شد: آیا جنّت آدم، از باغ های 

 دنیا بود و یا از باغ های آخرت؟
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آن حضرت فرمود: از باغ های دنیا بود که خورشید و ماه در 

بود، هرگز از آنجا طلوع می کردند. اما اگر از باغ های آخرت 

 آنجا بیرون رانده نمی شد".
 

که در اینجا مطرح می شود این است که  دیگری  پرسش

 مقصود از آن "شجره" چیست؟

 "شجره" در آیه مذکور  مقصود از 

در این آیه و آیات دیگر به معنای "درخت" کلمه "شجره" 

مشابه آن در قرآن شریف، به صورت مجمل بیان شده و نامی 

گرچه در برخی  برده نشده است.میوه خاص و یا از نوع درخت 

از روایات، مواردی مانند درخت انگور، انجیر، خرما و یا خوشه 

گندم بیان شده است. در برخی از روایات دیگر، معانی 

سمبلیک مانند "درخت علم" یا "درخت جاودانگی" و امثال آنها 

 آمده است.
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به صورت قطعی،  ،در تعیین نوع میوه اما هیچیک از این اقوال

 مورد تأیید و تأکید قرار ندارند.

از اینرو، برخی از مفسّران قرآن، پرداختن به موضوع نام درخت 

را بی ثمر دانسته اند و به جای آن، بر روی اهداف میوه خاص 

عالیه و مفاهیم معرفتی ارزشمندی که در این آیات شریفه 

 نهفته است،  تأکید ورزیده اند.

ن است که ابهام در نوع درخت یادشده، بخش ی از از اینرو، ممک

ساختار معنایی جریان و سیر انسان باشد، و منظور از 

"شجره" در این آیات، کنایه از تعیین حدّ و مرزی معیّن به 

منظور آزمون "آدم" در برابر وسوسه ها و امور ممنوعه، و 

 عبور از یک مرحله به مرحله ای دیگر بوده باشد.

یات مرتبط بعدی آمده است، هنگامی که "آدم" با چنانکه در آ

ک شد، آن مرحله ی" نزدشجرهوسوسه های شیطان به آن "

توجودی که در آن قرار داشت و از آن به "
 
" تعبیر شده جن
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برای او   است به پایان رسید، و مرحله و فاز دیگری از حیات 

 بر روی زمین، رقم خورد.

آفرینش "آدم"، بر آن بود که می دانیم که خداوند حتّی قبل از 

نه جایگاه اصلی زندگی آدم و ذرّیه اش، بر روی زمین باشد، 

به معنای بهشت، در "جنّت"  برای همیشه،  اینکه وی و نسل او

 بمانند:باقی 

ي جَ  ِ
 
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلَ

ْ
كَ لِل الَ رَبُّ

َ
 ق

ْ
 وَإِذ

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
 (39)بقره،  .اعِلٌ فِي الْ

 ،یقین به   گفت:   ه هافرشت  پروردگارت به  کهو آن زمان "یعنی: 

 . "قرار می دهم زميندر  "خلیفه ای"

"، به عنوان محل سکونت آدم و نسل زميندر این آیه شریفه، "

 بشر، معرفی شده است.
 

ساختار سیر تحوّلات حیات  ۀمجموع"، در شجرهبنا بر این، "

در  او زندگانیرا در میان مرحله  یک مرز مشخصنقش "آدم"، 
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ت"
 
که از آغاز در نزد  "زمينوی بر روی "حیات ، و مرحله "جن

  خداوند بزرگ مقرّر بوده است، ایفا می کند.

 "، چنین آمده است:طهاز سوره " 129در آیه 

جَرَةِ 
َ
ىَٰ ش

َ
كَ عَل

ُّ
دُل

َ
الَ يَا آدَمُ هَلْ أ

َ
 ق

ُ
ان

َ
يْط

َّ
يْهِ الش

َ
وَسْوَسَ إِل

َ
ف

ىَٰ 
َ
 يَبْل

َّ
ك  لَّ

ْ
دِ وَمُل

ْ
ل
ُ
خ
ْ
 .ال

وسوسه کرد. گفت: ای آدم، آیا  ،یعنی: "شیطان، او را بدان سو

تو را راهنمایی کنم به درخت جاودانگی و فرمانروایی که هرگز 

 پایان نمی پذیرد؟"

 معلوم می گردد که شیطان با وسوسه دروغین خود،از این آیه 

را موجب حیات جاویدان و  "شجره" یادشدهنزدیک شدن به 

 -مخصوص مرحله زندگانی در بهشت است  که –سروَری دائم 

معرّفی نموده و آدم  و همسرش را در جهت سوق دادن آندو به 

آن حدّ و مرز، تحریک کرده است. در حالی که در حقیقت، 

نزدیک شدن به آن شجره، مساوی با پایان یافتن مرحله 
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ایشان بر ، و ورود به مرحله زندگانی آنان در "جنّت"زندگانی 

 بوده است. "روی "زمین

شیطان، از آنجا که دشمن انسان است، با حضور آدم و حوّا 

رسند نبود و طبیعی است که"جنّت"در 
ُ
از روی کینه و  ، خ

آندو را به تلاش کند تا و با توسّل به دروغ و فریب،  دشمنی

، خارج نخستین مرحله ای برساند که از آن مقام و منزلت

 شوند.

ز روی میل به "جاودانگی" و   بنا بر این، آدم و همسرش، ا

، تحت که مقتضای سرشت انسان است "مُلک پایان ناپذیر"

 و فریب خوردند تأثیر القائات و وساوس شیطانی قرار گرفتند

از و به آن حدّ و مرز، نزدیک شدند و زمینه انتقال خود را 

، فراهم "زمین"به مرحله حیات بر روی  در "جنّت"مرحله حیات 

 ساختند.
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می تواند نمادی باشد برای مرحله در این آیه شریفه، " رهشج"

بر اساس آن، نهی الهی، که  امر و آزمون انسان در برابر

متابعت از فرمان خدا و اجتناب از آنچه خداوند نهی کرده 

در و مُلک فنا ناپذیر جاویدان است،موجب ادامه حیات 

مخالفت  وحدّ و مرز ؛ در حالی که عبور از آن می گردد "جنّت"

 با آنچه خدا فرموده، موجب از دست دادن آن مقام و منزلت

بر فناپذیر و همراه با مشقّت ، و ورود به مرحله زندگانی عالی

 می باشد. روی "زمین"
 

، به این امر اشاره می کند که شیطان، اعرافاز سوره  29آیه 

با وسوسه های خود باعث شد تا آنچه را بر آندو پوشیده بود، 

هُمَا مَا وُورِيَ : )شود برملا
َ
 لِيُبْدِيَ ل

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َ
وَسْوَسَ ل

َ
ف

هُمَا مِن سَوْآتِهِمَا
ْ
 (.عَن
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که در لغت عربی به  " استوْأةسَ جمع كلمه ""، سَوْآتکلمه "

    "، "فعل قبیح"، ختلفی مانند: "عیب"، "امر خجالت آور معانی م

 آمده است. ،"شرمگاه"  و کنایه از "عورت" "صفت زشت"،  

، معنای مورد در توضیح این عبارت از اینرو، هریک از مفسّران

 .ستنظر خود را بیان    کرده ا

و به عنوان کنایه برخی از آنان، این کلمه را به معنای "شرمگاه" 

دانسته اند و آیه را اینچنین توضیح داده اند که پس  از عورت

ات، آدم و حوّا از نزدیک شدن به "شجره" مورد بحث در این آی

 متوجّه شدند که 
ً
برهنه هستند و با برگ های درختان، کاملا

این دسته از مفسّران، مقصود از  شرمگاه خود را پوشاندند. 

ة"
 
" که در مجموعه این آیات آمده است را برگ ورق الجن

درختان آن باغ، به معنا و مفهوم فیزیکی و مادّی آن          

 دانسته اند.
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ه این تفسیر، تبیین معنای ظاهری است، نه روشن است ک

" چنانکه بیان کردیم، دارای وْأةسَ معنای قطعی. زیرا کلمه "

معانی متعدّد دیگری مانند عیب، فعل قبیح و صفت ناپسند 

بر این اساس، امکان تفسیر عمیق تر این آیه با نیز می باشد. 

 توجّه به معانی دیگر کلمه یادشده نیز، وجود دارد.

به این امر تصریح نمی کند که مجید هم در این آیات،  قرآن

 .است" عورتبه معنای "در اینجا فقط " وْأةسَ کلمه "

" در این آیه، می تواند به سوآتبر این اساس، آشکار شدن "

باشد انسان  عیب و خصلت ناپسندی درشدن  معنای برملا

 در این شرم آور است.ناخوشایند و که آشکار شدن آن برای او 

ة"صورت، مقصود از "
 
)یعنی: برگ بهشت(، معنا و  ورق الجن

جبران سمبل پوشش معنوی و مفهوم معنوی آن به عنوان 

 کننده عیوب و کاستی های انسان است. 
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"، به خوبی اعرافاز سوره مبارکه " 26این معنا، با توجّه به آیه 

 روشن می گردد:

مْ لِ 
ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
ا يَا بَنِي آدَمَ ق

ً
مْ وَرِيش

ُ
آتِك بَاسًا يُوَارِي سَوْ

يْرٌ 
َ
لِكَ خ

ََٰ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
  وَلِبَاسُ الت

َ
رُون

َّ
ك
َّ
هُمْ يَذ

َّ
عَل

َ
ِ ل

لِكَ مِنْ آيَاتِ اللََّّ
ََٰ
 .ذ

را بر شما نازل  "ای فرزندان آدم، به یقین، لباس و زیوری یعنی:

شما را می پوشاند، و آن لباس تقوا برای شما  سَوْآتِ کردیم که 

ست. این امر، از نشانه های خداوند است، باشد که بهتر ا

 یادآور شوید".

وَىَٰ در این آیه شریفه، "
ْ
ق
َّ
"، به عنوان پوشش معنوی لِبَاسُ الت

و عیوب " سَوْآتکه خداوند برای انسان به منظور پوشاندن "

 او فراهم کرده است، تبیین شده است.
 

ن در به این سخن شیطا، اعرافاز سوره  29در ادامه آیه 

 برابر آدم و حوّا اشاره شده است که گفت:
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ا 
َ
ون

ُ
ك
َ
وْ ت

َ
يْنِ أ

َ
ك
َ
ا مَل

َ
ون

ُ
ك
َ
ن ت

َ
 أ

َّ
جَرَةِ إِلَّ

َّ
ذِهِ الش

َٰ
مَا عَنْ هَ

ُ
ك مَا رَبُّ

ُ
هَاك

َ
مَا ن

الِدِينَ 
َ
خ
ْ
 .مِنَ ال

خداوند، شما را از این درخت باز نداشت، مگر اینکه دو یعنی: "

 ."فرشته و یا از جاودان ها باشید

در صف فرشتگان نه که در آیات پیشین توضیح دادیم، همانگو 

بودن و جاودانه زیستن، از ویژگی های کسانی است که مطیع 

امر خداوند باشند و از جایگاهی که خداوند نهی فرموده است، 

دور شوند. اما شیطان به عنوان دشمن انسان، با مکر و 

داد و فریب، قضیّه را برای آدم و حوّا به صورت معکوس جلوه 

به آنان گفت: برای اینکه در صف ملائکه در نیایید و به 

یک شدن به دزندگانی جاودیدان نرسید، خداوند شما را از نز 

 آن "شجره" که مورد نهی اوست، منع کرده است.
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د اعرافاز سوره  21آیه 
ّ
، تأکید مجدّد و سوگند خوردن مؤک

است،  شیطان را که خود را خیرخواه آدم و حوّا جلوه داده

 یادآور می شود: )
َ
اصِحِين

َّ
نَ الن ِ

َ
مَا لْ

ُ
ك
َ
ي ل ِ

 
اسَمَهُمَا إِن

َ
 (.وَق

اسَمَ کلمه "
َ
سَم" گرفته شده است، بر تأکید ق

َ
" که از ریشه "ق

در قسم و به جا آوردن سوگند با شدّت و جدّیت  زیاد توسط 

 شیطان در نزد آدم و حوّا، دلالت دارد.
 

تان آدم و حوّا را که به آن ادامه داس، اعرافاز سوره  22آیه 

دشمنی دیرینه شیطان با انسان را  و اشاره شد، بیان می کند

 یادآور می شود.
 

 ، به توبه آدم و حوّا اشاره می کند:23آیه 

نَّ مِنَ 
َ
ون

ُ
ك
َ
ن
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آن دو گفتند: پروردگارا! ما به خودمان ستم کردیم، و "یعنی: 

 از زیان 
ً
اگر تو ما را نیامرزی و مورد مهربانی قرار ندهی، یقینا

 ."دیدگان خواهیم بود
 

که  خطاییمی دانیم که خداوند، توبه پذیر است و از یکسو 

، چنانکه توبه آدم می آمرزدپس از توبه  را شودمرتکب یک فرد 

 فت:را نیز، پذیر 

ب ِ  ىَٰ آدَمُ مِن رَّ
َّ
ق
َ
ل
َ
ت
َ
يْهِ ف

َ
ابَ عَل

َ
ت
َ
لِمَات  ف

َ
 (37)سوره بقره، آیه . هِ ك

خدا  ، پسدریافت کردرا پس آدم از پروردگارش کلماتی یعنی: "

 ".توبه او را پذیرفت
 

آثار  ،از گناه همچنین می دانیم که خداوند پس از پذیرش توبه

زد و او را به مقام و دور می سا آن فرد،و تبعات آن گناه را از 

، باز می گرداند. چنانکه در حدیث ارتکاب گناهمنزلت پیش از 

 آمده است:دا )ص( در کتب معتبر روایی رسول خشریف 
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 التائب من الذنب کمن لَّذنب له.

یعنی: "توبه کننده از گناه، مانند کس ی است که گناه نکرده 

 است".
 

و  24جید در آیه اما از سوی دیگر مشاهده می کنیم که قرآن م

از سوره "اعراف" نمی گوید که خدا به آدم و حوّا فرمود:  25

چون توبه شما پذیرفته شد و گناه شما مورد بخشش قرار 

گرفت، پس می توانید در همان مقام و منزلت "جنّت" باقی 

 :چنین می گویدبمانید. بلکه 

مْ لِبَعْض  عَدُوٌّ 
ُ
وا بَعْضُك

ُ
الَ اهْبِط

َ
مْ فِ   ق

ُ
ك
َ
رٌّ وَل

َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
ي الْ

ىَٰ حِين  
َ
اعٌ إِل

َ
هَا   .وَمَت

ْ
 وَمِن

َ
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ُ
مُوت

َ
 وَفِيهَا ت

َ
حْيَوْن

َ
الَ فِيهَا ت

َ
ق

 
َ
رَجُون

ْ
خ
ُ
 . ت

فرمود: فرود آیید، در حالی که برخی از شما با بعض ی یعنی: "

دیگر دشمن خواهید بود، و برای شما در زمین برای مدّت 
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فرمود: در آنجا  م خواهد بود.زمانی، محل استقرار و کالا، فراه

      زندگی می کنید، و در آنجا می میرید، و از آنجا بیرون آورده 

 می شوید".

 

نهی مخالفت آدم و حوّا نسبت به از اینجا معلوم می گردد که 

 مخالفت با از نوعتنها خدا از نزدیک شدن به "شجره" یادشده، 

فی محسوب " نبوده است که گناه به معنای عرنهى مولوی "

بلکه  و در صورت بخشش خداوند، اثر آن محو گردد؛ شود

" بوده که نتیجه وضعی نهى ارشادیمخالفت آدم و حوّا با "

  داشته است.
 

خروج از اثر وضعی مخالفت آندو با نهی ارشادی یادشده، 

، و فرود آمدن به مرحله زندگانی بر در "جنّت"مرحله زندگانی 

وان امری اجتناب ناپذیر، قلمداد بوده که به عن "زمین"روی 

 گردیده است.
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 علمى فلسفی و  بحث

 فلسفه و علمدین، شیطان از دیدگاه 

 

مباحث شناخت شیطان و وسوسه های او، در سه سطح 

 .مختلف: دینی، فلسفی، و علمی  مورد بررس ی قرار می گیرند

 دین منظر شیطان از 

س" نام برده از نقطه نظر دین، شیطان که از او به عنوان "ابلی

می شود، موجودی دارای آگاهی، اراده و اختیار است که از 

جنس "جنّ" بوده و بر اثر کثرت عبادت، در صف ملائکه 

مقدّس خداوند قرار گرفته، اما پس از امتناع از سجده برای 

آدم و تکبّر ورزیدن در برابر فرمان خدا، از آن مقام و منزلت 

همان آغاز خلقت انسان،  قدس ی، رانده شده است. شیطان از

دشمنی با نوع بشر را نشان داده و سوگند یادکرده است که 



103 

 

برای همیشه با وسوسه های خود، در جهت فریب دادن انسان 

 و دعوت او به شرّ و گناه، بکوشد. 

در برابر وجود شیطان و وسوسه های او، خداوند بزرگ، 

داشته  بر آن که دارای آگاهی و تقدّس هستند، فرشتگان را

خود، در جهت هدایت  انهاست تا با الهام های مثبت و روشنگر 

 تلاش کنند.انسان به سوی خیر و پارسایی 

در عین حال، حوزه اقتدار شیطان، تنها تصرّف در محدوده 

ادراک انسان با ایجاد وسوسه و دعوت به گناه و تزیین بدی ها 

و  یری ی در اجبار انسان در تصمیم گدر ذهن اوست، اما نقش 

 ندارد. انسانیا منع حق انتخاب آزادانه 

همچنانکه حوزه اقتدار ملائکه نیز، تصرّف در ادراک انسان با 

الهام های الهی و دعوت به خیر و صلاح و حمایت از وی در 

نقش ی در اجبار بشر  آنها جهت ایمان و عمل صالح است، اما

 در تصمیم گیری و آزادی انتخاب ندارند.
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" روایت شده، الکافی)ع( که در کتاب " امام صادق در حدیثی از

 چنین آمده است:

ما من قلب إلَّ وله أذنان على إحداهما ملك مرشد، وعلى 

الْخرى شيطان مفتن هذا يأمره، وهذا يزجره، الشيطان 

 .يأمره بالْعاص ي، والْلك يزجره عنها

یعنی: "هیچ دلی نیست مگر اینکه دو گوش دارد: بر یکی از آنها 

شته ای راهنما، و بر دیگری، شیطانی فتنه گر قرار دارد. این فر 

یکی، او را فرمان می دهد، و آن دیگر او را باز می دارد. شیطان 

او را به گناه ها فرمان می دهد، و فرشته او را از آن، باز          

 می دارد".
 

از اینرو، انسان به دلیل برخوردار بودن از آزادی، اختیار، و 

تخاب، مسئولیّت گفتار و رفتار خود را بر عهده دارد. حق ان

زیرا اوست که می تواند به وسوسه ها و دعوت های ناپسند 
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شیطان ترتیب اثر دهد، و یا بر مبنای الهام های ارزشمند 

 فرشتگان عمل کند.

 گاه فلسفهدشیطان از دی

مکاتب گوناگون فلسفی، برداشت های مختلفی را از مفهوم 

ئه کرده اند. این مکاتب به فراخور نظام فکری "شیطان" ارا

" نیروی روانشناختی"، یا "نماد شرّ خود، شیطان را به عنوان "

" دانسته اند. برخی موجودی متافیزیکی"،  و یا "اصل پلیدییا "

از این مکاتب نیز، شیطان را با مفهومی نمادین، به عنوان 

 ، معرفی کرده اند."خودفریبی"کنایه از 
 

در  (Augustine of Hippo) "آگوستين هیپوییان مثال، "به عنو 

    "بت پرستان بر ضد   شهر خدادر باب "  نام به  خود   کتاب

(De Civitate Dei contra paganos)،  به این امر اشاره می کند که

"، یک جوهر مستقل نیست، بلکه عبارت است از تباهی و شر  "
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شود که ذاتا "خیر" انحرافی که از اراده موجودی ناش ی می 

 آفریده شده است. 

در مکتب فلسفی  آگوستيناین امر، همان نکته ای است که 

مطرح کرده  (،privatio boni)" فقدان خيرخویش، به عنوان "

 است.

خدای آفریننده، ارواح عقلانی را از دیدگاه این فیلسوف، 

آفریده است که صاحب ادراک و آگاهی و اراده آزاد هستند. 

که در ردیف فرشتگان به عنوان موجودات عقلانی و  شیطان

صاحب اراده قرار داشت، به خاطر غرور و تکبّر، از خداوند، 

 روگردان شد.
 

شیطان، یک موجود متافیزیکی واقعی و دارای بر این اساس، 

معنای   اما نمی توان او را به  و اختیار است، اراده ،ادراک

 " دانست. اصل مستقل شرّ "
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در کتاب خود با عنوان  ،نیز(Thomas Aquinas)  کویناستوماس آ

موجود یک را شیطان  ،(Summa Theologiae) "مدخل الهیات"

می داند. وی،  ارادهٔ آزاد و متافیزیکی و دارای ادراک و روحانی

که معرفی می کند نخستین گناه شیطان را غرور و حسادت او 

 تسلیم نشود.موجب شد تا در برابر نظم الهی و خیر برتر، 

که  است غیرانسانی ی متافیزکی وفاعلبنا بر این، شیطان، 

      ، قدرت تصمیم سازی و تأثیر گذاری اراده ،دارای شناخت

 .می باشد
 

و  آگوستينبر اساس آنچه بیان شد معلوم می گردد که 

، شیطان را نمونه ای از ذهن غیر مادّی و غیر انسانی آکویناس

ه می دانند، و او را در حدّ تفسیر و دارای آگاهی و اراد

 به 
ً
روانشناختی محض تقلیل نمی دهند که شیطان را صرفا

عنوان نماد غرور، فریب، وسوسه، پرخاشگری، یا بخش تاریک 

 روان انسان، قلمداد کنند.
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در به عنوان یک فیلسوف مسلمان نیز،  صدرالْتألهين شيرازی 

، "سفار الْربعةالْ تحلیل هستی شناس ی در آثار خود مانند "

، "شرّ" را فاقد وجود مستقل " و امثال آنهامفاتیح الغیب"

 دانسته است. 

به عنوان مثال، در تفسیر آیه هفتم از سوره "سجده" چنین     

 می گوید:

 .الشر الحقيقي عدم أو عدمي لَّ وجود له

 ".عدم یا امری عدمی است و وجود ندارد ،شر حقیقی " :یعنی
 

یدگاه این فیلسوف مسلمان، بدان جهت که از د"شیطان" اما 

موجودی واقعی ، هستیدر سلسله مراتب از نوع جنّ است، 

 در ردیف وجودی  نوع خود قرار دارد.است که 
 

از سوره "انعام" بیان شد،  112چنانکه در ذیل تفسیر آیه 

عالم عقول  بجز" در تبیین دیدگاه مکتب خود، صدرالْتألهين"
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" عالم مثالرا به عنوان " مرتبه ای، مجرّده و عالم محسوس

 معرفی می کند.

،  عقول مجرده مرتبه عالم پس ازاز دیدگاه این فیلسوف، 

یا       " وعالم مثال" با عناوین دیگری مانند که عالم برزخ

قه"
 
رتبه  ؛ و پس وجود دارد  ،نامیده می شود" عالم صور معل

 ،لم مثالعا قرار گرفته است. عالم محسوسات عالم مثال،

ای واقعی از وجود  مرتبه صدرالمتألهین، شناختی  در نظام هستی

و از عالم ماده در سلسله مراتب جهان هستی، است که 

 عقول مجرّده،، ولی از عالم محسوسات، لطیف تر

 .استمندتر  صورت

و           "مفاتیح الغیب" های کتاب وی در آثار خود مانند

" و الشواهد الربوبیة" و "العارفين اکسير " و "الْبدآ و الْعاد"

 .به تبیین دیدگاه خویش پرداخته استغیر آنها، 
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، آثار و منابع مذکور در  انجام شدهبر اساس پژهش های 

وجود از "جنّ"، یک نوع از موجودات دارای حیات است که 

 خارج از ذهن، برخوردار می باشد.واقعی و 

اما نوع جسم آن  ،، جن، دارای روح و جسم استبر این اساس

با مادّه طبیعی معروف، متفاوت می باشد، و به نحوی لطیف و 

انعطاف پذیر است که امکان ظهور در مرتبه وجودی عالم 

طبیعت، و همچنین امکان بروز در مرتبه عالم غیب را دارد، و 

از اینرو، می تواند از دید طبیعی، ظاهر شود و یا به حالت 

ود، صورتی در این عالم، و صورتی در اختفا درآید. زیرا این موج

 عالم غیب دارد.

صدرالمتألهین، در آثار یادشده، مرتبه شیطان را که از جنّ 

است، پایین تر از مرتبه ملائکه می داند و آن را با عنوان: 

" )یعنی: جوهر شیطانی که نام جوهر شيطاني اسمه عزازيل"

 است(، معرّفی می کند. عزازیلآن، 
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 جودی شیطان را اینگونه تبیین می کند:وی، ساختار و 

عاء  وشاكلة وجوده موضوعة على الإغواء والإفساد والَّستكبار واد 

 .الفوقية

"ساختار وجودی شیطان، مبتنی بر اغواء، افساد،  :یعنی

 استکبار، و ادّعای برتری است".

 " بر آن است که:اکسیر العارفینصدرالمتألهین در کتاب "

لَ من سلك إبليسُ كلُّ إنسان   بع هواها، ولكن أو 
 
هو نفسُه التي تت

ي  سبيلَ الضلَلة عن عالم الرحمة الإلهية جوهرٌ نطقيٌّ شريرٌ سُم 

 .إبليس

هواها و ابلیس  هر انسان، همان نفس اوست که از " :یعنی

ضلالت و کند؛ اما نخستین کس ی که راه  پیروی می هوس ها

پیمود، جوهری  عالم رحمت الهی را در روگردانی از گمراهی

 ."ناطق و شرور بود که ابلیس نامیده شد
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بر این اساس، شیطان، موجودی است که دارای ذهن، ادراک، 

 اراده و عاملیّت است.قدرت نطق، 

 

له أسم برخی از فلاسفه اروپا، "شیطان" را به عنوان

 مطرح کرده اند. ،شناس ی ذهن معرفت

 کتاب  در  (René Descartes)" رنه دکارتبه عنوان مثال، "

 (،Meditationes de prima philosophia)" تأملَت در فلسفه اولی"

( به عنوان Malin génie" )دیو فریبکارمفهومی را تحت عنوان "

در راستای تأملات فکری خود در زمینه  شناختی روش یک فرض

، در مقام اثبات چنین این فیلسوفشک گرایی، مطرح می کند. 

فرض هن نیست، بلکه در صدد مفهومی در خارج از ذ

است، تا نشان دهد  شناختی برای ایجاد شک حداکثری  روش

، همچنان به عنوان یک چه چیزی حتی در برابر فریب مطلق
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باقی می ماند، و این امر یقینی عبارت است از: یقینی  امر

 .(Cogito ergo sum) "اندیشم، پس هستم می"

 شیطان از دیدگاه علم

که ( Empiricism) گرایی تجربهتجربی و مکتب  علوممی دانیم که 

ی  اتو مشاهد ، آزمایشتجربه مبتنی بر ، دمی باشعینی و حس ّ

و مادّی محض  فیزیکید پیرامون وجود یا عدم امور ها می توانتن

 در باره اظهار نظر بپرداز به 
َ
 یا اثباتا

ً
د و از اینرو، نمی تواند نفیا

اظهار  ء الطبیعه است،ات متافیزیکی که از عالم ماوراموضوع

و از امور فراطبیعی  از آنجا که مفهوم "شیطان". نظر کند

ی و تجربی    ، علوم تجربی استخارج از محدوده شواهد حس ّ

نمی توانند در نفی یا اثبات آن، استدلال کنند. زیرا امور 

  فراطیعی، خارج از قلمروا علوم تجربی می باشند.
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  شناس ی هستییا اونتولوژی  ددر دانش هایی مانندر عین حال، 

(Ontology) ،شناخت شناس ى (Epistemology) فلسفه ذهن، و 

(Philosophy of mind)،  مبحث تحلیل و تبیین این می توان به

 پرداخت.

با تقویت پایه های همانگونه که پیش از این بیان کردیم، 

 ،(Pluralist Ontologyمتعدّد )با  لایه های  هستى شناس ى کثرت گرا

پذیرفتن حقایقی فراتر از جهان مادّی و فیزیکی، دیگر به عنوان 

در  زیرا  یک امر مخالف با علوم مدرن، قلمداد نمی گردد.

   دو گرایش مختلف، یعنی: گرایش "فلسفه ذهن"،  دانش

ه گرایانه یا دوگانه انگاری ، و گرایش فيزیکالیسمیا  ماد 

انگاری   دوگانهگاه از منظر دیدوجود دارند، و  متافيزیکالیسم

(Dualism) متافيزیکالیسم یا (Non-physicalist)" را ذهن؛ که "

امری فراتر از "مادّه" می داند، امکان تحقق ادراک ذهنی فراتر 

، وجود موجودی بدون بنا بر ایناز عالم مادّه نیز، وجود دارد. 
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اینکه مغز مادّی مشابه انسان داشته باشد اما در عین حال، 

 آگاهی و اختیار باشد، امکانپذیر است.دارای 

 

***** 
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 ١٥تا  ١١ آیه –سوره اعراف 
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 رجمهت
 

"ای فرزندان آدم، به یقین، لباس و زیوری را بر شما نازل 

شما را می پوشاند، و آن لباس تقوا برای شما  سَوْآتِ کردیم که 

داوند است، باشد که بهتر است. این امر، از نشانه های خ

 یادآور شوید.
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ای فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد، همانگونه که پدر و 

بیرون راند، او لباس آندو را بیرون      "جنّت"غ مادرتان را از با

د. او و طایفه اش، 
َ
می کشید تا عیوب آنان را بر آنها بنمایان

شما را می بینند، به نحوی که شما آنها را مشاهده نمی کنید. ما 

 شیاطین را سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

پدرانمان را بر آنها : آنگاه که کار زشتی انجام دهند می گویند

یافتیم و خداند هم ما را به آن، امر کرده است. بگو: خداوند 

بت        هرگز به زشتی ها امر نمی کند، آیا چیزی را به خدا نس

 می دهید که نمی دانید؟

بگو: پروردگار من، مرا به عدالت فرمان داده است، و شما نیز، 

قوام ببخشید، و  توجّه خویش را در جایگاه عبادت، ثبات و

دین از آن  اوست، با اخلاص فرا بخوانید.  وند را کهخدا

 همانگونه که خدا شما را آفرید، به سوی او باز خواهید گشت.
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گروهی را هدایت کرد، و گمراهی گروهی دیگر محقق گردید، 

آنان شیطان را بجای خدا ، سرپرست خود قرار دادند، و گمان 

 می برند که راه یافتگانند.

ای فرزندان آدم!  زیور و آراستگی خود را در هر مسجد 

برگزینید ، و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. همانا 

 خداوند، اسراف کنندگان را دوست ندارد.

بگو: چه کس ی زینت خداوند را که برای بندگانش فراهم کرده، 

آنان فرموده را تحریم کرده است؟ و امور پاکیزه از آنچه روزی 

ها در زندگانی دنیا، ازآن  کسانی است که ایمان  این نعمت: بگو

آورده اند؛ اما در روز قیامت، نعمت ها فقط از آن   اهل ایمان 

است. اینچنین، آیات خود را برای گروهی که می دانند، تبیین 

 می کنیم.

چه آشکار باشند و چه  –بگو: پروردگار من فقط زشتی ها را 

به ناحق  دشمنیو همچنین گناه و  حرام کرده است، –پنهان 
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را، و شرک به خدا را بدون اینکه خداوند دلیلی بر آن نازل کرده 

  چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت دهید.باشد، و اینکه 

رّر گردیده است؛ پس هرگاه اجل و برای هر امّتی، فرجامی مق

              د و یا پیش ی آنان فرا برسد، ساعتی به تأخیر نمی افتن

 ".نمی گیرند
 

 توضیح 
 

و  "جنّت"پس از بیان داستان "آدم" و "حوّا" و اخراج آنها از 

در قبل استقرار آنها بر روی زمین که در تفسیر آیات شریفه 

سوره "اعراف" توضیح داده شد، خداوند متعال به عموم 

انسان ها که فرزندان آدم و حوّا هستند، توصیه هایی را بیان 

   د که در این دسته از آیات شریفه قرآن، با خطاب می فرمای

"، عرضه گردیده است. هدف از تبیین این فرامین یا بنی آدم"

ارزشمند، پندگرفتن انسان ها از سرگذشت نیاکان بزرگشان 
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می باشد، تا مبادا با پیروی از شیطان، به سرنوشت آنها دچار 

 شوند.
 

 ست:، چنین آمده ا27و  26در آیه از اینرو، 

مْ  
ُ
مْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِك

ُ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
نزَل

َ
دْ أ

َ
يَا بَنِي آدَمَ ق

ا
ً
يْرٌ   وَرِيش

َ
لِكَ خ

ََٰ
وَىَٰ ذ

ْ
ق
َّ
هُمْ   وَلِبَاسُ الت

َّ
عَل

َ
ِ ل

لِكَ مِنْ آيَاتِ اللََّّ
ََٰ
ذ

 
َ
رُون

َّ
ك
َّ
م .يَذ

ُ
بَوَيْك

َ
رَجَ أ

ْ
خ
َ
مَا أ

َ
 ك

ُ
ان

َ
يْط

َّ
مُ الش

ُ
ك
َّ
ن
َ
تِن

ْ
 يَف

َ
 يَا بَنِي آدَمَ لَّ

هُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا
ْ
ةِ يَنزعُِ عَن

َّ
جَن

ْ
نَ ال ِ

مْ هُوَ   م 
ُ
هُ يَرَاك

َّ
إِن

هُمْ 
َ
رَوْن

َ
 ت

َ
 لَّ

ُ
هُ مِنْ حَيْث

ُ
بِيل

َ
ذِينَ   وَق

َّ
وْلِيَاءَ لِل

َ
 أ
َ
يَاطِين

َّ
ا الش

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
إِن

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
 .لَّ

ی را بر شما نازل یعنی: "ای فرزندان آدم، به یقین، لباس و زیور 

شما را می پوشاند، و آن لباس تقوا برای شما  سَوْآتِ کردیم که 

بهتر است. این امر، از نشانه های خداوند است، باشد که 

ای فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد، . یادآور شوید

همانگونه که پدر و مادرتان را از باغ بهشت بیرون راند، او 
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د. کشید تا عیوب آنان را بر آنه لباس آندو را بیرون می
َ
ا بنمایان

طایفه اش، شما را می بینند، به نحوی که شما آنها را او شما و 

مشاهده نمی کنید. ما شیاطین را سرپرست کسانی قرار دادیم 

 ".که ایمان نمی آورند
 

در بخش پیشین، به این نکته اشاره شد که آدم و حوّا پس از 

، که توضیح داده شد "شجرهه "آزمون الهی در نزدیک شدن ب

می تواند موجب  آنهاو مواردی که در وجود  خود به عیوب

" نام سَوْآتِ از این موارد به عنوان " .شرمساری شود آگاه شدند

با      یادشده را  مواردبرده شده بود. از اینرو تلاش کردند تا 

بپوشانند. از آنچه موجب پوشاندن امور  "جنّت"برگ های 

 "، نام برده شده است.لباسردید، به عنوان "مذکور گ

" به عنوان تقوادر این آیه شریفه مورد بحث نیز، به نقش "

و زیوری که موجب آراستگی انسان و پوشاندن نواقص  لباس

  شده است.اشاره او می شود، 
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خطر بزرگی که انسان ها را تهدید می کند این است که شیطان 

رت ماورایی در راستای وسوسه و اعوان و انصارش، از نوعی قد

کردن انسان ها برخوردار هستند. زیرا آنها ما را مشاهده        

تا آنها را بشناسیم و  در حالی که ما آنها را نمی بینیممی کنند، 

از آنها دوری کنیم. اما از سویی دیگر می دانیم، که حوزه 

به وسوسه، تحریک، تزیین زشتی ها در  ، تنهااقتدار شیطان

    نظر انسان، و تلاش در جهت ناامید ساختن بشر، محدود 

قهور خود سازد می شود و هرگز نمی تواند انسان را مجبور و م

 ، کاری را انجام دهد.تا بدون اختیار

بنا بر این، انسان ها می توانند در پرتو عزم قوی و اراده 

نیرومند، و در سایه تقوای الهی، از دست شیطان و       

های او، نجات یابند و خود را به ساحل امن و امان  وسوسه

 الهی برسانند.
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، به بهانه گیری های مشرکان و گناهکاران اشاره می کند. 21آیه 

زیرا آنان پس از ارتکاب خطاهای خود، آنها را به گردن اجداد 

 خویش و یا خداوند می انداختند. 

دران آنها در مورد نخست، یعنی عذر آوردن مشرکان به اینکه پ

بر اساس منطق قرآن و بر آن عقیده بوده اند، پیش از این 

ت های پیشینیان نمی توانند 
ّ
مجید توضیح داده ایم که سن

مورد پذیرش نسل های بعدی قرار بگیرند، مگر آنکه بر مبنای 

استوار  ،عقلانیّت، فطرت و منافع مشروع افراد و جوامع

 باشند.

ردن مشرکان و تبهکاران به اینکه اما در مورد دوم، یعنی عذر آو 

خداوند، آنان را بر انجام خطاهایشان وادار کرده است، قرآن 

 مجید در مقام پاسخ، چنین می فرماید:
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مر نمی کند، آیا چیزی را بگو: خداوند هرگز به زشتی ها ایعنی: "

 می دهید که نمی دانید؟".به خدا نسبت 
 

، بر این حقیقت تأکید می کند که خداوند، مردم را 20آیه 

فقط به عدالت و درستی، و پرستش خالصانه خدا فرمان داده 

و این شیطان است که انسان ها را به سوی تباهی و  است.

 ناامیدی از رحمت خدا دعوت می کند.

از سوره "بقره" نیز، به  260و  261ه گذشت، در آیه های کنچنا

 این حقیقت اشاره شده است:
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و الْ

ُ
ول
ُ
 .أ
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فحشاء امر          و به می دهد شما را وعده فقر  ،شیطانیعنی: "

وعده آمرزش و احسان وند، شمار را خدامی کند، در حالی که 

حکمت را به ، وندخدا وند، فراگیر و داناست.دهد، و خدا

س ی که به او حکمت داده شود، ، و هرکمی بخشدهرکه خواهد 

       خیر فراوانی به او رسیده است. و جز خردمندان، یادآور 

 ."نمی شوند
 

، انسان ها را در برابر فرامین الهی، به دو بخش تقسیم 39آیه 

 می کند: 

گروهی که مورد هدایت الهی قرار می گیرند و به سعادت  .1

 می رسند. ابدی

مراهی فرمان الهی سرپیچی می کنند و در گگروهی که از  .2

 غوطه ور می شوند و پیروی از شیطان را بر می گزینند:
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ُ
ة
َ
ل
َ

لَ يْهِمُ الضَّ
َ
ا حَقَّ عَل

ً
رِيق

َ
ىَٰ وَف

َ
ا هَد

ً
رِيق

َ
وا   ف

ُ
ذ
َ
خ
َّ
هُمُ ات

َّ
إِن

هُم
َّ
ن
َ
 أ
َ
ِ وَيَحْسَبُون

وْلِيَاءَ مِن دُونِ اللََّّ
َ
 أ
َ
يَاطِين

َّ
  الش

َ
دُون

َ
هْت  .مُّ

گروهی را هدایت کرد، و گمراهی گروهی دیگر محقق "

گردید، آنان شیطان را بجای خدا ، سرپرست خود قرار 

 ."دادند، و گمان می برند که راه یافتگانند
 

، برخی از آداب و رسوم عبادی و احکام شرعی 33تا  31 های آیه

 برای زندگانی سعادتمندانه را تبیین می کنند.

ز آداب ارزشمندی که در این آیات شریفه مورد تأکید قرار یکی ا

گرفته این است که هرگاه مسلمانان به منظور انجام فرائض 

ب و به نحو آراسته 
ّ
الهی به مساجد می روند، باید با لباس مرت

 در آنجا حاضر شوند.

فرمان دیگری که در زمینه آداب زندگی بیان گردیده، رعایت 

 ز اسراف و تبذیر است.صرفه جویی و پرهیز ا
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دستور دیگر در جهت زندگانی معتدل و سالم، استفاده عالمانه 

و عاقلانه از نعمت های حلالی است که خداوند برای انسان ها 

 آفریده است.

این در حالی است که خدای بزرگ، نعمت های یادشده را جز 

در مواردی که در شریعت مقدسه اسلام آمده است، برای اهل 

حَيَاةِ نیز حلال فرموده است: )ایمان 
ْ
وا فِي ال

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
لْ هِيَ لِل

ُ
ق

يَا
ْ
ن  (.الدُّ

علاوه بر اینکه در عالم آخرت نیز، نعمت های خاص و 

 يَوْمَ خالص ی، تنها برای مؤمنان فراهم گردیده است: )
ً
الِصَة

َ
خ

قِيَامَةِ 
ْ
 (.ال

 

، به برخی از اموری که خداوند، تحریم فرموده، 33در آیه 

 اشاره شده است. این امور، عبارتند از:

 انواع فحشا 
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 نافرمانی از امر خدا 

  دشمنی و تجاوز 

 شرک به خدا 

  به خداوندنسبت دادن امور نادرست 
 

ی مربوط به فرهنگ ها و تمدّن ها 34در آیه 
ّ
، یکی از قوانین کل

 تبیین گردیده است:

جَلٌ 
َ
ة  أ مَّ

ُ
ِ أ

ل 
ُ
   وَلِك

َ
هُمْ لَّ

ُ
جَل

َ
ا جَاءَ أ

َ
إِذ

َ
 ف

ً
 سَاعَة

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
    يَسْت

َ
وَلَّ

 
َ
دِمُون

ْ
ق
َ
 .يَسْت

و برای هر امّتی، فرجامی مقرّر گردیده است؛ پس هرگاه یعنی: "

اجل آن آنان فرا برسد، ساعتی به تأخیر نمی افتند و یا پیش ی           

 نمی گیرند.".

به منظور توضیح این قانون عام، توجه شما را به بحث علمی 

 جلب می کنیم. یادشده در زیر،
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 بحث علمى

ن ها از دیدگاه علوم  ناپایدارای تمد 

 

جاودانه نبودن تمدّن ها و آسیب پذیری ساختاری آنها، از 

 فلسفه تاریخ، علوم شناختی و دانش هایی مانند دیدگاه 

  ، مورد بررس ی قرار می گیرد. شناس ی جامعه

 ،اسوالد اشپنگلر " ماننداجتماعی دانشمندان "فلسفه تاریخ

، به این نکته اشاره آرنولد توینبىو  ابن خلدون ، جوزف تینتر

د، 
ّ
کرده اند که تمدّن ها و جوامع پیچیده، دارای دوره های تول

 رشد، اوج، بحران، و فروپاش ی می باشند.

 دیدگاه اشپنگر

و  1119( متولد سال Oswald Spengler) اسوالد اشپنگلر

ف و تاریخدان بر میلادی، به عنوان فیلسو  1036متوفای سال 
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   این عقیده بود که با استناد به شواهد تاریخی به این نتیجه 

ی و فراگیر، بویژه در 
ّ
می رسیم که حرکت تاریخ به صورت کل

عرصه های اخلاق، آزادی و دموکراس ی؛ همواره به صورت 

خطی و رو به تعالی و پیشرفت بنوده و نیست. بلکه به صورت 

 ی ارگانیک زنده، ادامه می یابد.چرخه ای و مطابق سیستم ها

وی با استناد به سرگذشت تمدّن هایی مانند هند، مصر، و 

 تمدّن غرب، بر این عقیده است که فرهنگ ها و تمدّن ها

دارای یک منحنی زندگی، شامل تولد، بالندگی، پیری و مرگ 

 یعموم نیاز قوانهستند و مانند هر ارگانیسم زنده دیگر، 

  .دنکن یم یرویپیک و به هم پیوسته ارگان یمجموعه ها

که   هستند یمانند شهابها و تمدن ها فرهنگ  بر این اساس،

د و ظاهر، نیسرزم کیدر 
ّ
فرو  د،نر یگ ید، اوج منشو  یم  متول

 د. نگرد یم دیناپد شهیهم ید و آنگاه برانافت یم
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 ایموج  کیبسان در طول تاریخ، هر فرهنگ و تمدن  نرو،یاز ا

بار  کیتنها   ، آن ضیاست که اوج و حض یمتحرک  یمنحن

هرگز دوباره  ،ییسقوط نهاافول و پس از  و رد،یگ یصورت م

       دارای، ی گر یشود، بلکه مانند هر کالبد زنده د یتکرار نم

  .باشد یو مرگ م ی ر یظهور، بلوغ، پ یدوره ها

با تکیه بر شواهد موجود مانند تسلط مادیّت و زوال  اشپنگر

جایگزین شدن جهان وطنی به جای هویّت فرهنگی، معنویّت، 

رواج سیاست های پوپولیستی و امثال آنها؛ بر این عقیده 

پافشاری می کند که فرهنگ و تمدّن غرب، در حال انحطاط و 

 رو به زوال است.

    " انحطاط مغرب زمين"  آثار علمی خود  مانند  کتاب   وی  در

(Der Untergang des Abendlandes)،  تعالی تمدّن غرب را یک توهّم

می خواند و این توهّم را نشانه کوری تاریخی قلمداد می کند و 

 چنین می گوید:
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 ".توهم سرنوشت ساز تمدن غرب است شرفت،یاسطوره پ"

پیشرفت ترقی و ما هنوز خود را در حال  که فرهنگ این امر"

 ".می بیند، نشانه رشد نیست، بلکه نشانه کوری تاریخی است
 

بنا بر دیدگاه این دانشمند، تاریخ به نحو کلی، به سوی یک 

به صورت و هدف متعالی حرکت نمی کند، بلکه روند آن دَوَرانی 

چرخه ای است و فرهنگ ها و تمدّن ها در هر برهه از تاریخ، 

       مانند گیاهی هستند که شکوفا می شوند و سپس، پژمرده 

 می گردند و از میان می روند.

 می گوید: گلراشپن

ای  این نیست که چگونه بشر به شیوهبیان  ،اریخ جهانیت"

ظهور و  ثبتخطی از بربریت به تمدن رسیده است، بلکه 

 ".های جداگانه است سقوط فرهنگ

 گینامهزند ،تاریخ جهانو  ؛ها ارگانیسم ، عبارتند ازها فرهنگ"

 ".جمعی آنهاست
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 دیدگاه ابن خلدون 

مةنیز در کتاب " ابن خلدون  " در زمینه ناپایداری عمر الْقد 

 فرهنگ ها، تمدّن ها و حکومت ها، چنین می گوید:

د تا طبیعی مراحل حیات و زندگانی 
ّ
یک حکومت از زمان تول

به پنج بخش در اغلب موارد، هنگام مرگ و فروپاش ی آن، 

  می شود.تقسیم 

 مرحله اول 

د و یک حکومت جدید و نوپا،در این مرحله، 
ّ
پیروزی  پس از تول

بر حریف، به استحکام ارکان خود همت می گمارد و رئیس 

حکومت، با توجه به دیدگاههای خود و سایر همفکران و 

همپیمانان خویش، نظام مدیریتی کشور را طراحی و پیاده می 

کند. در این دوره، رهبر حکومت، اسوه و الگوی قوم خویش 

خود  را  به  اجرا است و او نیز همفکری  و  همیاری  با  یاران  
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می گذارد. همچنانکه قبل از پیروزی بر خصم، این همفکری و 

 همکاری وجود داشته است. 

 مرحله دوم 

و با هم پیمانان  پیشین و همیاری در مرحله دوم، روح همفکری 

از  کالبد  رهبر حکومت، رخت بر می بندد و  طوائف همراه،

شکل می گیرد و به  در وجود اوو انحصار طلبی استبداد به رأی 

برای خود و و انحصار مملکت داری خود منظور حذف رقیبان 

خویشاوندان و حلقه تنگی از همفکران خود، دیگر همپیمانان 

قبلی خود را می راند؛ و طبیعتا در مسیر حذف رقیبان، متحمل 

 رنجها و آسیبهایی می شود. 

 مرحله سوم 

اج و مالیات و به تنظیم خر در این مرحله، رهبران حکومت، 

درآمدهای دولت اهتمام می ساماندهی بودجه و تدوین برنامه و 

گسترش اموری که و کارخانه ها و  ورزند و به تقویت زیرساختها
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شود می پردازند و آثار و بناهای عظیمی  حکومتموجب شهرت 

را که نشانگر مجد و عظمت آن باشد بنیانگذاری می کنند و به 

  رفاه حال آنان و تامین  و انتظامی تقویت نیروهای نظامی 

تا آثار آن در ملابس و تجهیزات و مانورهای  ،می گمارند همت

آنان ظاهر گردد و وجود آنان موجب فخر و مباهات دولتهای 

و مایه بیم دولتهای معاند و مخالف  ،دوست و مسالمت جو

 شود. 

 ،نیز همچنین در این مرحله، سران و هیئتهای کشورهای دیگر و

حکومت بار می یابند   رهبر به حضور   ،کشور رجال و اشراف 

 و تفقد احوال آنها گسترش  می یابد. 

 مرحله چهارم : 

به آنچه اسلاف و پیشینیان آنها در گام چهارم، رهبران نظام، 

بنا کرده اند اکتفا می کنند و نسبت به وضع عمران و آبادانی 

ی نظام حکمرانی موجود قانع می شوند و به منظور بازساز 
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درهای مسالمت را به روی دیگران می گشایند و تجارب خود، 

می ی از شیوه حکمرانی آنان پیرومی نهند و  خود را ارج  اسلاف

 آنان را ادامه دهند. کنند و راه 

 مرحله پنجم : 

، سردمداران حکومت به اسراف و تبذیر  در   در این مرحله

از پیشینیان به جا مانده  کههزینه کردن  سرمایه های  کشور 

برای خود رو   می آورند و به عیش و عشرت و فساد مالی  است

در  مدیران نظام نیزوالیان و مبتلا می شوند و و بستگان خود 

مانند سران ، ولخرجی و تضییع بیت المال را ولایات خود

 . و به فساد مالی و اخلاقی رو می آورند پیشه می سازندحکومت 

وجب صرف اموال و دارایی های کشور در مسیر این امر، م

عیش و نوش و زندگی تجمّلاتی حاکمان و کارگزاران و ارکان 

حکومت می شود. از اینرو، بنیه مالی کشور برای تقویت 

نیروهای نظامی و ارتش کفاف نمی دهد و در نتیجه، قدرت 
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ح کاهش می یابد و توان لازم برای دفاع از کشور 
ّ
نیروهای مسل

 لت سلب می شود. و دو 

عامّه مردم نیز، با مشاهده ظلم ها، اختلاس ها، و و انواع 

 فساد اقتصادی و اخلاقی حاکمان بی لیاقت به تنک می آیند.

در این هنگام، زمینه برای شکست حکومت در برابر حمله 

 دشمنان خارجی یا رقیبان داخلی فراهم می گردد.

مرانی موفق، علاوه بر این، می دانیم که از شرایط حک

خودساخته بودن و احراز صبوری و شکیبایی و مقاومت 

رهبران و کارگزاران نظام در برابر صعوبات است. از سوی 

دیگر، می دانیم که عیّاش ی و تن پروری و فساد، روحیه افراد را 

از درون کاهش می دهد و ایمان، مقاومت و شکیبایی را از آنان 

جامعه از بین می برد. بنا بر  سلب می کند و صلابت آنان را در

این، حاکمان و کارگزارانی که به تن آسایی و رفاه طلبی و 

تجمّلات زندگی مبتلا شوند، فاقد قدرت و صلابت لازم برای 
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حکمرانی مطلوب می شوند و شایستگی و مشروعیّت مورد نیاز 

 در جهت اداره امور کلان کشور را از دست می دهند.
 

، های خطیر به دست مدیران نالایق لیتدر این برهه ، مسئو 

و بی کفایت سپرده می شود که شایستگی لازم را برای  چاپلوس

  مسئولیّت های سنگیناداره آن 
ً
، مدیران ندارند. متقابلا

و آنان نیز  ،می شوند  رانده به حاشیه کشور توانمند و کارآمد 

مت رهبر حکو و پشتیبانی از نظام و جانفشانی در راه از حمایت 

 امتناع می ورزند و او را تنها می گذارند. 

 

در این مرحله، پیری آن حکومت فرا می رسد و بیماری مزمنی بر 

در آن مستولی می شود که دیگر نمی تواند از آن نجات یابد و 

      پاش ی فرو به طور کامل دچار ، بنیان حکومت مذکور نتیجه

  می گردد.
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ینتِر  دیدگاه
َ
 ت

 
َ
 یک مورّخ و ، به عنوان (Joseph Tainter) رینتِ جوزف ت

        " دهیچیجوامع پ ىفروپاش مانند "خود  آثار، در  شناس انسان

(The Collapse of Complex Societies) " ینوآور  یور  بهرهو  یدگ یچیپو "

(Complexity and the productivity of innovation) این موضوع را از ،

، مورد بررس ی قرار "پیچیدگی" دۀ دیدگاه بازده نهایی کاهش یابن

 می دهد.

، در صورت اختلال در تعادل و تناسب لازم بنا بر نظریه وی 

از  (Marginal Cost of Complexity) "هزینه نهایی پیجیدگیمیان "

( Marginal Benefit of Complexity)" سود نهایی پیچیدگییکسو، و "

     دچار بحران ،یپیچیدگ بزرگی اقتدار و از سوی دیگر، کارآمدی 

 می شود.

همواره ملازم با بنا بر این، قدرت و پیچیدگی سیستم ها، 

زیرا در شرایطی خاص، نخواهد بود. امنیّت، ثبات و بقا 
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غالب می شود و زمینه  هامنافع آن بر های حفظ پیچیدگی هزینه

 را برای فروپاش ی، مهیّا می سازد.

وعی از سیستم های ، ننظام های حکومتی و تمدّنیاز آنجا که 

کلان هستند، بنا بر این مشمول قانون فوق در خصوص 

این نظام های عظیم،  " می گردند.نظریه سیستم های پیچیده"

به اجزای متعدّدی مانند اقتصاد، انرژی، نهادها، فناوری، 

شرایط اقلیمی، اعتماد اجتماعی و نظام حکمرانی، وابستگی 

 دارند.

می تواند موجب اقتدار شود،  این وابستگی، همانگونه که

 همانطور می تواند به آسیب پذیری دهشتباری منتهی گردد.

بنا بر این، هیچ سیستمی نمی تواند مصون از اضمحلال و 

 فروپاش ی گردد.
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به عنوان مثال، شرایط اقلیمی و تحوّل در محیط زیست، 

نقش ی اساس ی در دوام یا زوال سیستم های عظیم اجتماعی و 

 دارند. جوامع بشری 

در پرتو کاوش های باستان شناس ی و علوم اقلیمی روشن 

گردیده است که تغییرات محیطی و اقلیمی، مانند کاهش منابع 

آب، خشکسالی های مستمر، فرسایش خاک، تغییر موقعیّت 

خشکی و دریا، تغییر مسیر رودخانه های بزرگ، و کاهش شدید 

سرنوشت جوامع منابع غذایی، توانسته اند نقش مهمّی را در 

 پیچیده، ایفا کنند.

همچنین، شرایط اقتصادی، ساختار سیاس ی، و توانایی 

سازگاری جامعه نیز، در بقا یا زوال ارکان تمدّن ها مانند 

شهرها، زیرساخت ها، ارتش ها، حمل و نقل، نظام اداری و 

ری را ایفا می کنند.
ّ
 نهادهای اجتماعی، نقش مؤث
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جامعه به منظور حلّ مشکلات بر این اساس، در صورتی که 

خود، دست به ایجاد پیچیدگی های بیشتری بزند، این افزایش 

پیچیدگی، موجب افزایش هزینه های بیشتر می گردد. از اینرو، 

نهایی از حدّ بگذرد و بر منافع  نهایی هنگامی که افزایش هزینه

د نبه وجود می آی آسیب ها  و اختلال هاییپیچیدگی غلبه یابد، 

ف نهایی تمدّن ها د به بن بستنمی توانکه 
ّ
 د.نمنتهی گرد و توق

 دیدگاه توینبى

به عنوان تاریخدان،  (Arnold Toynbee) آرنولد توینبى

در کتاب        سیاستمدار و صاحبنظر در فلسفه تاریخ، 

با طرح نظریه معروف به  (A Study of History) "بررس ى تاریخ"

، به این نکته اشاره ( Challenge and Response) "چالش و پاسخ"

تمدّن ها در مسیر حیات خود، با چالش های بزرگی می کند که 

در زمینه تغییرات اقلیمی، جنگ ها، بحران اقتصادی، 
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مشکلات جمعیّت، بحران های سیاس ی و اجتماعی و امثال آنها، 

روبرو می گردند، و باید برای نجات خود و ادامه حیات خویش، 

 مناسب و کارآمدی را بیابند.راه حل های 

قانهاز اینرو، اگر جامعه و نخبگان آن بتوانند 
 

 پاسخ های خلَ

در برابر چالش های یادشده فراهم سازند، خواهند توانست از 

 تنگناهای ایجاد شده رها شوند و به مراحل رشد، وارد گردند. 

قدر اینجا، نقش "
 

ت خلَ ( که نخبگان Creative Minority" )اقلی 

جامعه را تشکیل می دهند، در جهت ارائه پاسخ های نوین و 

قانه و متقاعد کردن عامّه مردم به پذیرش آن    
ّ

کارساز و خلا

 راه حل ها، روشن می گردد.

بحران اصلی برای یک تمدّن در زمانی به وجود بر این اساس، 

می آید که نخبگان نتوانند برای چالش های سهمگین،        

 
ّ

قانه بدست آورند، و به ارائه پاسخ های ناکارآمد پاسخ های خلا

 قدیمی روی آورند.
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در این حالت، یک تمدّن در مهلکه بحران های بزرگ، غرق     

 می شود و به سوی افول و تنزّل، گام بر می دارد.

همچنین، در صورت فراهم شدن راه حل های تمدّنی خلاقانه 

ن جامعه نتوانند توسط نخبگان، اگر آنان در مقام کارگزارا

عامّه مردم را به پذیرش آن راه حل های مناسب و کارآمد قانع 

کند و با مقاومت آنها روبرو شود، میان نخبگان کارگزار و بدنه 

و موجب افزایش شکاف  جامعه، تنش و درگیری به وجود آید

در . این امر نیز، میان نخبگان کارگزار و عموم مردم می شود

 تمدّن، نقش دارد.تسریع فروپاش ی یک 

زیرا در هنگام تضعیف نهادهای اصلی جامعه، زمینه برای 

 ظهور دو نیروی معارض، فراهم می گردد:

، به (Internal Proletariat" )پرولتاریای داخلینیروی " .1

معنای گروه های ناراض ی در داخل تمدّن که دست به 

 شورش می زنند.
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، به (External Proletariat) "خارجی پرولتاریاینیروی " .2

گروه های معارض و دشمنان خارجی که فرصت معنای 

پیش آمده را برای هجوم و آسیب زدن به آن تمدّن، 

 غنیمت می شمارند.

 دیدگاه علوم شناختى

یافته های علوم شناختی و روانشناس ی اجتماعی نیز، نشان      

می دهد که عناصر مهمی مانند اعتماد، همکاری، قدرت حل 

معه به صورت جمعی، در تقویت زیرساخت های جا مشکلات  

 تمدّن ها، نقش اساس ی دارند.
 

بنا بر این، عواملی مانند قطبی شدن جامعه، از میان رفتن 

اعتماد اجتماعی، تعارض و درگیری قومیّت ها و گروه های 

اجتماعی، ناتوانی نهادهای جامعه در اصلاح خود، انتشار 

در تصمیم گیری ها توسط  گسترده اطلاعات غلط، و کوته بینی
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می توانند به افول جامعه بینجامند و ظرفیّت  کارگزاران نالایق،

و یک تمدّن را به سوی  سازگاری درون تمدّنی را کاهش دهند

 فروپاش ی، سوق دهند.

 دیدگاه آنیتا وولی

  به عنوان متخصص( Anita Williams Woolley) یوول امز یلیو  تایآن

مفهوم ، با طرح در آمریکا هارواردشگاه از دان "یرفتار سازمان"

وجود یا عدم (، نقش Collective Intelligence" )هوش جمعی"

، و یا سقوط این پدیده را در رشد و دوام فرهنگ ها و تمدّن ها

 تبیین کرده است. و فروپاش ی آنها،
 

میلادی با عنوان  2919خود را در پژوهش ی در سال  وی، دیدگاه

 " یانسان یها گروه  عملکرد در   یهوش جمععامل  یبرا یشواهد"

(Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of 

Human Groups) 
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ه منتشر گردید "Science در ژورنال "این پژوهش  وتبیین کرده 

 .است
 

، رشد و تداوم یک تمدّن، تنها بر مبنای این پژوهش علمی

صص نخبگان نیست، بلکه علاوه بر آن، وابسته به هوش و تخ

باید دانش و هوشمندی در سطح اجتماعی، به همکاری و 

ر بینجامد.
ّ
در  همیاری کل جامعه در راستای تصمیم گیری مؤث

غیر این صورت، یک جامعه و یا یک تمدّن، در معرض فروپاش ی 

 قرار می گیرد.
 

 

***** 
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عْمَلُ 
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َ
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َ
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 ترجمه 
 

ای فرزندان آدم!  هرگاه پیامبرانی از خودتان بیایند و آیات من "

را برای شما بیان کنند، پس هرکه تقوا پیشه سازد و به اصلاح 

خویش بپردازد، هیچ ترس ی برایشان نخواهد بود و اندوهگین 

 .نخواهند شد

آنها تکبّر  تکذیب کردند و نسبت به آیات ما را و کسانی که

 ورزیدند، اهل آتش هستند و در آن، جاودانه خواهند بود.

چه کس ی ستمگر تر از آن شخص ی است که نسبت های 

 دروغین به خدا می دهد یا آیات او را تکذیب می کند؟
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آنان از کتاب، به آنها می رسد، تا آنکه فرستادگان ما به  بهرۀ

اه به آنان بگویند: سوی آنان بیایند و جان آنان را بگیرند، آنگ

 بجای خدا فرا می خواندید؟آنها را که شما کجایند آنان

آنان می گویند: آنها از دست ما رفته اند. و بر ضدّ خودشان 

 گواهی می دهند که کافر بوده اند.

می گوید: با امّت های پیشین از جنّ و انس، در آتش  وندخدا

ن خود را لعنت          داخل شوید. هرگاه امّتی وارد گردد، امّت همسا

، به یکدیگر ملحق شوند، تا آنکه همه آنان در آتش .می کند

گروه پیروان نسبت به گروه سردمداران پیشین می گویند: 

پروردگارا !  اینها ما را گمراه کردند، پس عذاب آنان را از آتش 

دوزخ، دوچندان فرما. خداوند می فرماید: برای هرکدام، 

 د، ولی شما نمی دانید.دوچندان خواهد بو 
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و گروه سردمداران به گروه پیروان می گویند: هیچ برتری برای 

انجام داده اید،  که شما بر ما نیست. پس کیفر آنچه را

 بچشید.

تکبّر ورزیدند،  آنهاآنانکه آیات ما را تکذیب کردند و نسبت به 

، و به بهشت وارد درهای آسمان برای آنها گشوده نخواهد شد

 از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند!  ،که شترردند، تا ایننمی گ

 و ما تبهکاران را اینگونه کیفر می دهیم.

بستری از جهنّم و پوشش ی از آتش دوزخ بر فراز آنان فراهم 

 است. و اینچنین، ستمگران را کیفر می دهیم.

آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما 

نمی کنیم. آنان از اهل ازه توان او تکلیف هیچکس را مگر به اند

 بهشت هستند و در آن، جاودانه خواهند بود.

در و آنچه در سینه آنان از بغض و کینه باشد را بر می کنیم. 

زیر آنان، نهرها جاریند، و آنان می گویند: ستایش خداوندی را 
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که ما را بدین مقام هدایت فرمود، و اگر خدا ما را راهنمایی 

پروردگار ما ، حق و  کرد، هرگز هدایت نمی شدیم. پیامبران  نمی 

حقیقت را آوردند. آنگاه به آنها ندا می رسد که این بهشت را به 

 خاطر آنچه انجام داده اید، به ارث برده اید.

اهل بهشت، اهل آتش را ندا می دهند که ما آنچه را 

پس  پروردگارمان به ما وعده داده بود به حق دریافت کردیم،

تان وعده داده بود به حق یافتید؟ آیا شما نیز، آنچه را پروردگار 

آنان می گویند: آری. پس اعلام کننده ای در میان آنها اعلام    

 می کند: لعنت خداوند بر ستمگران باد.

آنانکه مردمان را از راه خدا باز می دارند، و در صدد منحرف 

 کفر می ورزند. کردن راه   بر می آیند، و به عالم آخرت،

مردانی هستند ، "اعراف"بر فراز میان آنان حائلی قرار دارد، و 

می شناسند، و بهشتیانی  علامت هايشانکه هریک از آنان را با 
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را که هنوز به بهشت وارد نشده اند ولی انتظار آن را می کشند 

 ندا می دهند که درود و سلام بر شما باد.

بیفتد، می گویند: پروردگارا، و چون چشمان آنها به اهل آتش 

 ما را با گروه ستمگران قرار مده.

می شناسند ندا  نشانه هايشانو اهل "اعراف"، مردانی را که با 

می دهند و می گویند: آنچه گردآوری کردید و آنقدر که تکبّر 

ورزیدید، شما را بی نیاز نساخت، آیا اینها همانهایی هستند که 

 مت خدا به آنها نخواهد رسید؟شما قسم می خوردید که رح

به بهشت وارد شوید، بدون اینکه ترس ی بر شما باشد و بدون 

 اینکه غمگین شوید.

و اهل آتش، اهل بهشت را ندا می دهند که مقداری آب یا آنچه 

خداوند روزی شما کرده را به ما عطا کنید!  می گویند: همانا 

 خداوند، آنها را بر کافران حرام فرموده است.
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آنانکه دین خود را سرگرمی و بازیچه قرار دادند و زندگانی دنیا 

آنان را فریب داد. پس امروز، ما آنان را فراموش می کنیم، 

همانگونه که آنان دیدار امروزشان را فراموش کردند، و آیات 

 ما را انکار می کردند.

، ما کتابی را برای آنان آوردیم که بر اساس علم و آگاهی 
ً
و یقینا

برای گروهی که باشد ن را تبیین کردیم، تا هدایت و رحمت آ

 ایمان می آورند.

روزی که آن هستند؟  آشکار شدن حقایقآیا آنان منتظر 

حقیقت آن آشکار شود، آنانکه پیشتر آن را فراموش کرده 

پروردگار ما حق را آوردند، پس  بودند خواهند گفت: پیامبران  

از ما شفاعت کنند؟ و یا  که آیا شفیعانی برای ما خواهند بود

دنیا باز گردانده شویم تا کارهایی را غیر از آنچه انجام  اینکه به

آنچه و  ه اند؟  آنان خویشتن خویش را باخت، بجا آوریمداده ایم

 .ه است"از دستشان رفترا که به دروغ و افترا می گفتند، 
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 توضیح
 

دنیا و  این دسته از آیات شریفه، سیر حرکت انسان ها را در

در  را  انس و جندو گروه از  واکنشآخرت، تشریح می کند و 

     برابر آیات الهی که توسط پیامبران ابلاغ می شود، توضیح  

با  انسان ها، گروهی از کریمهد. بر اساس این آیات می ده

به سوی ایمان و عمل صالح گرایش پیدا اختیار و اراده آزاد، 

         الفت و تکذیب آیات الهی به مخ جمعی دیگرمی کنند، و 

 .می پردازند
 

، وضعیّت مؤمنان و پارسایان را که در پرتو تقوای الهی 35آیه 

 و اصلاح خود، به سعادت ابدی دست می یابند، بیان می کند.

و رسالت  خداوندفرامین  این گروه از انسان های پرهیزکار که

ار می گیرند و از در سایه رحمت الهی قر  پذیرفته اند،انبیاء را 

 اینرو، از هرگونه بیم و اندوهی، در امان خواهند بود: 
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مْ آيَاتِي
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ق
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 .ات

اه پیامبرانی از خودتان بیایند و "ای فرزندان آدم!  هرگ یعنی:

آیات من را برای شما بیان کنند، پس هرکه تقوا پیشه سازد و 

به اصلاح خویش بپردازد، هیچ ترس ی برایشان نخواهد بود و 

 ."اندوهگین نخواهند شد
 

، و سرنوشت ، به گروه دوم از انس و جن37و  36آیه های 

به تکذیب آیات  ادر دنی اشاره دارند که شوم آنان پس از مرگ،

الهی و استکبار و سرکش ی می پردازند و در نتیجه، از رحمت 

 و رفتارهایناشایست  یخدا دور می شوند و به خاطر گفتارها

 خود، طعمه آتش دوزخ می شوند: ظالمانه
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و کسانی که آن آیات ما را تکذیب کردند و نسبت به آنها یعنی: "

 تکبّر ورزیدند، اهل آتش هستند و در آن، جاودانه خواهند بود.

چه کس ی ستمگر تر از آن شخص ی است که نسبت های 

بهره آنان  خدا می دهد یا آیات او را تکذیب می کند؟دروغین به 

از کتاب، به آنها می رسد، تا آنکه فرستادگان ما به سوی آنان 

بیایند و جان آنان را بگیرند، آنگاه به آنان بگویند: کجایند آنان 

آنان می گویند: آنها از   که شما بجای خدا فرا می خواندید؟

ان گواهی می دهند که کافر دست ما رفته اند. و بر ضدّ خودش

 ."بوده اند
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نَ مقصود از "کتاب" در عبارت " ِ
صِيبُهُم م 

َ
هُمْ ن

ُ
ال
َ
ئِكَ يَن

ََٰ
ول
ُ
أ

ابِ 
َ
كِت

ْ
"، کتاب سرنوشت است که نصیب هر فردی از زندگانی ال

 دنیا در آن ثبت و ضبط گردیده است.

نا" در عبارت "
ُ
هُمْ همچنین، منظور از "رُسُل

ْ
ا جَاءَت

َ
ىَٰ إِذ ا حَتَّ

َ
ن
ُ
رُسُل

هُمْ 
َ
وْن

َّ
وَف

َ
"، فرشتگانی هستند که به عنوان فرستادگان خدا يَت

 برای قبض روح افراد می آیند.

بنا بر این، معنای این دو عبارت این است که آن گروه از 

ستمگران و منکران آیات خدا، آنچه در کتاب سرنوشت حیات 

از آن،  دنیوی برای آنان مقرّر گردیده را دریافت می دارند و پس

فرشتگان الهی برای قبض روح آنان فرا می رسند و جان آنان را 

 می گیرند.

آن گروه تبهکار در ادامه آیه، به این نکته اشاره شده است که 

جان دادن، به درماندگی خود پی می برند و به کفر به هنگام 

 خوش، اعتراف می کنند.
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گناه و  ، بر این حقیقت تأکید می کند که اعتراف به31آیه 

اظهار درماندگی و پشیمانی در لحظه ای که مرگ انسان فرا   

می رسد، سودی نخواهد داشت. زیرا هرگونه توبه و پشیمانی 

در هنگام مشاهده عذاب الهی، از روی ترس و اکراه خواهد 

 بود، نه از روی اختیار و اراده آزاد. 

 از اینرو، قرآن کریم چنین می فرماید: 
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خدا می گوید: با امّت های پیشین از جنّ و انس، در آتش یعنی: "

داخل شوید. هرگاه امّتی وارد گردد، امّت همسان خود را لعنت          

می کند. تا آنکه همه آنان در آتش، به یکدیگر ملحق شوند، 
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روان نسبت به گروه سردمداران پیشین می گویند: گروه پی

پروردگارا !  اینها ما را گمراه کردند، پس عذاب آنان را از آتش 

دوزخ، دوچندان فرما. خداوند می فرماید: برای هرکدام، 

 ."دوچندان خواهد بود، ولی شما نمی دانید
 

در ادامه آیه مذکور، به مناقشات تلخی که میان سردمداران 

ظلم از یکسو، و پیروان آنان از سوی دیگر در درون کفر و 

 دوزخ صورت می گیرد، اشاره شده است.

واکلمه "
ُ
ارَك وا فِيهَا جَمِيعًا" در عبارت "ادَّ

ُ
ارَك ا ادَّ

َ
ىَٰ إِذ "  یعنی حَتَّ

رد  هم آمدند و به یکدیگر ملحق شدند،  هنگامی که همه آنان گ 

 می باشد.

رَاهُمْ همچنین، مقصود از "
ْ
خ
ُ
در این آیه، گروه پیروان " أ

ستمگران است که در دنیا از سردمداران کفر و ظلم، اطاعت 

 می کردند و در پی آنان می رفتند.
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هُمْ چنانکه منظور از "
َ

ولَّ
ُ
"، پیشوایان کفر و سرمداران أ

مشرکانه و ظالمانه را بر  حرکت هایستمگری است که رهبری 

 عهده داشتند.

همه که : هنگامی شده چنین استن، معنای عبارت یادبنا بر ای

رد  هم آمدند، گروه پیروان مشرکان و تبهکاران در  جهنّم، گ 

ستمگران به خداوند می گویند که آن گروه پیشوایان شرک و 

سران ستم که آنان را به دنبال خود کشیده اند، مقصّر اصلی 

 هستند و از خدا می خواهند که عذاب آنان را دوچندان کند.
 

، پاسخ گروه سران  ستم و پیشوایان کفر به گروه 30در آیه  

 پیروانشان بیان گردیده که آنان را نیز، شریک جرم می دانند:

وا 
ُ
وق

ُ
ذ
َ
ضْل  ف

َ
ا مِن ف

َ
يْن
َ
مْ عَل

ُ
ك
َ
 ل

َ
ان

َ
مَا ك

َ
رَاهُمْ ف

ْ
خ
ُ
هُمْ لِْ

َ
ولَّ

ُ
 أ

ْ
ت

َ
ال
َ
وَق

 
َ
سِبُون

ْ
ك
َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
ابَ بِمَا ك

َ
عَذ

ْ
 .ال
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ه پیروان می گویند: هیچ برتری و گروه سردمداران به گرو یعنی: "

انجام داده اید، که برای شما بر ما نیست. پس کیفر آنچه را 

 ."بچشید

مردم از سران عموم دلیل این امر هم روشن است. زیرا اگر 

ستمگر و تبهکار پیروی نکنند و با آنان به مبارزه بپردازند، 

 برکنده می شود و پیشوایانریشه ظلم و ستم از جوامع بشری 

شرک و ستم، از گسترش ظلم و تباهی، باز می مانند. بنا بر 

به  فرمانروایان ستمگراین، عبارت "المأمور معذور" که پیروان 

منظور توجیه کار خود بیان می کنند، هیچ توجیهی ندارد و 

 عذر آنان پذیرفته نیست.
 

بر این حقیقت تأکید می کند که دروازه های آسمان ، 49آیه 

شاهراه های رستگاری و سعادت است، هرگز بر که کنایه از 
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روی تکذیب کنندگان آیات الهی باز نخواهد شد. از اینرو، آنان 

 هرگز به بهشت برین، راه نخواهند یافت.
 

بْوَابُ 
َ
هُمْ أ

َ
حُ ل

َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت

َ
هَا لَّ

ْ
بَرُوا عَن

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ال

 
َ
ون

ُ
ل
ُ
 يَدْخ

َ
مَاءِ وَلَّ   السَّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 .ال

تکبّر  آنهاآنانکه آیات ما را تکذیب کردند و نسبت به "یعنی: 

ورزیدند، درهای آسمان برای آنها گشوده نخواهد شد، و به 

 ".بهشت وارد نمی گردند
 

در ادامه آیه، ضرب المثلی که به عنوان کنایه از محال بودن 

 مورد استفاده قرار می گیرد بیان شده است: یک امر

خِيَاطِ حَتَّ 
ْ
ِ ال

جَمَلُ فِي سَم 
ْ
 .ىَٰ يَلِجَ ال

 ".، از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند!که شتریعنی: "تا این

منظور از این ضرب المثل در اینجا این است که همانگونه که 

یک شتر با آن حجم بزرگ خود نمی تواند از سوراخ کوچک 



168 

 

سوزن خیاطی عبور کند، کسانی که آیات خدا را تکذیب         

 می کنند نیز، نمی توانند به بهشت برین وارد شوند.

 " نامیده می شود.تعلیق به محالاین امر، به عنوان "
 

احاطه شدن تکذیب کنندگان آیات خدا را در میان ، 41آیه 

 آتش دوزخ، تبیین می کند:

وَاش  
َ
وْقِهِمْ غ

َ
مَ مِهَادٌ وَمِن ف

َّ
ن جَهَن ِ

هُم م 
َ
جْزِي   .ل

َ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
وَك

ا
َّ
 الظ

َ
ين  .لِِْ

بستری از جهنّم و پوشش ی از آتش دوزخ بر فراز آنان یعنی: "

 ."فراهم است. و اینچنین، ستمگران را کیفر می دهیم

" در اینجا به معنای بستر و زیراندازی است که مِهادکلمه "

واشانسان بر روی آن می خوابد. و کلمه "
َ
" در اینجا به غ

ه هنگام خواب، بر معنای پوشش و رواندازی است که انسان ب

 روی بدن خود قرار می دهد. 
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مکلمه "
َّ
به معنای آتش دوزخ، ممکن است از واژه " جَهَن

هنّامُ "  " به معنای حفره عمیق گرفته شده باشد. الج 

اصل این واژه در زبان های قدیمی مانند زبان آرامی و عبری، 

و به  Γέεννα: یونانیو به  Gehenna)به انگلیس ی:  گهینوم

در بوده است. این کلمه به درّه ای  (גיא בן הינום  ی عبر 

شهر "اورشلیم" گفته می شده که جایگاهی برای  ینزدیک

 و یا محلّ رانده شدگان سوزاندن اشیا به منظور افروختن آتش 

بوده است. سپس این واژه، به معنای دوزخ و آتشگاهی که 

 جایگاه تبهکاران است، به کار برده شده است.

 

سرنوشت انسان های باایمان و پارسا را در عالم ، 42و  41آیه 

 آخرت بیان می کنند:

 وُسْعَهَا 
َّ

سًا إِلَّ
ْ
ف
َ
 ن

ُ
ف ِ

 
ل
َ
ك
ُ
 ن

َ
الِحَاتِ لَّ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَال

ةِ 
َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ئِكَ أ

ََٰ
ول
ُ
   أ

َ
الِدُون

َ
ا مَا فِي   .‎هُمْ فِيهَا خ

َ
زَعْن

َ
وَن
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نْ غِل  ِ

هَارُ صُدُورِهِم م 
ْ
ن
َ ْ
حْتِهِمُ الْ

َ
جْرِي مِن ت

َ
ِ   ت

حَمْدُ لِلََّّ
ْ
وا ال

ُ
ال
َ
وَق

 ُ ا اللََّّ
َ
ان
َ
 هَد

ْ
ن
َ
 أ

َ
وْلَّ

َ
دِيَ ل

َ
هْت

َ
ا لِن

َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ذ
َٰ
ا لِهَ

َ
ان
َ
ذِي هَد

َّ
دْ   ال

َ
ق
َ
ل

 ِ
حَق 

ْ
ا بِال

َ
ن ِ
 رُسُلُ رَب 

ْ
مُوهَا بِمَا   جَاءَت

ُ
ت
ْ
ورِث

ُ
 أ
ُ
ة
َّ
جَن

ْ
مُ ال

ُ
ك
ْ
ن تِل

َ
ودُوا أ

ُ
وَن

 
َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
 ك

َ
ون

ُ
 .عْمَل

آنانکه ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، ما یعنی: "

هیچکس را مگر به اندازه توان او تکلیف نمی کنیم. آنان از اهل 

و آنچه در سینه بهشت هستند و در آن، جاودانه خواهند بود. 

را بر می کنیم. در زیر آنان، نهرها  آنان از بغض و کینه باشد

ن می گویند: ستایش خداوندی را که ما را بدین جاریند، و آنا

مقام هدایت فرمود، و اگر خدا ما را راهنمایی نمی کرد، هرگز 

هدایت نمی شدیم. پیامبران پروردگار ما ، حق و حقیقت را 

آوردند. آنگاه به آنها ندا می رسد که این بهشت را به خاطر 

 ."آنچه انجام داده اید، به ارث برده اید
 

 این آیات شریفه:  بر اساس
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ً
، کسانی که به بهشت راه می یابند، برای همیشه در آنجا  اولا

خواهند بود و به صورت جاودانه، از حیات طیّبه و نعمت های 

 بهشت، بهره مند می باشند.

، خداوند بزرگ، هرگونه کینه
ً
کدورت قلبی را که ممکن  و ثانیا

اشند، در است اهل ایمان در دنیا نسبت به دیگری داشته ب

د. بنا بر انعالم آخرت و در عرصه فردوس برین، محو می گرد

این، تنها صلح و صفا و صمیمیّت قلبی در میان اهل بهشت، 

 حکمفرما خواهد بود.

، اهل بهشت، همواره شکرگزار خداوند و یادآور نعمت 
ً
ثالثا

هدایت الهی باقی خواهند ماند. این امر، موجب افزایش نعمت 

 ر معنوی بیشتر در عالم آخرت می گردد.خداوند و سرو 

، خداوند به اهل بهشت می فرماید: "
ً
 رابعا

ُ
ة
َّ
جَن

ْ
مُ ال

ُ
ك
ْ
تِل

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
مُوهَا بِمَا ك

ُ
ت
ْ
ورِث

ُ
این بهشت را به خاطر " )یعنی: أ

(. این امر باعث می شود آنچه انجام داده اید، به ارث برده اید
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آنان در دنیا، به عنوان تا بهشتیان احساس کنند که عملکرد 

پاداش بهشت در عالم آخرت، مجسّم گردیده است، و این 

همراه با منّت نهادن و بدون  نعمت، به صورت مجّانی

 مشاهدهاست. روشن است که  داده نشدهنان آبه  استحقاق

، در دنیا به وجود آمدهآنان دستاوردی که از تلاش های خود  

 می گردد. تمعنوی اهل بهش موجب افزایش سرور
 

به گفتگوی میان اهل بهشت با اهل جهنّم، اشاره       ، 44آیه 

 می کند:

ا 
َ
ن
َ
ا مَا وَعَد

َ
دْ وَجَدْن

َ
ن ق

َ
ارِ أ

َّ
صْحَابَ الن

َ
ةِ أ

َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ادَىَٰ أ

َ
وَن

ا
ا
مْ حَق

ُ
ك  رَبُّ

َ
ا وَعَد م مَّ

ُّ
هَلْ وَجَدت

َ
ا ف

ا
ا حَق

َ
ن عَمْ   رَبُّ

َ
وا ن

ُ
ال
َ
   ق

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
ف

 ِ
 
ذ
َ
 مُؤ

َ
ين الِِْ

َّ
ى الظ

َ
ِ عَل

 اللََّّ
ُ
ة
َ
عْن

َّ
ن ل

َ
هُمْ أ

َ
 .نٌ بَيْن

اهل بهشت، اهل آتش را ندا می دهند که ما آنچه را یعنی: "

پروردگارمان به ما وعده داده بود به حق دریافت کردیم، پس 
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آیا شما نیز، آنچه را پروردگارتان وعده داده بود به حق یافتید؟ 

کننده ای در میان آنها اعلام     آنان می گویند: آری. پس اعلام

 ."می کند: لعنت خداوند بر ستمگران باد
 

از این آیه شریفه به خوبی روشن می گردد که اینطور نیست 

که جهنمی ها در جایگاه خود محصور باشند و بهشتیان نیز در 

جایگاه خاص خویش در محدودیّت به سر ببرند، به نحوی که 

د با یکدیگر به گفتگو بپردازند. آنچه یکدیگر را نبیینند و نتوانن

میان آن دو گروه در آیات و روایات  حجابو  حائلبه عنوان 

وارد شده است، به معنای فاصله معنوی و اختلاف در رتبه 

است که موجب برخورداری انسان های پاک و پارسا از      

نعمت های الهی، و محرومیّت افراد تبهکار و ستمگر از آن 

 ردیده است.نعمت ها گ
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ةِ " در عبارت "ندااستفاده از لفظ "
َّ
جَن

ْ
صْحَابُ ال

َ
ادَىَٰ أ

َ
وَن

ارِ 
َّ
صْحَابَ الن

َ
" که از دیدگاه ادبیات عربی برای صدا زدن از أ

میان دو معنوی زیاد جای دور است نیز، بر وجود این فاصله 

             گروه، دلالت می کند. در عین حال، دو گروه یادشده، 

ند یکدیگر را مشاهده کنند و با همدیگر، به گفتگو می توان

 بپردازند.

 

مفهوم "الظالمین" را که در پایان آیه قبل آمده است، ، 45آیه 

 بیان می کند: 

خِرَةِ 
ْ

هَا عِوَجًا وَهُم بِالْ
َ
ون

ُ
ِ وَيَبْغ

 عَن سَبِيلِ اللََّّ
َ
ون ذِينَ يَصُدُّ

َّ
ال

 
َ
افِرُون

َ
 .ك

خدا باز می دارند، و در صدد آنانکه مردمان را از راه یعنی: "

               منحرف کردن راه بر می آیند، و به عالم آخرت، کفر 

 ."می ورزند
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خطاهایی که در این آیه به عنوان مصادیق ظلم و ستم معرفی 

شده اند، شامل ظلم به مردم، ظلم به آئین الهی، و ظلم به 

ه مردم خود می گردد. زیرا بازداشتن مردم از راه حق، ظلم ب

است. و تحریف آیات الهی، ظلم به دین خداست. و انکار 

 افزایش گناه و ظلم به خود می شود.قیامت، موجب 
 

نکته عمیق در باره رویدادهای عالم آخرت اشاره  دو، به 46آیه 

 می کند:

هُمَا حِجَابٌ 
َ
   وَبَيْن

ا
لَ

ُ
 ك

َ
ون

ُ
عْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِف

َ ْ
ى الْ

َ
وَعَل

  بِسِيمَاهُمْ 
َ
مْ وَن

ُ
يْك

َ
مٌ عَل

َ
ن سَلَ

َ
ةِ أ

َّ
جَن

ْ
صْحَابَ ال

َ
وهَا   ادَوْا أ

ُ
ل
ُ
مْ يَدْخ

َ
ل

 
َ
مَعُون

ْ
 .وَهُمْ يَط

"، مردانی اعرافمیان آنان حائلی قرار دارد، و بر فراز "یعنی: "

هستند که هریک از آنان را با علامت هايشان می شناسند، و 
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ر آن را بهشتیانی را که هنوز به بهشت وارد نشده اند ولی انتظا

 ."می کشند ندا می دهند که درود و سلام بر شما باد
 

: وجود حجاب به معنای حائل میان اهل بهشت و نکته اول 

اهل دوزخ است. در توضیح آیه قبل این امر را بیان کردیم که 

حجاب یادشده، به معنای حائل فیزیکی و مادّی نیست که دو 

بلکه فاصله زیاد گروه مذکور را از دید یکدیگر پنهان سازد، 

معنوی و اختلاف در رتبه و مقام و منزلت است که دو گروه را 

از یکدیگر جدا و متمایز می سازد. از اینرو، در آیه قبل، امکان 

مشاهده و گفتن و شنیدن میان دو دسته از انسان های بهشتی 

 و جهنمی، مورد تأیید قرار گرفته است.

انسان ها که به عنوان از در این آیه شریفه، گروهی  نکته دوم:

" نامیده شده اند، معرفی گردیده اند. در اینجا اعرافاهل "

 این پرسش مطرح می شود که مقصود از "اعراف" چیست؟
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 و اهل اعراف معنای "اعراف"

" است و در لغت عربی به فر عُ جمع كلمه ""، اعرافکلمه "

یعنی: ) "ظهر كل  مرتفع من رمل أو جبل أو سحابمعنای: "

الای هر بلندی، اعم از بالای تپّه شن، بالای کوه، و یا بالای ب

این کلمه همچنین، به معنای یال اسب که بر  آمده است. (ابر

فراز سر اسب قرار دارد، و به معنای تاج پرندگان و پری که بر 

 بالای سر آنها قرار دارد نیز، آمده است.

تند که در بنا بر این، اهل اعراف در عالم آخرت، افرادی هس

جایگاهی بلند قرار دارند. از آیه مورد بحث و آیات بعد از آن به 

خوبی روشن می گردد که این افراد، بر بهشتیان و جهنّمیان 

 اشراف دارند و می توانند با آنان گفتگو کنند.

، اهل اعراف، قدرت شناسایی بهشتیانی 46زیرا بر اساس آیه 

طریق نشانه های آنان که هنوز وارد بهشت نشده اند را از 

 دارند و با ابلاغ سلام، آنها را مورد تکریم قرار می دهند.
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که اهل  نین در آیات بعدی به این نکته اشاره شده استچهم

اعراف، جهنّمیان را نیز از طریق نشانه های آنها می شناسند و 

ر با آنان گفتگو می کنند و عاقبت کارهای ناشایست آنان را د

یادآور می شوند، و بر اساس سیاق آیه های بعد،  دنیا، به آنها

بهشت را دارند ولی هنوز به امید به ورود به به گروهی که 

 فردوس برین وارد نشده اند، امر می کنند که: "
َ
ة
َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ادْخ

 
َ
ون

ُ
حْزَن

َ
مْ ت

ُ
نت
َ
 أ

َ
مْ وَلَّ

ُ
يْك

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
)یعنی: وارد بهشت بشوید که  "لَّ

 رای شما نخواهد بود(.هیچ ترس و اندوهی ب

مجموعه آیات یادشده به خوبی روشن می گردد که با تأمّل در 

هستند، و در جایگاه رفیع "، افرادی بلند مرتبه اعرافاهل "

قرار دارند که هم بر بهشتیان و هم بر جهنّمیان اشراف  معنوی 

دارند، و آنان را از طریق نشانه هایشان می شناسند، و 

    کریم قرار می دهند و جهنّمیان را ملامت بهشتیان را مورد ت

 به ورود به بهشت امیدوار هستند ولیمی کنند، و از کسانی که 
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هنوز وارد نشده اند می خواهند که به آن جایگاه مقدّس وارد 

 شوند.

قرآن شریف، اهل اعراف را به عنوان مردانی معرفی می کند که 

ر مدیرّیت امور اهل دبر بلندای آن جایگاه رفیع قرار دارند و 

 بهشت و اهل دوزخ، نقش دارند.

عْرَافِ رِجَالٌ " در عبارت "رجالکلمه "
َ ْ
ى الْ

َ
" بر این نکته وَعَل

 تأکید دارد که آن افراد بلند مرتبه، از فرشتگان نیستند. 

این افراد عالیقدر، همانهایی هستند که در دنیا به فضل 

و هدایت بشر  ندبودخداوند، از مقام عصمت الهی برخوردار 

را بر عهده گرفتند. آنان در عالم آخرت نیز، به فرمان خداوند، 

 ، بر عهده خواهند داشت.هممدیریّت امور آن جهان را 

" بصائر الدرجاتاز اینرو، در حدیث شریفی که در کتاب "

چنین              نوشته "محمد بن الحسن الصفّار" آمده است، 

 د می گوید:می خوانیم که جابر بن یزی
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سألت أبا جعفر )عليه السلَم( عن الْعراف ما هم؟ قال: هم 

 أكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. 

﴿وعلى الأعراف رجال از امام صادق )ع( در باره آیه یعنی: "

 
ً
؟ آن حضرت فرمود: آنان، مسؤال کردبسيماهم﴾  يعرفون كلا

 ستند".بزرگوارترین مردمان در نزد خداوند تبارک و تعالی ه
 

حالات کسانی که در میان بهشت و جهنّم ، به 40تا  47آیه های 

قرار دارند و هنوز وارد فردوس برین نشده اند ولی امیدوارند که 

ادامه گفتگوی اهل "اعراف" به بهشت وارد شوند، و همچنین 

 با جهنّمیان و بهشتیان سخن می گویند:

 
َ
اءَ أ

َ
ق
ْ
بْصَارُهُمْ تِل

َ
 أ
ْ
ت

َ
ا صُرِف

َ
ا وَإِذ

َ
ن
ْ
جْعَل

َ
 ت

َ
ا لَّ

َ
ن وا رَبَّ

ُ
ال
َ
ارِ ق

َّ
صْحَابِ الن

 
َ
ين الِِْ

َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
   .مَعَ ال

و چون چشمان آنها به اهل آتش بیفتد، می گویند: یعنی: "

 ".پروردگارا، ما را با گروه ستمگران قرار مده
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بر اساس برخی از روایات اسلامی، این عبارت، سخن آن گروه 

آنان در دنیا به نحوی بوده است  از کسانی است که عملکرد

هنوز وارد بهشت نشده اند، ولی انتظار دارند با رحمت که 

خداوند و شفاعت پیشوایان معصوم، به آن مکان مقدّس وارد 

 شوند.

در بخش دیگر این آیات، به گفتگوی اهل اعراف با اهل جهنّم 

 اشاره شده است که به آنها یادآور می شوند که آنچه را در دنیا

گردآوری کردند و هرچقدر که استکبار ورزیدند، نتوانست 

 آنان را بی نیاز سازد و از آتش جهنم باز دارد:

 
َ
بِرُون

ْ
ك
َ
سْت

َ
مْ ت

ُ
نت

ُ
مْ وَمَا ك

ُ
مْ جَمْعُك

ُ
ىَٰ عَنك

َ
ن
ْ
غ
َ
 .مَا أ

سپس اهل اعراف با اشاره به گروه مؤمنان و پارسایان، به 

هایی هستند که آیا اینها همانمستکبران اهل جهنّم می گویند: 

 شما قسم می خوردید که رحمت خدا به آنها نخواهد رسید؟:

 بِرَحْمَة  
ُ هُمُ اللََّّ

ُ
ال
َ
 يَن

َ
مْ لَّ

ُ
سَمْت

ْ
ق
َ
ذِينَ أ

َّ
ءِ ال

َ
لَّ
ُ
ؤ
َٰ
هَ
َ
 .أ
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آنگاه اهل اعراف به آن گروه از اهل ایمان که در انتظار ورود 

 " به بهشت هستند می گویند:
َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 خ

َ
 لَّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
 ادْخ

َ
مْ وَلَّ

ُ
يْك

 
َ
ون

ُ
حْزَن

َ
مْ ت

ُ
نت
َ
 ."أ

به بهشت وارد شوید، بدون اینکه ترس ی بر شما باشد و یعنی: "

 ."بدون اینکه غمگین شوید
 

، به گفتگوی میان برخی از بهشتیان و جهنّمیان اشاره 59آیه 

 دارد:

ا مِ 
َ
يْن
َ
فِيضُوا عَل

َ
 أ

ْ
ن
َ
ةِ أ

َّ
جَن

ْ
صْحَابَ ال

َ
ارِ أ

َّ
صْحَابُ الن

َ
ادَىَٰ أ

َ
نَ وَن

 ُ مُ اللََّّ
ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز وْ مِمَّ

َ
اءِ أ

َ ْ
افِرِينَ   الْ

َ
ك
ْ
ى ال

َ
مَهُمَا عَل  حَرَّ

َ وا إِنَّ اللََّّ
ُ
ال
َ
 .ق

و اهل آتش، اهل بهشت را ندا می دهند که مقداری آب یعنی: "

یا آنچه خداوند روزی شما کرده را به ما عطا کنید!  می گویند: 

 ."ه استهمانا خداوند، آنها را بر کافران حرام فرمود
 

 از این آیه شریفه، چند نکته دقیق، روشن می گردد.
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اینکه اهل جهنّم در عین حال که در دوزخ هستند،  :نکته اول 

      امکان گفت و شنود را با پاکان و شایستگان بهشتی دارند. 

بنا بر این، ما نباید معیارهای معنوی عالم آخرت را با 

 مقایسه کنیم. یارهای مادّی و فیزیکی عالم دنیامع

از اینرو، "حجاب" به معنای حائلی که میان بهشت و جهنّم 

قرار دارد، یک امر مادّی و فیزیکی نیست که مانع از مشاهده و 

گفتگوی دو گروه بهشتیان و جهنّمیان گردد؛ بلکه حائل و مانع 

متافیزیکی است که فاصله رُتبی میان دو گروه یادشده را تعیین 

 و تبیین می کند.

اینکه نعمت های بهشت و عذاب های جهنّم، بر  کته دوم:ن

اساس استحقاق افراد و عملکرد آنان در عالم دنیا، برای دو 

گروه یادشده اختصاص یافته اند. بنا بر این، امکان اینکه 

بهشتیان به اختیار خود، نعمتی از بهشت را به جهنّمیان منتقل 

هنّمیان از بهشتیان کنند، وجود ندارد. از اینرو، هنگامی که ج
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همانا می خواهند تا نعمتی بهشتی را به آنان بدهند، می گویند: "

 ".خداوند، آنها را بر کافران حرام فرموده است
 

دلیل محرومیّت کافران، ستمگران و تبهکاران از ، 51آیه 

 رحمت خدا و نعمت های بهشت را بیان می کند:

هْوًا 
َ
هُمْ ل

َ
وا دِين

ُ
ذ
َ
خ
َّ
ذِينَ ات

َّ
يَاال

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
هُمُ ال

ْ
ت رَّ
َ
عِبًا وَغ

َ
يَوْمَ   وَل

ْ
ال
َ
ف

 
َ
ا يَجْحَدُون

َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
ا وَمَا ك

َ
ذ
َٰ
اءَ يَوْمِهِمْ هَ

َ
سُوا لِق

َ
مَا ن

َ
نسَاهُمْ ك

َ
 .ن

آنانکه دین خود را سرگرمی و بازیچه قرار دادند و یعنی: "

اموش زندگانی دنیا آنان را فریب داد. پس امروز، ما آنان را فر 

می کنیم، همانگونه که آنان دیدار امروزشان را فراموش 

 ."کردند، و آیات ما را انکار می کردند
 

خاذ دین الهی به عنوان "لهو" و 
ّ
بنا بر این آیه شریفه، ات

ب"، و غرور و استکباری که ناش ی از فریب جاذبه های "لع  
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دنیوی هستند، مانع اصلی رسیدن انسان به مقام قرب الهی و 

 حمت پروردگار می باشند.ر 

به معنای هرچیزی است که انسان را سرگرم کند "،  لهوکلمه "

 و از پرداختن به امور هدفمند و اساس ی باز دارد.

و به  قرار دادن، "، به معنای بازی کردن، بازیچهلعِبکلمه "

 سُخره گرفتن آمده است.
 

، بر این حقیقت دلالت دارد که خداوند متعال با 52آیه 

ستادن کتاب آسمانی و تبیین آیات آن بر اساس علم و فر 

آگاهی، حجّت را بر انسان ها تمام کرده است و این کتاب 

مقدّس را راهی برای رسیدن به هدایت و رحمت الهی قرار داده 

 :است

وْم  
َ
ق ِ
 
 ل

ً
م  هُدًى وَرَحْمَة

ْ
ىَٰ عِل

َ
اهُ عَل

َ
ن
ْ
ل صَّ

َ
اب  ف

َ
اهُم بِكِت

َ
ن
ْ
دْ جِئ

َ
ق
َ
وَل

 
َ
ون

ُ
مِن

ْ
 .يُؤ
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، ما کتابی را برای آنان آوردیم که بر اساس علم و یعنی: "
ً
و یقینا

آگاهی آن را تبیین کردیم، تا هدایت و رحمت باشد برای گروهی 

 ."که ایمان می آورند
 

روشن است که در مرحله تکلیف، بیان حکم خداوند به 

ف و ابلاغ احکام 
ّ
صورت آشکار و مستدلّ برای افراد مکل

به نحو روشن و منطقی ، کفایت می کند.  شریعت به همگان

اراده خداوند بر این امر تعلق گرفته است که انسان ها با زیرا 

در عالم دنیا که "دار تکلیف" اختیار و اراده آزاد، راه خویش را 

زیرا در جهت هدایت یافتگی و یا گمراهی، انتخاب کنند. است، 

ش ذاتی ندارد عملی که به خاطر اجبار و اکراه انجام شود، ارز 

ف         
ّ
و تعیین کننده رتبه اخلاص و اطاعت پذیری افراد مکل

 نمی باشد.

 ، چنین آمده است:53از اینرو، در آیه  
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‎ ُه
َ
وِيل

ْ
أ
َ
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َّ
 إِلَّ

َ
رُون

ُ
سُوهُ مِن   هَلْ يَنظ

َ
ذِينَ ن
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ُ
هُ يَق

ُ
وِيل

ْ
أ
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ْ
يَوْمَ يَأ

حَ 
ْ
ا بِال

َ
ن ِ
 رُسُلُ رَب 

ْ
دْ جَاءَت

َ
بْلُ ق

َ
عُوا ق

َ
ف
ْ
يَش

َ
عَاءَ ف

َ
ف
ُ
ا مِن ش

َ
ن
َّ
هَل ل

َ
ِ ف
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عْمَلُ 
َ
ا ن

َّ
ن
ُ
ذِي ك

َّ
يْرَ ال

َ
عْمَلَ غ

َ
ن
َ
رَدُّ ف

ُ
وْ ن

َ
ا أ

َ
ن
َ
سَهُمْ   ل

ُ
نف

َ
سِرُوا أ

َ
دْ خ

َ
ق

 
َ
رُون

َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

ْ
لَّ عَن

َ
 .وَض

آیا آنان منتظر آشکار شدن حقایق آن هستند؟ روزی که یعنی: "

پیشتر آن را فراموش کرده  حقیقت آن آشکار شود، آنانکه

بودند خواهند گفت: پیامبران پروردگار ما حق را آوردند، پس 

آیا شفیعانی برای ما خواهند بود که از ما شفاعت کنند؟ و یا 

اینکه با دنیا باز گردانده شویم تا کارهایی را غیر از آنچه انجام 

 خویش را باخته اند و داده ایم، بجا آوریم؟   آنان خویشتن  

 ، از دستشان رفته است".به دروغ و افترا می گفتندآنچه را که 
 

وِيلمنظور از "
ْ
أ
َ
هُ " در عبارت "ت

َ
وِيل

ْ
أ
َ
 ت

َّ
 إِلَّ

َ
رُون

ُ
"، این هَلْ يَنظ

و در  است که آنچه در قرآن شریف از بهشت و جهنّم آمده 

در همین دنیا و پیش چشم  ،عالم آخرت محقق خواهد شد
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 وج
ً
ود خارجی پیدا کند، به نحوی که مردم قبل از مرگ، عینا

مردم با چشم خود ببینند که در یکسوی آنان بهشت قرار دارد 

اب، و در سوی دیگر آنان جهنّم قرار دارد با 
ّ
با نعمت های جذ

سوزان و انواع عذاب. آنگاه به مردم گفته شود: شما یکی  آتش  

 از این دو را برگزینید!

عذاب ش سوزان و روشن است که هر فردی که شعله های آت

در پیش روی خود ببیند، از روی ترس و وحشت  را طاقت فرسا

 ،که نوعی اکراه و اجبار است )نه از روی اختیار و انتخاب آزاد(

آنچه موجب ورود به آن مهلکه است، پرهیز می کند. اما این  از

پرهیز، دلالت بر ایمان و اطاعت پذیری شخص مذکور و یا 

 ندارد.ارزش ذاتی عملکرد او 

 از اینرو قرآن شریف در ادامه آیه مذکور چنین می فرماید:

 
َ
رُون

َ
ت
ْ
وا يَف

ُ
ان
َ
ا ك هُم مَّ

ْ
لَّ عَن

َ
سَهُمْ وَض

ُ
نف

َ
سِرُوا أ

َ
دْ خ

َ
 .ق
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خویشتن  خویش را باخته اند و آنچه را که به دروغ  ،آنانیعنی: "

 و افترا می گفتند، از دستشان رفته است".
 

 بحث علمى

ت ابدی از رستگاری  با رابطه استکبار   محرومی 

 :استاز سوره "اعراف"، چنین آمده  49در آیه 

بْوَابُ 
َ
هُمْ أ

َ
حُ ل

َّ
ت
َ
ف
ُ
 ت

َ
هَا لَّ

ْ
بَرُوا عَن

ْ
ك
َ
ا وَاسْت

َ
بُوا بِآيَاتِن

َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
إِنَّ ال

 
ُ
 يَدْخ

َ
مَاءِ وَلَّ  السَّ

َ
ة
َّ
جَن

ْ
 ال

َ
ون

ُ
 .ل

ر تکبّ  آنهاآنانکه آیات ما را تکذیب کردند و نسبت به یعنی: "

ورزیدند، درهای آسمان برای آنها گشوده نخواهد شد، و به 

 ".بهشت وارد نمی گردند
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و  پرسش ی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا عناد

استکبار، موجب محرومیّت مطلق از ایمان و رستگاری معنوی 

 ؟شودمی 

و علوم شناختی،  ،یافته های دانش هایی مانند روانشناس ی

یژگی هایی مانند و که  داده اندنشان ، جامعه شناس ی

روشن، موجب محرومیّت  و شواهد و انکار حقایق خودبرتربینی

انسان از زندگانی معنادار، رشد اخلاقی، سلامت روانی، آرامش 

 .گردندمی و اصلاح خویش پایدار 
 

استکبار و یکی از دلایل محرومیّت یادشده این است که 

حقیقت، حق و به سوی خودبرتربینی، راه ذهن انسان را 

اما در مقابل، تواضع فکری و دوری از  مسدود می سازد.

استکبار و خودبرتربینی، راه آدمی را به سوی رستگاری و احراز 

 زندگانی سالم، هموار می سازد.
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 روانشناس ى شناختىپژوهش های 

به عنوان استاد روانشناس ی از ( Tenelle Porter) "تِنِل پورتر"

از  یک گروهبا همکاری  (Pennsylvania) "وانیاپنسیلدانشگاه "

 متخصصان، پژوهش ی را تحت عنوان: 

 "ی فکر  ىفروتن یامدهایو پ ها کننده ىنیب شیپ"

 (Predictors and Consequences of Intellectual Humility ) 

میلادی در  2022در سال  نتایج این تحقیق، وانجام داده 

 منتشر گردیده است. (Nature Reviews Psychology)ژورنال 

این دانشمندان، نقش "تواضع فکری" را در رهایی انسان از 

، و پذیرش واقعیّت ها، و تصحیح ذهنیسوگیری های ناروای 

 تصمیم گیری ها، تبیین کرده اند.
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همانگونه که "فروتنی فکری"، راه ذهن را به سوی فهم حقیقت 

ور، استکبار همینطو تصمیم گیری های درست هموار می کند، 

فکری و خودبرتر بینی، راه ذهن را نسبت به افق واقعیت ها، 

 مسدود می سازد.

زیرا انسان مستکبر، باورها و ارزش های خود را از دلایل و 

شواهدی که خلاف آن را ثابت می کنند برتر می داند و از 

اینرو، هرگونه نقد و خیرخواهی دیگران را تهدیدی آشکار بر 

ام و منزلت خویش، قلمداد می کند. از اینرو، ضدّ خود و مق

 چنین فردی همواره در خطاهای خویش غوطه ور می ماند.

 و همکارانمطالعات گالینسکی 

شناس اجتماعی  روانبه عنوان   (Adam Galinsky) گالینسکی آدام 

در ( Columbia) کلمبیادانشگاه  ازو استاد مدیریت و رهبری 
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هش ارزشمندی را با همکاری جمعی از پژو آمریکا، ایالات متحده 

 متخصصان دیگر تحت عنوان:

 " گرفته شده دهیناد یها دگاهیقدرت و د"

(Power and Perspectives Not Taken ) 

میلادی  2996انجام داده است. نتیجه این تحقیقات، در سال 

منتشر ( Psychological Science) "علوم روانشناس یژورنال "در 

 گردیده است.

ن دانشمندان در پژوهش خود بر این نکته تأکید می کنند که ای

در افراد خودبزرگ بین، به دلیل  اقتدار و جاه و مقاماحساس 

، اخلاقیداوری  بر ، تمرکز بیش از حدّ آنان بر دیدگاه های خود

تأثیر آنان،  دیدگاه های توجه بهدرک دیگران و و همچنین بر 

 می گذارد.منفی  
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راد خودبرتر بین که به مقام و موقعیّت روشن است که اف

اجتماعی هم نائل گردیده اند، به دلیل مقاومت در برابر 

بازخوردهای انتقادی، از رشد اخلاقی که مستلزم امکان 

تشخیص خطا، جبران نواقص و آسیب ها، پذیرش مسئولیّت 

 و اصلاح رفتار است، باز می مانند.

 

***** 
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 ٥١تا  ٥١آیه –سوره اعراف 
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 ترجمه
 

ن را در "همانا، پروردگار شما خداوند است که آسمان و زمی 

ط 
ّ
گردید. او و مستقر شش روز آفرید، آنگاه بر "عرش" مسل

د، شب را 
َ
که با سرعت، روز را طلب می کند، بر روز می پوشان

و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که در تسخیر فرمان او 

آفرینش و فرمان، تنها از آن  اوست. مبارک هستند. آگاه باشید! 

 هانیان است.است خداوند، که پروردگار ج

فرا  خود را با خضوع و خشوع و به صورت پنهانیپروردگار 

 د. همانا خداوند، تجاوزگران را دوست ندارد.بخواني
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در زمین، پس از اصلاح آن، فساد نکنید! و خداوند را با بیم و 

 امید فرا بخوانید. همانا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

ل می کند در حالی که او آنکس ی است که بادها را ارسا

پیشاپیش، مژده دهنده رحمت اویند، تا آنگاه که ابرهای 

سنگین و پربار را بردارند، ما آن را به سوی سرزمینی مرده سوق 

می دهیم، پس آب را به وسیلۀ آن نازل می کنیم، تا با آن، همه 

میوه ها را به بار آوریم. ما مردگان را نیز اینچنین، بیرون           

 .ی آوریم، باشد که یادآور شویدم

و سرزمین پاک، گیاه آن به اذن خداوند می روید، و اما آنکه 

ی به بار نخواهد آمد. اینچنین، آیات را برای ک پلید است، جز اند

 گروهی که سپاسگزاری می کنند، تبیین می کنیم".
 

 توضیح
 

 عظیم این دسته از آیات شریفه قرآن، با اشاره به نعمت های 
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لوازم حیات بر روی زمین  ساختنو فراهم نند آفرینش جهان ما

، تا توسط خدای بزرگ، مردمان را به سوی خدا فرا می خواند

را در عالم آخرت،  ابدی خویشو رستگاری  معنوی  سعادت

 فراهم سازند.
 

، خداوند را که مدیر و مدبّر جهان و مربّی و پرورش 54آیه 

ارکان عالم دنیا کیهان و است، به عنوان خالق هدهندۀ انسان

. بنا بر این، تنها او، سزاوار پرستش به عنوان معرفی می کند

 خالق و پروردگار می باشد:

ام  
يَّ
َ
ةِ أ

َّ
رْضَ فِي سِت

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال مُ اللََّّ

ُ
ك  رَبَّ

 .إِنَّ

یعنی: "همانا، پروردگار شما خداوند است که آسمان و زمین را 

 ".روز آفریددر شش 

پرسش ی که در اینجا مطرح می شود این است که مقصود از 

ام" يَّ
َ
ةِ أ

َّ
 چیست؟در این آیه شریفه ( شش روز" )سِت
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امکلمه " يَّ
َ
معانی به  در زبان عربى است که یوم"، جمع أ

 گوناگون یادشده در زیر آمده است:

 به معنای مدّت زمان معین از هنگام سپیده دم تا روز ،

 ب خورشید.هنگام غرو 

 به معنای مدّت زمانی که کره زمین در برابر شبانه روز ،

خورشید، یکبار به دور خود با حرکت وضعی می چرخد و 

 ساعت می باشد. 24شامل 

 مثل اینکه بگویند: "فلانی ابن الیوم" است. زمان حاضر ،

 یعنی تابع شرایط زمان حاضر است.

  َمثل سخن شاعر:مرحله -ه ور د ، 

ه     الدهر   هي   أیام  ثلَثة 
 
 و ما هن  غير الْمس و الیوم و الغد      کل

سه روز است. آنها غیر از دیروز و  ،یعنی: "همه روزگار

 مروز و فردا نیستند".ا
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 سه یوم در اینجا، سه دوره و سه مرحلهمنظور شاعر از 

 گذشته، حال و آینده است.دوران زندگی، یعنی 
 

و ، به معنای روز ن آیه شریفهدر ای "یوم" کلمهروشن است که 

به معنای عرفی نیست. زیرا قبل از آفرینش آسمان یا شبانه روز 

 و خورشید و زمین، روز به این معنا تحقق نداشته است.

از اینرو، کلمه "ایّام" در این آیه و آیات مشابه آن، به معنای 

 است." مرحله"" و دوره"

نیز، به همین معنا  کلمه "یوم" در بسیاری از آیات دیگر قرآن

 از سوره " 0آمده است. به عنوان مثال، در آیه 
ُ
لتف  "       ص 

 )حم سجده( چنین می خوانیم:

رۡضَ فِي يَوۡمَيۡنِ 
َ ۡ
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مۡ ل
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َّ
ئِن
َ
لۡ أ

ُ
 .ق

یعنی: "بگو: آیا شما به آنکه زمین را در دور روز آفرید، کفر      

 می ورزید؟".
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ینجا، "یومین" به معنای دو مرحله است. این دو مرحله در ا

 برای آفرینش زمین، می تواند اشاره به دو مرحله: 

 زمین"  بودن ذوب دوران" .1

 " زمین"حالت جامد شدن  .2

 باشد. 

 دو مرحله: اشاره بهاینکه یا 

 "دوران قبل از وجود حیات بر روی زمین"   -1

 "دوران وجود حیات بر روی آن"   -2

 باشد.

لتاز همان سوره " 12و  11آیه های ین، در همچن " چنین فص 

 آمده است:
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وْحَىَٰ فِي 
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ْ
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یعنی: "آنگاه به آسمان روی آورد در حالی که دود بود، پس به 

آسمان و زمین فرمود: با اختیار یا اجبار، فراز آیید. گفتند: با 

فراز می آییم. پس آسمان های هفتگانه را در  ،پذیرش طاعت

دو روز، مقرّر فرمود و به هر آسمانی کار آن را فرمان داد، و 

آسمان دنیا را با چراغ ها زینت دادیم و محافظت کردیم. این، 

 تقدیر خداوند عزیز و حکیم است".

از این آیات شریفه نیز استفاده می شود که پس از آفرینش 

مراحلی به وجود آمده بود ولی به  ه طیّ اصل عالم طبیعی ک

)یعنی: دود( " دخانتعبیر قرآن شریف، همچنام به صورت "

و تنظیم به ترتیب  ،(يَوْمَيْنِ متعال طیّ دو مرحله ) بود، خداوند

هفت آسمان اهتمام ورزید. این در حالی است که اصل مواد 

 طیّ مراحلی آفریده شده بودند.
َ
 تشکیل دهنده کیهان، قبلا
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   اما این دو مرحله اخیر در امر ترتیب و تنظیم هفت آسمان، 

بیان از سوره "انبیاء"  39می توانند اشاره به مفهومی که در آیه 

 د که چنین می فرماید:نباشگردیده است 
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اند که آسمان ها و زمین به هم پیوسته  ندیدهآیا کافران نی: "یع

 آنها را از هم شکافتیم و گسترده ساختیم؟".بودند و ما 
 

ام"از آنچه بیان شد معلوم می گردد که  يَّ
َ
ةِ أ

َّ
" )شش روز( در سِت

" شش مرحلهاز سوره مبارکه "اعراف" نیز، به معنای " 54آیه 

 شده است.آفرینش کیهان، طی  در است که
 

 ، چنین آمده است:54در ادامه آیه 

عَرْشِ  
ْ
ى ال

َ
وَىَٰ عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
 .ث

ط و مستقر گردیدعرشآنگاه بر "یعنی: "
ّ
 ."" مسل
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 معنای "عرش"

" در لغت عربى به معانى يادشده در زير آمده عرشكلمه "

 است:

o تخت پادشاهی 

o سقف خانه 

o هرگونه بلندی و رفعت 

o  داربست 

o سایه بان 

o  رکن 

o  و فرمانرواییمُلک 

از اینرو، برخی از مفسّران سطحی نگر، عرش را در این آیات، 

 به معنای همان "تخت پادشاهی" دانسته اند.
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"    فلک الْفلَکبعض ی دیگر از آنان، عرش را به معنای "

دانسته اند که در هیأت و نجوم قدیم، آن فلک را محیط بر 

 همه افلاک دیگر قلمداد می کردند.

دو دیدگاه دانش هیأت و نجوم قدیم و جدید، در  توضیح:

" به منظور  تشریح حرکت خورشید مرکز" و "زمين مرکزی "

 کواکب، ارائه گردیده است. 

و امثال آنها،  موسیارسطو، بطل دانشمندانی مانند دگاهیداز 

 و از مورد تأیید قرار گرفته،( Geocentric" )ی مرکز  نینظام "زم

 ،یارسطرخس ساموس نند دانشمندان دیگری ما دگاهید

( Heliocentric" )ی مرکز  دیو امثال آنها، نظام "خوش ک،یکپرن

 مطرح شده است.

" به علم نجومخورشید مرکزی" را در کتاب ""احکام نظام 

 تفصیل بیان کرده ایم.
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فرض بنا بر نظریه "زمین مرکزی"، کره زمین در مرکز عالم اما 

بر گرد ، "فلک" در هفتهفت کوکب به شرح زیر،  که می شود

 در گردش هستند: زمین

 قمر )ماه( -

 عُطار د )تیر( -

 زهره )ناهید( -

 شمس )خورشید( -

 مرّیخ )بهرام( -

 مشتری )برجیس( -

 زحل )کیوان( -

همچنین، پیروان این نظریه معتقد بودند که دیگر ستارگان 

بر گرد زمین ، استدر "فلک ثوابت" که هشتمین فلک ، )ثوابت(

 در گردش هستند.
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در عصر حاضر، به دلیل مطالعات دقیق میدانی گرچه در 

فضا، دیدگاه خورشید مرکزی به اثبات رسیده است، ولی به 

ی مشاهده  دلیل تسهیل محاسبات فلکی که به صورت                حس ّ

، کره زمین را که بر روی آن زندگی می کنیم به عنوان می گردد

ای آسمانی  مرکز محاسبات قرار می دهند و بر گرد زمین، کره

دیگر اجرام آسمانی در نظر می گیرند که همه کواکب و نجوم و 

بر  را دوایری به منظور تسهیل محاسبات فلکی، و  را در بر دارد

ن را به دو می گیرند که آدر نظر کره آسمانی مفروض روی آن 

      و این دوائر را به عنوان نصف مساوی تقسیم می کنند

 می نامند.دایره عظیمه" "

(، به شرح ذیل آسمانیدوایر عظیمه بر روی کره آسمانی )فلک 

 می باشند:

 معدّل النهار .1

 منطقة البروج .2
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 دایره مارّه به اقطاب اربعه .3

 دایره میل .4

 دایره عرض .5

 دایره افق .6

 دایره نصف النهار .7

 دایره اول السموت .1

 دایره وسط سماء رؤیت .0

 دایره ارتفاع .19
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 کره آسمانینمونه هایی از دائره های عظیمه بر روی 
 

کره آسمانی فلک محیط بر کلّ علمای هیأت و نجوم قدیم، 

به عنوان نهمین فلک، یک واقعیّت عینی که وجود مفروض را 



210 

 

            " فلک الْفلَک"خارجی دارد در نظر می گرفتند و آن را 

نامیدند. زیرا بر آن بودند که این فلک نهم، همه افلاک می 

 دیگر را احاطه کرده است.
 

 
 

 "زمین مرکزی" یهترتیب افلاک نه گانه بر اساس نظر 
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گروه دیگری از مفسّران، "عرش" را به معنان مرکز نظام بخش ی 

و تدبیر امور کلّ عالم هستی و فیض بخش ی و مقام فرماندهی 

 به فرمان خداوند، دانسته اند.

برخی از آیات دیگر قرآن نیز، این دیدگاه را تأیید می کنند. به 

 مثال، در آیه سوم از سوره "یونس" چنین آمده است: عنوان

عَرْشِ 
ْ
ى ال

َ
وَىَٰ عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
مْرَ   ث

َ ْ
رُ الْ بِ 

َ
 .يُد

یعنی: "آنگاه بر عرش، مستولی گردید و به تدبیر امر،                

 می پردازد".

همچنین، بعض ی از احادیث اسلامی نیز، به این معنا اشاره 

" نوشته توحیدحدیثی که در کتاب " دارند. به عنوان مثال، در

شیخ صدوق از امام علی )ع( روایت کرده است، چنین              

 می خوانیم:
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ليس العرش كما تظن كهيئة السرير ولكنه ش يء محدود  و

ر وربك مالكه لَّ أنه عليه ككون الش يء على مخلوق مدب  

 .الش يء

نند یک "عرش، آنچنان نیست که تو گمان می کنی که هما: یعنی

امری محدود و آفریده و تدبیر شده از جانب تخت است. بلکه 

پروردگار تو است که مالک آن می باشد. نه اینکه خدا بر روی 

 آن )تخت( قرار دارد، همانند قرار گرفتن چیزی بر چیز دیگر".
 

برخی دیگر از مفسّران هم به پیروی از دسته ای از روایات 

 م الهی" قلمداد کرده اند.اسلامی، عرش را به معنای "عل

 

 از سوره "اعراف"، چنین آمده است: 54در ادامه آیه 

ا
ً
بُهُ حَثِيث

ُ
ل
ْ
هَارَ يَط

َّ
يْلَ الن

َّ
ي الل ش ِ

ْ
 .يُغ

    او شب را که با سرعت، روز را طلب می کند، بر روز یعنی: "

د
َ
 ".می پوشان
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هَارَ عبارت "
َّ
يْلَ الن

َّ
ي الل ش ِ

ْ
شب، " به این معناست که تاریکی يُغ

آن بخش را به شب تبدیل  بخش ی از زمین را می پوشاند و روز  

 می کند.

اکلمه "
ً
" است. یعنی: حَثِيث

ً
شب، با سرعت، " به معنای "سریعا

روز را طلب می کند. این بدان معناست که در هر لحظه و 

بدون توقف، تاریکی شب، بر جزئی از کره زمین که به دلیل روز 

ه پیدا می کند و آن را تحت بودن هنوز روشن است سیطر 

 پوشش خود قرار می دهد.
 

 ، چنین آمده است:54ادامه همان آیه در 

مْرِهِ  
َ
رَات  بِأ

َّ
جُومَ مُسَخ

ُّ
مَرَ وَالن

َ
ق
ْ
مْسَ وَال

َّ
قُ   وَالش

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال

َ
 ل

َ
لَّ
َ
أ

مْرُ 
َ ْ
   وَالْ

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
 رَبُّ ال

ُ بَارَكَ اللََّّ
َ
 .ت

آفرید که در تسخیر فرمان  و خورشید و ماه و ستارگان رایعنی: "

او هستند. آگاه باشید! آفرینش و فرمان، تنها از آن  اوست. 

 ."مبارک است خداوند، که پروردگار جهانیان است
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مْرُ عبارت "
َ ْ
قُ وَالْ

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال

َ
" بدین معناست که هم آفرینش ل

جهان، و هم فرمانروایی عالم، تنها از آن  خداوند است. تقدّم 

"الخلق و الأمرر"، بر انحصار خالق بودن و کلمه "له" بر 

پروردگار بودن خداوند، دلالت دارد. زیرا به قول علمای 

 ادبیّات: "تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر".

مْرُ البته این امکان هم وجود دارد که عبارت "
َ ْ
قُ وَالْ

ْ
ل
َ
خ
ْ
هُ ال

َ
"، ل

" به معنای جهان طبیعی و خلقبدین معنا باشد که "عالم 

کی، یبه معنای جهان معنوی و متافیز  أمر"فیزیکی، و "عالم 

 فقط از آن  خداوند است.

كَ عَنِ " که می فرماید: "إسراءاز سوره " 15آیه شریفه 
َ
ون

ُ
ل
َ
وَيَسْأ

ي مْرِ رَبِ 
َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
وحِ  ق از تو در باره "روح" سؤال " )یعنی: الرُّ

است(، ممکن است بگو: روح، از أمر پروردگار من می کنند. 

 مؤیّد این معنا باشد.
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 ،مردم را به مراعات آداب دعا و فراخواندن خداوند، 55آیه 

 دعوت می کند:

 
ً
يَة

ْ
ف
ُ
عًا وَخ رُّ

َ
ض

َ
مْ ت

ُ
ك دِينَ   ادْعُوا رَبَّ

َ
عْت

ُ ْ
 يُحِبُّ الْ

َ
هُ لَّ

َّ
 .إِن

پروردگار خود را با خضوع و خشوع و به صورت پنهانی یعنی: "

 ."خداوند، تجاوزگران را دوست نداردد. همانا فرا بخواني
 

بندگان به هنگام مخاطب قرار دادن پروردگار جهان، باید 

عظمت خداوند را منظور نظر داشته باشند و حدّ و حدود 

آداب دعا را حفظ کنند و از این حدود، تعدّی و تجاوز نکنند. 

ه لایحبّ المعتدین"
ّ
. از اینرو، در پایان آیه مذکور می فرماید: "ان

 )یعنی: خدواند، تعدّی کنندگان را دوست ندارد(.

از جمله آداب دعا که در این آیه شریفه ذکر شده، "تضرّع" به 

معنای حالت خضوع و فروتنی، و اخلاص در دعا و پرهیز از ریا 

 با مخفیانه بودن دعا و مناجات، همراه 
َ
و سُمعه است که نوعا

 است. 
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آیه های قبل از آن که  جّه بهگر در این آیه شریفه، با تو نکته دی

خداوند را تنها خالق و مدبّر جهان و جهانیان معرفی کرده 

است، روشن می گردد. هنگامی که انسان بر این باور باشد که 

آفریننده و پروردگار عالم و مدیر و مدبّر شئون آدمیان، 

خداوند است و لاغیر، آنگاه به صورت طبیعی و فطری، فقط 

همراه با احساس " تضر عخواند، و صفت "خدا را فرا می 

خشوع و فروتنی، در وجود انسان به هنگام فراخواندن 

خداوند، حاصل می گردد. همچنین، انسانی که به این باور 

دست یافته است، نیاز به اظهار فراخوان خود در همه موارد 

ندارد، زیرا او تنها خداوند را صاحب خلق و امر می داند و 

فیةد، با او در نهان )ترجیح می ده
ُ
( و به نحو خصوص ی، در خ

 ارتباط باشد.
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به توابع اعتقاد انسان به انحصار خلق و امر نسبت  ،56آیه 

به ذات اقدس حق، اشاره می کند. زیرا انسانی که چنین باوری 

باشد،  دیگراندارد، همیشه باید به فکر اصلاح امور خویش و 

همچنین باید همواره میان و نباید موجب افساد در زمین شود. 

" قرار داشته باشد. یعنی: هم رجاء" و "خوفدو حالت "

 امیدوار به رحمت خداوند، و هم بیمناک از خشم او باشد:

مَعًا
َ
ا وَط

ً
وْف

َ
حِهَا وَادْعُوهُ خ

َ
 إِصْلَ

َ
رْضِ بَعْد

َ ْ
سِدُوا فِي الْ

ْ
ف
ُ
 ت

َ
 .وَلَّ

ند را با یعنی: "در زمین، پس از اصلاح آن، فساد نکنید! و خداو 

 بیم و امید فرا بخوانید".

در این صورت، عملکرد یک انسان، مصداق احسان و 

و مشمول رحمت او و محبوب خداوند  نیکوکاری خواهد بود

 : )خواهد شد
َ
حْسِنِين

ُ ْ
نَ ال ِ

رِيبٌ م 
َ
ِ ق

 اللََّّ
َ
 رَحْمَت

 (.إِنَّ
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، به چرخه بارندگی و نقش ابر و باد در تولید باران 57آیه 

موجب احیاء و سرسبزی زمین های خشک و مرده  رحمت که

می گردد، اشاره می کند. آنگاه، با استفاده از این مثال در عالم 

طبیعت، زنده کردن انسان ها پس از مرگ را به برکت لطف و 

 رحمت معنوی خداوند، مورد تأکید قرار می دهد:

يْ  
َ
 يَد

َ
رًا بَيْن

ْ
يَاحَ بُش ِ

ذِي يُرْسِلُ الر 
َّ
   رَحْمَتِهِ وَهُوَ ال

ْ
ت

َّ
ل
َ
ق
َ
ا أ

َ
ىَٰ إِذ حَتَّ

ا بِهِ مِن 
َ
رَجْن

ْ
خ
َ
أ
َ
اءَ ف

َ ْ
ا بِهِ الْ

َ
ن
ْ
نزَل

َ
أ
َ
ت  ف ِ

ي  د  مَّ
َ
اهُ لِبَل

َ
ن
ْ
 سُق

ً
الَّ

َ
سَحَابًا ثِق

مَرَاتِ 
َّ
ِ الث

ل 
ُ
   ك

َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
ىَٰ ل

َ
وْت
َ ْ
رجُِ الْ

ْ
خ
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
 .ك

حالی که  او آنکس ی است که بادها را ارسال می کند دریعنی: "

پیشاپیش، مژده دهنده رحمت اویند، تا آنگاه که ابرهای 

سرزمینی مرده سوق  سنگین و پربار را بردارند، ما آن را به سوی 

آن نازل می کنیم، تا با آن، همه  به وسیلۀرا  می دهیم، پس آب

          به بار آوریم. ما مردگان را نیز اینچنین، بیرون را میوه ها 

 ."شد که یادآور شویدمی آوریم، با
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به نقش کیفیّت زمین در به بار آوردن گیاهان اشاره    ، 51آیه 

می کند، اما به صورت غیر مستقیم، نقش کیفیّت فطرت و 

طبیعت انسان را در صدور رفتارها و گفتارهای او، تبیین        

 می نماید:

هِ   ِ
نِ رَب 

ْ
هُ بِإِذ

ُ
بَات

َ
رُجُ ن

ْ
بُ يَخ ِ

ي 
َّ
دُ الط

َ
بَل
ْ
   وَال

َّ
رُجُ إِلَّ

ْ
 يَخ

َ
 لَّ

َ
بُث

َ
ذِي خ

َّ
وَال

كِدًا
َ
   ن

َ
رُون

ُ
ك

ْ
وْم  يَش

َ
يَاتِ لِق

ْ
 الْ

ُ
ِف

صَر 
ُ
لِكَ ن

ََٰ
ذ
َ
 . ك

و سرزمین پاک، گیاه آن به اذن خداوند می روید، و اما یعنی: " 

ی به بار نخواهد آمد. اینچنین، ک آنکه پلید است، جز انداز 

 تبیین می کنیم". آیات را برای گروهی که سپاسگزاری می کنند،
 

خداوند، فطرت ذاتی انسان را به صورت پاک آفریده است. از 

اینرو، اگر فردی بتواند آن پاکی و اصالت را حفظ کند، گفتار 

و رفتار او نیز، پاک و ارزشمند خواهد بود. اما در صورتی که 

شایستگی فطرت اصیل انسان تحت الشعاع پلیدی های 
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د، عملکرد آدمی نیز، به تباهی             اخلاقی و تربیتی قرار بگیر 

 می گراید.

 بحث علمى

 مراحل پیدایش جهان از دیدگاه علم

 

یافته های علمی و تجربی در باره آفرینش کیهان در طول تاریخ 

علوم، همواره دستخوش تحوّل و تکامل بوده است. 

دانشمندان بزرگ در رشته های علوم تجربی، در پرتو تطوّر و 

      ابزارهای بصری و همچنین، تأملات عمیق علمی، پیشرفت 

 هر روزه به دستاورد علمی تازه ای دست می یابند. 

دانش های بشری که در تشخیص مراحل آفرینش عالم نقش 

 موارد یادشده در زیر می باشند:اساس ی دارند، شامل 
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(. دانش ی Astrophysicsیا اختر فیزیک ) فيزیک نجومی – 1

وانین فیزیکی، ریاض ی، و میکانیکی مرتبط با است که شامل ق

 طبیعت حرکت های اجرام آسمانی می باشد.

     فیزیک ذرّات بنیادی و فیزیک انرژی های بالا و ، همچنین

کشف قوانین شتاب دهنده برای دستگاه های  یافته های

 نوین. فیزیکی

های (. دانش ی است که روشAstrometry) قیاسات نجومی – 2

ری و محاسبات میان اجرام آسمانی را مورد بحث قرار اندازه گی

می دهد، و طریقه طراحی و ساخت دستگاه های دقیق اندازه 

 گیری نجومی را تبیین می نماید.

(. دانش ی است که در Astrotelescopy) رصد نجومی – 3

خصوص طراحی، ساخت، و استفاده از تلسکوپ های 

 بحث می کند. گوناگون در جهت رصد کردن اجرام آسمانی
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(. دانش ی است که Astro Dynamics) دینامیک نجومی – 4

پیرامون قوانین ریاض ی در زمینه کشف و درک تاثیرگذاری 

نیروهای طبیعی در گردش اجرام آسمانی و مدارهای آنها بحث 

 می کند.

(. دانش ی است که پیرامون Cosmology) کیهان شناس ى -5

دات مرتبط با نظام نظریه ها، تئوری ها، ضوابط و مشاه

می کند و رویدادهای کیهانی را از آغاز تا کنون، کیهانی بحث 

 مدل سازی و توصیف می نماید.

( General relativity) مانند "نسبیّت عام" نظریه های بنیادین – 6

زمان، و افق رویدادها، و -و امثال آن که در تبیین انبساط فضا

 دینامیک کیهان، نقش دارند. 

(. دانش ی است که در باره Planetology) اره شناس ىسی   – 7

      پیدایش، ابعاد، حرکات، و قوانین حاکم بر سیّارات، بحث 

 می کند.
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 در جهت تبیین (Quantum mechanics) مکانیک کوانتومی – 8

رفتار ماده در دماهای بسیار در خصوص نوسانات کوانتومی 

  .و امثال آنبالا 
 

د، دانش های دیگری مانند ریاضیّات علاوه بر آنچه بیان ش

پیشرفته، علوم کامپیوتری و شبیه سازی های عددی، و دانش 

به منظور مطالعه مولکول های اوّلیه نیز، در این امر، شیمی 

 نقش دارند.
 

که از حدود سیزده از دیدگاه کیهان شناس ی، آفرینش جهان 

حل طیّ مرامیلیار و هشتصد میلیون سال پیش آغاز گردیده، 

 طولانی، صورت گرفته است.و در یک فرایند  یمتعدّد

این مراحل، شامل پیدایش اولیّه جهان با "مهبانگ"، پیدایش 

ذرّات بنیادی )کوارک ها(، پیدایش اتم ها، تشکیل ساختار 
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مولکول ها، ایجاد ستارگان و اجرام فلکی، و تمهیدات لازم در 

 زمینه پیدایش حیات؛ می گردد.

کیهان، از مهبانگ تا پیدایش حیات را می توان مراحل آفرینش 

 به این صورت تبیین کرد:
 

 
 

 توضیح این تصویر، می تواند به صورت یادشده در زیر باشد:
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ولی هر یک از این مراحل، در فرایندی معین تحقق یافته اند، 

می توان هریک از آنها را به مراحل جزئی تر نیز، تقسیم بندی 

ر برخی از دیدگاه های دیگر، تعداد مراحل را از اینرو، د کرد.

 بیشتر بیان کرده اند.

آنها             میان بنا بر این، تعدّد تقسیم بندی ها، موجب منافات 

زیرا ممکن است یک فرایند طولانی، از زاویه های  نمی گردد.

 دید مختلف، به مراحل گوناگون، تقسیم بندی شود.

 جهان مرحله پیدایش آغازین

انشمندان معاصر، نقطه شروع پیدایش جهان فیزیکی قابل د

مشاهده را در حدود سیزده میلیارد و هشتصد میلیون سال 

" مِهبانگآن لحظه آغازین، به عنوان "قبل، برآورد می کنند. 

(Big Bang،) .نامیده شده است 
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نظریّه های علمی مدرن مانند پژوهش های عمیقی در پرتو 

و امثال آن، به  (Quantum gravity) "میگرانش کوانتو " نظریّه

 نخستین لحظات ترتوصیف دقیقمنظور شناخت بهتر و 

 در جریان است.پیدایش عالم مادّی، 

آفریده شده، از حرارت  نخستین موجود، آغازین در آن لحظه

 ه و چگالی بسیار بالایی برخوردار بوده است.فوق العاد

م کيهانیبر اساس نظریه " جهان (، cosmological inflation)" تور 

 در این دوره بسیار کوتاه، انبساطی پرشتاب را بدست آورد.

ات بنیادی   مرحله شکل گيری ذر 

یا به عبارت ( Fundamental particle) ذر ات بنیادیشکل گیری 

 (Quark) کوارکمانند ، (Elementary particle) ذر ات ابتداییدیگر 

در این ترکیب نشده اند، بسیط هستند و از ذرّات دیگری که 

همچنین، هسته های اتمی نیز، در  مرحله صورت پذیرفته است.
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، بانگمهچند دقیقه پس از این دوره به وجود آمدند. زیرا 

هیدروژن و هلیوم، تشکیل  مانند هسته هایهای سبک،  هسته

ها  الکترونبه دلیل حرارت فوق العاده، شدند؛ اما 

و             ها متصل بمانند به هستهطور پایدار  توانستند به نمی

 .اتم های پایدار را به وجود آورند

 ها مرحله تشکیل اتم

 سیصد 
ً
هشتاد هزار ساله پس از "مهبانگ"، و در دورۀ حدودا

الکترون ها به دور هسته ها به پس از کاهش حرارت جهان، 

 پا به عرصه وجود نهادند. ی پایدار،گردش درآمدند و اتم ها

می نامند  (Recombination) "دوره بازترکیبىه را به عنوان "این دور 

که طیّ آن، الکترون ها با پروتون های باردار، برای اولین بار به 

را به  ی بادوامصورت پایدار به هم پیوستند و نخستین اتم ها

 وجود آوردند.
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 مرحله شکل گيری مولکول ها

دو یا چند  (، عبارت است از مجموعه ای ازMolecule) مولکول 

      پیوندهای شیمیایی، به هم نیروی بدست آمده از اتم که با 

 و یک واحد معیّن شیمیایی را تشکیل می دهند. می پیوندند

با فرمول شیمیایی  یون هلیم هیدریدمولکول های ساده مانند 

"HeH
+

 مولکول هایی بودند که به وجود آمدند.  نخستین"، 

به وقوع ز، طیّ فرایندی طولانی، مولکول های پیچیده نیتشکیل 

 پیوسته است.

 مرحله پیدایش ستارگان و دیگر اجرام آسمانی

 از هیدروژن )ستاره ها، با فشرده شدن ابرهای گازی 
ً
که عمدتا

افزایش با بر اثر نیروی گرانش، و  شده بودند(و هلیوم تشکیل 

به وجود  ،فرایند همجوش ی هسته ایطیّ چگالی و دما، در 

 به نورافشانی پرداختند. آمدند و
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نخستین ستارگان، در حدود یکصد میلیون سال پس از 

این مرحله را می توان البتّه، . پا به عرصه وجود نهادندمهبانگ، 

ند دوره های تشکیل ستاره های جزئی تر مان دوره هایبه 

، و آفرینش خورشید که از گوناگون، و شکل گیری کهکشان ها

 سیم کرد.تق جمله ستارگان است، 

خورشید، در حدود نه میلیارد و دویست میلیون سال پس از 

مهبانگ، یعنی در حدود چهار میلیارد و ششصد میلیون سال 

پیش از زمان ما، طیّ فرایندی به شکل زیر، به وجود آمده 

 است.

 
 پیرامون   قرص   در  مانده  باقی  بزرگی از مواد  بخش همچنین، 



231 

 

ه ها )از جمله کره تدریج سیار  به به هم پیوستند و خورشید 

در منظومه شمس ی، دارها را  ها و دنباله ، قمرها، سیارکزمین(

 به وجود آوردند.

با که  ها سنگ ها و شهاب بر پایه شواهد رادیومتری سنگ

های عناصر رادیواکتیو و محصولات  گیری ایزوتوپ اندازه

زمین کره مواد آن صورت می گیرند، پیدایش  حاصل از واپاش ی

به عنوان یکی از سیاره های منظومه شمس ی، در حدود چهار 

 پانصد و چهل میلیون سال پیش، تحقق یافته است.میلیارد و 
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 بر روی زمين مرحله پیدایش حیات

بر ، حیات اوّلیه شناختی بر پایه شواهد رصدی، فیزیکی و زمین

یا  در حدود سه میلیارد و پانصد میلیون سال پیشروی زمین 

 ، به وجود آمده است.ه میلیارد و هفتصد میلیون سال قبلس

تحقق حیات موجودات زنده )از جمله انسان ها( بر روی زمین، 

در دانش های گوناگون، به که بوده مستلزم شرایط اساس ی 

 آنها اشاره شده است.

وجود آب، چرخه این شرایط عبارتند از: دمای مناسب، 

ن لازم، قابلیّت رویش و رشد بارندگی، جوّ محافظ زمین، اکسیژ 

 و فراهم شدن تنوّع غذایی و امثال آنها. گیاهی

به عنوان مثال، برای تأمین دمای مناسب، فاصله زمین از 

خورشید باید نه آنقدر نزدیک باشد که همه چیز را بر روی 

سرمای هوا اجازه که زمین بسوزاند، و نه آنقدر دور باشد 

ین، گردش زمین به دور زندگی به موجودات ندهد. همچن
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خودش باید در حدّ اعتدال باشد که نه روز بیش از حدّ 

طولانی شود و موجب بالا رفتن بیش از حدّ دما گردد، و نه 

 کاهش شدید دما شود. و باعثشب آنقدر طولانی شود 

وجود جوّ نیز، باید به نحوی باشد که طبقات آن بتوانند 

به شرح زیر نان آن حفاظت از کره زمین و حیات ساکموجب 

 :شوند

  حفاظت از زمین در برابر شهاب هایی که از هرسوی این

کره خاکی به سوی زمین نشانه می روند. این شهاب ها 

پس از اصابت به جوّ زمین، می سوزند و نابود می شوند 

 و یا از حجم آنها به شدّت کاسته می شود.

 بدون  حفاظت از مایه حیات بر روی زمین ، یعنی آب. زیرا

جوّ مناسب برای یک سیّاره، آبهایی که بر روی آن قرار 

 دارد به سرعت نابود می گردد.
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 آن در  یتعدیل حرارت خورشید در روز، و حفاظت از بقا

 طول شب.

  فراهم کردن زمینه تقطیر ذرّات بخاری که از دریاها و

اقیانوسها متصاعد شده است، و بازگرداندن آن به زمین 

 ی.به صورت بارندگ 

  جلوگیری از رسیدن پرتوهای زیانبار خورشید و دیگر

ستارگان )مانند اشعه خطرناک ماوراء بنفش( به کره 

 زمین، به واسطه 
ُ
 لَّیه ا
ُ
 .ن ز

 

این بود خلاصه ای از مراحل پیدایش جهان از لحظه مهبانگ تا 

 فراهم شدن زمینه برای پیدایش حیات بر روی زمین.

ا باید جهان در طیّ مراحل اما در پاسخ به این سؤال که چر 

متعدد به وجود آمده باشد نه به صورت دفعی، باید به 

 اقتضای قوانین طبیعت مانند آنچه در زیر می آید اشاره کنیم:
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  با گسترش و نظریه نسبیّت ترمودینامیکدوم قانون :

دما و چگالی آن کاهش یافت و شرایط برای کیهان، 

 اهم شد.مراحل دیگر، فر گیری ساختارهای  شکل

 و در درون عالم نیروهای بنیادی   ک:قوانین فیزی

ها و  اتم و ها امکان تشکیل هسته ،کنش ذرات برهم

 .عناصر پیچیده تر را در طی مراحلی به وجود آورد

  در موقعیت های در توزیع ماده  عدم توازن  :گرانشقانون

را برای تدریج تقویت شدند و زمینه  بهگوناگون 

 فراهم ساختند.ها  و کهکشان گیری ستارگان شکل

  تر  عناصر سنگین تولید :ای ستارهو  شیمیاییفرایندهای

سیارات سنگی  در درون ستاره ها، زمینه را برای پیدایش 

 ایجاد نمود.
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  :پس از پیدایش حیات، فرگشت و نظریه تکامل زیستی

، به ایجاد زمان طول و انتخاب طبیعی در  ژنتیکیتغییرات 

 گردید. منتهیتنوع زیستی 

 

***** 
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 ترجمه
 

 "همانا، نوح را به سوی مردمانش فرستادیم. پس گفت: ای قوم  

من! خداوند را بپرستید، هیچ معبودی جز او برای شما نیست، 

 روزی بزرگ بر شما  بیمناکم. من از عذاب  

 تو را در گمراهی آشکار می بینیم. 
ً
 سران قوم او گفتند: ما یقینا

ولی من پیامبری از  من! گمراهی برای من نیست، گفت: ای قوم  

 جانب پروردگار جهانیان هستم.

پیام های پروردگارم را به شما می رسانم، و نصيحت كننده و 

خیرخواه شما هستم، و از جانب خداوند، چیزی را می دانم که 

 شما نمی دانید.

از جانب  که پیامیاز اینکه شگفت زده شده اید آیا شما 

 ده برای شما عرضه گردد؟ بر مردی از شما نازل شپروردگارتان 
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ر شوید، باشد که که به شما هشدار دهد و شما پرهیزکاتا آن

 مورد رحمت قرار بگیرید.

و  کسانی را که با وی در ن او را تکذیب کردند، و ما او پس آنا

بودند نجات دادیم، و آنان را که آیات ما را تکذیب کرده  کشتی

 ."بودند بودند غرق کردیم. آنها گروهی فاقد بصیرت
 

 توضیح
 

، و نوحاین دسته از آیات شریفه، پیرامون رسالت حضرت 

گفتگوی ایشان با مردمان زمان خود، و سرانجام سرکش ی قوم 

 ، نازل گردیده است.ایشان

حضرت نوح، نخستین شخص از پیامبران اولوالعزم است که 

داستان زندگی و رسالت او در قرآن کریم، به تفصیل بیان 

 .گردیده است
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ابعاد زندگی نوح پیامبر، از جمله کهن ترین رسولانی است که 

در ادیان ابراهیمی، بویژه در منابع یهودی و اسلامی، مورد او 

 بحث قرار گرفته است.

اما ، تاریخ دقیق زندگی ایشان در قرآن شریف، بیان نشده

" و عهد عتیقبعض ی از پژوهشگران، با استناد به مطالب "

در سرزمین های  تاریخ تمدّن های باستانهمچنین یافته های 

 و (Akkad)تمدن اکد ، (Babylon)ل تمدن بابِ مانند ، میانرودان

حضرت نوح را در حدود  زمان زندگانی ،(Sumer)تمدن سومر 

تا چهار هزار سال قبل از میلاد، تخمین زده اند. گرچه  هزار سه

 شناس ىزمين   ی مانندتا کنون، شواهد علمی قطعی از دانش های

د و زندگانی ایشان،  دیرینه شناس ىو 
ّ
برای اثبات تاریخ دقیق تول

 ارائه نشده است.

پژوهش های یادشده، گرچه به صورت دقیق، شهر و سرزمین 

محل سکونت حضرت نوح را بیان نمی کنند، اما به صورت 
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" را که فرات" و "دجلهتخمینی، مناطق میان دو رودخانه بزرگ "

راق قرار دارند، به عنوان محل جغرافیایی امروزه در سرزمین ع

 زندگانی ایشان معرفی می کنند.  

یادآور می شود که در منابع تاریخی کهن تمدّن های باستانی که 

به آنها اشاره شد، روایاتی در باره وقوع سیلاب های عظیم و 

 در آن منطقه، گزارش شده است. ان کنبنی

د، در سوره های داستان زندگانی حضرت نوح در قرآن مجی

مانند سوره اعراف، سوره هود، سوره مؤمنون، سوره  یمتعدّد

 شعراء، سوره عنکبوت و سوره "نوح"، بیان گردیده است.

فر پیدایش سِ " نیز، مانند توراتهمچنین، در بخش هایی از "

(Genesis)،  در باره حضرت نوح، سخن به میان 0تا باب  6باب ،

 آمده است.
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د نز سوره "اعراف" که مورد بحث ما می باشا 64تا  50آیات 

 نیز، بخش ی از ماجرای رسالت حضرت نوح را بیان می کنند.

بر این نکته تأکید می کند که آن حضرت، مردم زمان ، 50آیه 

 خود را به سوی توحید و یگانه پرستی دعوت کرده است:

وْمِ 
َ
الَ يَا ق

َ
ق
َ
وْمِهِ ف

َ
ىَٰ ق

َ
وحًا إِل

ُ
ا ن

َ
ن
ْ
رْسَل

َ
دْ أ

َ
ق
َ
نْ ل ِ

م م 
ُ
ك
َ
 مَا ل

َ اعْبُدُوا اللََّّ

ابَ يَوْم  عَظِيم  
َ
مْ عَذ

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
اف

َ
خ
َ
ي أ ِ

 
يْرُهُ إِن

َ
ه  غ

ََٰ
 .إِل

"همانا، نوح را به سوی مردمانش فرستادیم. پس گفت: ای قوم 

من! خداوند را بپرستید، هیچ معبودی جز او برای شما نیست، 

 ."من از عذاب روزی بزرگ بر شما  بیمناکم
 

نشان می دهد که مردمان زمان آن حضرت، بخصوص ، 69آیه 

و او را به  "ملأ" قوم نوح، از پذیرش رسالت ایشان سرباز زدند

 گمراهی متهم ساختند:

بِين   ل  مُّ
َ

لَ
َ
رَاكَ فِي ض

َ
ن
َ
ا ل

َّ
وْمِهِ إِن

َ
 مِن ق

ُ َ
لَ
َ ْ
الَ الْ

َ
 .ق
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 تو را در گمراهی آشکار یعنی: "
ً
    سران قوم او گفتند: ما یقینا

 . "بینیممی 
 

 کلمه "
َ

لَ
َ ْ
" در لغت عربی، به معنان جماعت، و همچنین به الْ

 معنای سران و سردمداران و اشراف یک قوم، آمده است.

هام 63تا  61آیه های 
ّ
، سخنان حضرت نوح در پاسخ به ات

 سردمداران قوم خویش را منعکس می سازند:

‎ ي ِ
 
كِن

ََٰ
 وَل

ٌ
ة
َ
ل
َ

لَ
َ
يْسَ بِي ض

َ
وْمِ ل

َ
الَ يَا ق

َ
 ق

َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
ِ ال

ب  ن رَّ ِ
  .‎رَسُولٌ م 

 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ِ مَا لَّ

مُ مِنَ اللََّّ
َ
عْل

َ
مْ وَأ

ُ
ك
َ
نصَحُ ل

َ
ي وَأ ِ

تِ رَب 
َ

مْ رِسَالَّ
ُ
ك
ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
  .‎أ

مْ 
ُ
مْ لِيُنذِرَك

ُ
نك ِ

ىَٰ رَجُل  م 
َ
مْ عَل

ُ
ك ِ
ب  ن رَّ ِ

رٌ م 
ْ
مْ ذِك

ُ
ن جَاءَك

َ
مْ أ

ُ
وَعَجِبْت

َ
أ

رْ 
ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
وا وَل

ُ
ق
َّ
ت
َ
 وَلِت

َ
 .حَمُون

گفت: ای قوم من! گمراهی برای من نیست، ولی من یعنی: "

پیام های پروردگارم  پیامبری از جانب پروردگار جهانیان هستم.

را به شما می رسانم، و نصيحت كننده و خیرخواه شما هستم، 

و از جانب خداوند، چیزی را می دانم که شما نمی دانید. آیا 
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که از جانب  پیامیه شما شگفت زده شده اید از اینک

پروردگارتان بر مردی از شما نازل شده برای شما عرضه گردد؟ 

تا آنکه به شما هشدار دهد و شما پرهیزگار شوید، باشد که 

 ."مورد رحمت قرار بگیرید

نکات ارزشمندی در این آیات شریفه وجود دارند که بر لطافت 

 طبع حضرت نوح و روش زیبای تبلیغ رسالت ایشان دلالت

 دارند.

هامات زننده جماعتی که ایشان را به گمراهی و 
ّ
در برابر ات

ضلالت متّهم ساخته بودند، آن حضرت با ابراز محبّت، آن 

تا از هرگونه احساس جبهه گیری  داندجماعت را از خود می 

فرماید  در برابر آنان بپرهیزد و از اینرو خطاب به آنان چنین می

وْمِ "
َ
بدینسان، نوح پیامبر )ع(، از من(.  " )یعنی: ای قوم  يَا ق

هام، پاسخ   
ّ
هام را با ات

ّ
مقابله به مثل، خودداری می کند و ات

 دهد.نمی 
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آنگاه، حضرت نوح، گمراهی خود را نفی می کند و رسالت الهی 

ِ )خویش را یادآور می شود: 
ب  ن رَّ ِ

ي رَسُولٌ م  ِ
 
كِن

ََٰ
 وَل

ٌ
ة
َ
ل
َ

لَ
َ
يْسَ بِي ض

َ
ل

 
َ
ين ِ

َ
عَالْ

ْ
 (.ال

چنین، مسئولیّت خود را در راستای تبلیغ پیام خداوند، وی هم

ي)تبیین می کند:  ِ
تِ رَب 

َ
مْ رِسَالَّ

ُ
ك
ُ
غ ِ
 
بَل
ُ
 (.أ

پند دهنده قوم خویش بر ایشان همچنین، خود را خیرخواه و 

مبنای معارف الهی که از خداوند به ایشان نائل گردیده است، 

مْ معرفی می کند: )
ُ
ك
َ
نصَحُ ل

َ
مُ مِنَ  وَأ

َ
عْل

َ
  وَأ

َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
ِ مَا لَّ

 (.اللََّّ

سپس آن حضرت، هشدار خود را به نفع قوم خویش می داند 

و آن را موجب تقوا و پرهیزکاری مردم می شمارد که در نهایت 

 به جلب رحمت الهی، منجر خواهد شد: )
َ
رْحَمُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل

َ
 (.وَل

 

، نشان می دهد که علیرغم لطافت طبع حضرت نوح و 64آیه 

از  ر تبلیغ رسالت الهی، گروه مشرکانهربانانه ایشان دروش م

پذیرش آیات خداوند، خودداری کردند و به تکذیب ایشان 
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پرداختند. امّا گروه اندکی از مردم، پیروی از فرامین الهی را با 

جان و دل پذیرا شدند. به دنبال طوفان و سیلاب عظیمی که 

بر کشتی نجات  به وجود آمد، آن گروه از مؤمنان و صالحان،

، و آن گروه از معاندان کوردلی که از زنده ماندندسوار شدند و 

 پذیرش حق و حقیقت سرباز زده بودند، تباه شدند:

بُوا 
َّ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
ا ال

َ
ن
ْ
رَق

ْ
غ
َ
كِ وَأ

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ذِينَ مَعَهُ فِي ال

َّ
اهُ وَال

َ
نجَيْن

َ
أ
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ
َ
ك
َ
ف

ا
َ
وْمًا عَمِي بِآيَاتِن

َ
وا ق

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
 إِن

َ
 .ن

پس آنان او را تکذیب کردند، و ما او و  کسانی را که با یعنی: "

وی در کشتی بودند نجات دادیم، و آنان را که آیات ما را تکذیب 

 کرده بودند غرق کردیم. آنها گروهی فاقد بصیرت بودند".
 

در این آیه شریفه، در توصیف گروه تباه شدگان، چنین آمده 

 است: "
َ
وا ق

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
 إِن

َ
 ".وْمًا عَمِين

و که صفت مشبّهه می باشد " است عَمِي"، جمع "ينمِ عَ کلمه "

يَ از ریشه "  ." گرفته شده استعَمیً  - يَعمَی –عم 
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ي" در بسیاری از موارد، به معنای کوردلی و فقدان  کلمه "عَم 

  بصیرت می آید، همانگونه که کلمه "
َ
" به معنای کوری و ی  عْما

 فقدان بصر آمده است.

 "ا بر این، عبارت بن
َ
وْمًا عَمِين

َ
وا ق

ُ
ان
َ
هُمْ ك

َّ
بدین معناست که  "إِن

آن گروه از قوم نوح که به تکذیب آن حضرت برخاستند، 

 گروهی کوردل و فاقد بصیرت بودند.

 در صورتی به وجود می آید که یک 
ً
این ویژگی خطرناک، معمولا

انکار فرد یا یک جماعت، با وجود علم و آگاهی از واقعیّت، به 

آن می پردازند و در برابر آن، با عناد و لجاجت، به مخالفت     

 بر می خیزند. 

اینگونه انسان ها، کور نیستند که نتوانند اشیاء را با چشم 

سر مشاهده کنند، بلکه کوردل هستند که با وجود شواهد و 

 دلایل محکم، باز هم به انکار واقعیّت ها می پردازند.

 از سوره "حج" چنین می خوانیم: 46از اینرو، در آیه 
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دُورِ  تِي فِي الصُّ
َّ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
عْمَى ال

َ
كِن ت

ََٰ
بْصَارُ وَل

َ ْ
عْمَى الْ

َ
 ت

َ
هَا لَّ إِنَّ

َ
 .ف

ها  هایی که در سینه شوند، بلکه دل ها نابینا نمی شمیعنی: "چ

 ."شوند می کور هستند 

 بحث علمى

 عوامل کوردلی از دیدگاه علم

 

سوگیری های متعصّبانه، مقاومت در صفت کوردلی، ملازم با 

مقابل شواهد و دلایل مخالف، تأثیر گذاری احساسات بر 

داوری ها، خودفریبی و فقدان شناخت نواقص در آگاهی های 

 خود است.

از دیدگاه دانش هایی مانند روانشناس ی شناختی و علوم مغز و 

اعصاب، عوامل متعدّدی در ایجاد این ناهنجاری خطرناک، 

 برخی از مهمترین عوامل کوردلی، بدین شرحند: رند.نقش دا



249 

 

 خودشیفتگی

از نقطه نظر دانش هایی مانند روانشناس ی شخصیّت و علوم 

( در یک فرد، خودآگاهی و Narcissismشناختی، خودشیفتگی )

موجب کاهش داوری بی طرفانه او را تحت تأثیر قرار می دهد و 

 . می گرددبصیرت او 
 

که خود را برتر از دیگران می داند، از فرد خودشیفته زیرا 

شنیدن انتقاد و پذیرش شواهد و دلایل مخالف با دیدگاه 

خود، سرباز می زند و ارتکاب هرگونه اشتباهی را از طرف 

 خودش، انکار می کند. 
 

چنین شخص ی، هرگونه موفقیّت را حاصل اندیشه و رفتار 

جه خود می پندارد و هرنوع شکست و ناکامی را در نتی

 عملکردش، به دیگران نسبت می دهد.
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 تحقیقات کارلسون و همکاران

 اریکا کارلسون پژوهش های دانشمندان روانشناس به نام 

(Erika Carlson)  سیمين وزیرو (Simine Vazire)  توماس اولتمنزو 

(Thomas Oltmanns)  پیرامون میلادی 2911در سال ،

ان تحت عنو  ،خودشیفتگی و شناخت شخصیت خویش

 یادشده در زیر، صورت گرفته است:

"You Probably Think This Paper’s About You: 

Narcissists’ Perceptions of Their Personality and 

Reputation." 

 فکر می)
ً
داشت بر  :کنید این مقاله درباره شماست احتمالا

 (.افراد خودشیفته از شخصیت و اعتبار اجتماعی خویش

ه "این مقاله در م
ّ
" یو اجتماع تیشخص یروانشناس  ژورنالجل

(Journal of Personality and Social Psychology ) منتشر گردیده

 است.
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این پژوهشگران در پرتو مطالعات متعدّد خود به این نتیجه 

 رسیدند که: 

        افراد خودشیفته، خود را بالاتر از آنچه دیگران ارزیابی  -

 می کنند می بینند. 

نها با آنکه تا حدّی می دانند که از دید دیگران، تصویر مثبتی آ -

ندارند و متکبّر به نظر می رسند، اما باز هم خود را برتر           

می شمارند و تصویر مثبت و مطلوب خود را نسبت به خویش، 

 ترجیح می دهند و نگاه می دارند.

 بوشمن  و  باومایستر پژوهش های

میستر و روی باو علوم ارتباطات به نام  پژوهشگران روانشناس ی

(Roy Baumeister)  د بوشمنبرَ و (Brad Bushman) در سال  نیز

را در زمینه واکنش افراد  میلادی، تحقیقات مفصّلی 1001
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، انجام و دیدگاه های مخالف اتخودشیفته نسبت به انتقاد

 داده اند.

 آنها عبارت است از: مقالهعنوان 

"Threatened Egotism, Narcissism, Self-Esteem, and 

Direct and Displaced Aggression" 

شده و  دیتهد عزت نفس   ،یفتگیخودش ،یخودخواه)

 (و جابجا شده میمستق ی  پرخاشگر 

 "یو اجتماع تیشخص یمجله روانشناس این پژوهش در "

(Journal of Personality and Social Psychology ،) منتشر گردیده

 است.

نشان داد که افراد خودشیفته در مقابل  ت یادشدهتحقیقا

ارزیابی تند دیگران، با پرخاشگری پاسخ می دهند و از خود، 

واکنش دفاعی شدیدی را ابراز می کنند. این واکنش به صورت 
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طبیعی، راه پذیرش انتقاد و استفاده از دانش و تجارب دیگران 

 را مسدود می سازد.

 سوگيری تأییدی

می تواند به کوردلی منتهی شود، تعصّب و  عامل دیگری که

 (است. Confirmation biasسوگیر تأییدی )

در موضوعات  اشخاصسوگیری تأیید به معنای گرایش 

شواهد، دلایل به سیاس ی، مذهبی، اجتماعی و امثال آنها، فقط 

را تأیید           آنانواطلاعاتی است که باورها و ارزش های پیشین 

فراد، در برابر اطلاعات و شواهد مخالف، این ا می کنند.

 مقاومت می کنند و یا آنها را نادیده می گیرند.

 پژوهش سامر و همکاران

 بهدر عرصه روانشناس ی و علوم شناختی سه تن از دانشمندان 
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 جولين موسولینو (،Joseph Sommer) جوزف سامر های نام 

(Julien Musolino)  رمِ پرنیل هَ و (Pernille Hemmer)  ای در مقاله

ه علمی " 2924که در سال 
ّ
 "بررس ی روانشناختیمیلادی در مجل

(Psychological Review ) منتشر گردید؛ به این پرسش پاسخ

شواهد معتبر با وجود  برخی از انسان هاچرا دادند که: "

به باورهای  باز هم استدلال،آنان در توانایی مخالف و با وجود 

شواهد مخالف دلایل معتبر و ابر و در بر  می رسندنادرست 

 .؟"مقاومت کند

 عنوان کامل این پژوهش عبارت است از:

های  پذیری شیوه روزرسانی باورها، ارزیابی شواهد و دسترس به"

 ".چارچوبی نظری برای فهم باور : پردازش شناختی

"Updating, Evidence Evaluation, and Operator Availability: A 

Theoretical Framework for Understanding Belief" 
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این دانشمندان بر آنند که افراد، پیش از اصلاح باورهای خود، 

تصمیم می گیرند کدام اطلاعات را جستجو کنند و کدام منبع 

 بر بدانند و کدام دسته از شواهد را بپذیرند. ترا مع
 

این مرحله از بررس ی قبل از اصلاح باورها، بیشتر در معرض 

 د.دار ه ها و گرایش های شخص ی افراد قرار انگیز 

 

از آنجا که برخی از انسان ها در فرایند تشخیص باورها، 

شواهد و دلایل را به صورت گزینش ی و مطابق با گرایش های 

پیشین خود می پذیرند، از اینرو به نتایج نادرستی دست           

د را می یابند و توانایی اصلاح باورها و ارزش های قبلی خو 

 ندارند. 

 

ج مرحله یادشده در زیر، سعی می کنند فقط به این افراد در پن

 نتیجه دلبخواه خود برسند:
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در مرحله جستجوی دلایل و شواهد، به صورت  .1

گزینش ی، فقط اطلاعات و شواهد موافق با 

 باورهای و ارزش های خود را جستجو می کنند.
 

لف در مرحله ارزیابی شواهد، دلایل و شواهد مخا .2

 را نفی می کنند.
 

در مرحله صورت بندی فرضیّه، گزینه ها را فقط  .3

 به فرضیّه مطلوب خود، محدود می کنند.
 

در مرحله یکپارچه سازی معلومات خود، اطلاعات  .4

ناسازگار با ارزش ها و باورهای خود را نادیده       

 می گیرند.
 

در مرحله استدلال، فقط برای دفاع از نتیجه  .5

 ، استدلال می کنند.دلبخواه خود
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 فقدان تواضع فکری 

خودبزرگ بینی فکری و فقدان فروتنی فکری، یکی از عوامل 

مسدود شدن راه شناخت حقیقت، و از دست دادن بصیرت 

است. زیرا تکبّر فکری باعث می شود که انسان، دانش خود را 

بیش از اندازه حقیقی ارزیابی کند و محدود بودن و یا نادرست 

و نپذیرد را نبیند  و احتمال اشتباه خویش مات خودبودن معلو 

 و همچنان در باورهای نادرست پیشین خود بماند.

( از Intellectual Humility" )تواضع فکری همانگونه که "

دیدگاه روانشناس ی در فرایند های یادگیری و گسترش معلومات 

و ارزیابی دلایل و شواهد علمی، تأثیر مثبت دارد؛ همانطور، 

ر علمىت" " در مسدود کردن راه های شناخت واقعیّت و کب 

پیشگیری از دستیابی انسان به معلومات و اطلاعات نوین، 

 نقش دارد.
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 پورتر و همکارانهای  پژوهش 

شش تن از دانشمندان روانشناس ی شخصیّت، علوم شناختی، 

پژوهش ی را با  ؛روانشناس ی مثبت گرا، و روانشناس ی اجتماعی

" کننده و پیامدهای فروتنی فکری  بینی یشعوامل پعنوان "

(Predictors and Consequences of Intellectual Humility )

   میلادی در ژورنال علمی 2922انجام دادند که در سال 

"Nature Reviews Psychology ".منتشر گردیده است 

 دانشمندان یادشده عباتند از:

 گاه پنسیلوانیااز دانش( Tenelle Porter) تِنِل پورتر -

 از دانشگاه واترلو  (Abdo Elnakouri) النکوری عبدو  -

 از دانشگاه واترلو  (Ethan A. Meyers) ایتان مایرز  -

 از دانشگاه واترلو( Takuya Shibayama) تاکویا شیبایاما -

 یک فارستوَ  از دانشگاه (Eranda Jayawickreme) اِراندا جایاویکرمه -

 از دانشگاه واترلو ( Igor Grossmann) ایگور گروسمن -
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و نقش آن در فرایند  تواضع فکری در این پژوهش آکادمیک، 

آموزش و روابط اجتماعی، و روانشناس ی شخصیّت، مورد 

 بررس ی مفصّل قرار گرفته است.

 

***** 
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 ١١ تا ١٥آیه  –سوره اعراف 
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 ترجمه
 

را. گفت: ای  هودقوم "عاد"، برادرشان "و فرستادیم به سوی 

قوم من!  خداوند را پرستش کنید، جز او معبودی برای شما 

 نیست، آیا تقوای الهی را پیشه نمی کنید؟
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سردمداران قوم او که کافر بودند گفتند: ما تو را در           

 سبک مغزی می بینیم و چنین می پنداریم که تو از دروغگویانی.

من! مرا سفاهت و سبک مغزی نیست، بلکه من  م  گفت: ای قو  

 پیامبری از جانب پروردگار جهانیان هستم.

رسالت های الهی را به شما می رسانم و برای شما، موعظه 

 کننده ای خیرخواه و امانتدارم.

که از جانب پروردگارتان  یمایپآیا در شگفت هستید از اینکه 

تا شما را  ه گرددبر مردی از شما نازل شده برای شما عرض

به یاد بیاورید هنگامی را که خداوند شما را پس   . ؟هشدار دهد

از قوم نوح، جانشین آنان قرار داد و به شما در آفرینش، 

گسترش نیرو عطا فرمود. پس نعمت های خدا را به یاد داشته 

 باشید، باشد که رستگار شوید.
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یم و آنچه را گفتند: آیا آمده ای تا ما فقط خدای یکتا را بپرست

؟ پس هرآنچه ما را رها سازیمپدران ما عبادت می کردند  هک

 وعده داده ای بیاور، اگر از راستگویان هستی.

گفت: پلیدی و خشم بر شما از جانب پروردگارتان واقع گردید. 

آیا در باره اسامی که شما  و پدرانتان آنها را نام برده اید با من 

الی که خداوند، هیچ دلیل و احتجاج و بحث می کنید؟ در ح

برهانی برای اثبات آنها نیاورده است. پس در انتظار بمانید، 

 همانا من نیز با شما از منتظران هستم.

پس او را و کسانی که با او بودند را با مهربانی از جانب خود 

نجات دادیم، و بنیان کسانی را که آیات ما را تکذیب کردند 

 ان نبودند.برکندیم، و آنان اهل ایم

. گفت: و به سوی قوم "ثمود"، برادر آنان "صالح" را فرستادیم

من! خداوند را بپرستید، جز او برای شما معبودی  ای قوم  

نیست، دلیل روشن از جانب پروردگارتان برای شما عرضه 
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گردیده است. این، شتری ماده از جانب خداوند است که برای 

ها کنید تا در زمین بچرد و شما نشانه ای می باشد. پس آن را ر 

با آن با بدی رفتار نکنید، در غیر این صورت، کیفری دردناک، 

 شما را در بر می گیرد.

به یادآورید آنگاه که خداوند، شما را پس از قوم "عاد"، 

جانشین آنان فرمود و شما را در زمین جایگاهی داد تا از      

ی آن خانه هایی را کنید، و در کوه ها دشت های آن، کاخ ها بنا

با کند و کاو، فراهم سازید. پس نعمت های خدا را به یاد آورید 

 به عنوان مفسدان، آشوب و تبهکاری نکنید.و در زمین، 

سردمداران مستکبر از قوم او، به مستضعفانی که از میان 

ند گفتند: آیا شما علم دارید به اینکه دآنها ایمان آورده بو 

ب پروردگارش است؟ آنها گفتند: ما به "صالح" پیامبری از جان

 رسالت او ایمان داریم.
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مستکبران گفتند: اما ما به آنچه شما ایمان آورده اید، کفر    

 می ورزیم.

پس آن شتر ماده را پی کردند و بر ضدّ فرمان پروردگارشان 

نمودند و چنین گفتند: ای صالح! آنچه را به ما وعده   طغیان 

 از پیامبران هستی.می دادی بیاور، اگر 

 در خانه های اهنآپس، لرزش شدیدی آنان را در برگرفت، و 

 .گردیدند، سرنگون دو خ

، از آنان روی گرداند و گفت: ای قوم من! همانا پیام هاگنآ

پروردگارم را به شما رساندم و برای شما نصیحت و خیرخواهی 

 کردم، اما شما نصیحت کنندگان را دوست ندارید".
 

 توضیح
 

به داستان دو خش از آیات شریفه در سوره "اعراف"، این ب

"، و همچنین به ثمود" و قوم "عادقوم تاریخی به نام قوم "
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" اشاره می کند که در صالح" و "هودرسالت دو پیامبر به نام "

 "، می زیستند.نوحدوران های پس دوران قوم "

، گفتگوهای میان حضرت "هود" را با قوم 72تا  65آیه های 

که از مشرکان بودند، شرح می دهند و آنچه را بر آن گروه خود 

 سرکش گذشته است، تبیین می کنند.

 قوم عاد

)ع( بودند که پس از  نوح، مردمانی از نوادگان قوم  قوم عاد

، و در ، تمدّنی تازه بنا کردندنوحبعد از دوران چندین نسل 

        ،که امروزه  شبه جزیره عربستانزمینی در جنوب سر 

را از کشورهای عربستان سعودی ، یمن و عمان  یبخش های

 ، زندگی می کردند.تشکیل می دهد

 قرآن مجید، سرزمین آن قوم را به نام "
َ
" ، معرفی کرده حقافا

 چنین می فرماید:از سوره "الأحقاف"  21در آیه و 
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حْقاف".
َ ْ
وْمَهُ بِالْ

َ
رَ ق

َ
ذ
ْ
ن
َ
 أ
ْ
خا عاد  إِذ

َ
کرْ أ

ْ
 "وَ اذ

، آنگاه که قوم خود را در سرزمین  ور به یاد آرا  عادبرادر "یعنی : 

 ."، هشدار داداحقاف

استنباط می شود که حکومت آن چنین از آیات قرآن کریم 

، و آن مردم نیز از  ، نظامی استبدادی و جائرانه بوده استقوم

 . حاکمان ستمگر ، پیروی می نمودند

 ، چنین آمده است: 50، آیه  هوددر سوره 

بَعُوا " یدٍ وَ اتَّ ارٍ عَن  ّ جَبَّ مْرَ کل 
َ
 ."أ

     ، از هر ستمگر و جبّار کینه توزی ، پیروی  قوم عادیعنی : 

 می کردند.

 چنین تاریخ طبری آئین مذهبی قوم عاد ، در کتاب  اما در باره

فترین بت های و آمده است که آنان بت پرست بوده اند ، و معر 

 نامیده می شدند.صمود ، و هباء ،  صداءآنان  
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بناهای و دارای   هنام داشت  اِرَمایتخت آن سرزمین ، شهر پ

 .تسا هساختمان هایی باشکوه بودعظیم و 

را به عنوان پیامبر برای هدایت آن )ع(  "هودخداوند ، حضرت "

در میان  هودقوم فرستاد. برخی از پژوهشگران ، تاریخ حضور 

           آن گروه را حدود هفتصد سال قبل از میلاد مسیح )ع( 

 می دانند.

حضرت هود )ع( ، مردمان آن سرزمین و فرمانروایان آنان را به 

 وعبادت خداوند یکتا فرا خواند ، و نسبت به عواقب استبداد 

 فرمانروایان و استبداد پذیری مردم ، هشدار داد. متس

شرح دعوت آن پیامبر بزرگوار و پاسخ آن گروه ستمگر ، در 

سوره احقاف، سوره  سوره های مختلف قرآن مانند سوره هود،

 اعراف و سوره فصلت ، آمده است. 

" ، چنین هودبخش ی از ماجراهای آن قوم را در سوره مبارکه "

 می خوانیم:
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را فرستادیم، گفت  هود  برادرشان، قوم عاد  ما براییعنی : "

ست که جز او شما را خدایی نی بپرستیدای مردم، خدای یکتا را 

  ای بیش نیستید. افترازننده و شما

خواهم، اجر من جز بر خدا که  نمی یای قوم، من از شما مزد 

  ؟تعقل و تفکر نمی کنیدمرا آفریده، نیست، آیا 

و به درگاه مغفرت و آمرزش بخواهید و ای قوم، از خدای خود  

نازل  ،نعمت های سرشاراو توبه کنید تا از آسمان بر شما 

 ،سرکش ینابکاری و  اب هرگزتوانایی شما بیفزاید، و گرداند و بر 

  روی مگردانید.

روشن  ای هود، تو برای ما دلیلیگفتند:  هودعاد به قوم 

تو دست  خاطر سخننیاوردی و ما هرگز از خدایان خود به 

  کشیم و ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد. نمی
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 تو را آسیب   ،مابرخی از خدایان  چیزی نمی گوییم مگر اینکه

 شاهدگفت: من خدا را  انجنون رسانیده است. هود به آن

خدای جز گیرم و شما هم گواه باشید که من از خدایانی که  می

  .بیزاری می جویم ،پرستید یکتا می

بیندیشید و مهلتم  باره مندر  گونه می خواهیدشما هم هر  

  ندهید.

ام،  کرده که پروردگار من و شماست توکل وندیمن بر خدا 

به  و پروردگار من، ای به دست اوست  زمام اختیار هر جنبنده

  راه راست است.

من به وظیفه خود که ابلاغ  ، اگر شما روی بگردانید 

دیگر را جانشین  گروهیکردم، و خدای من  عمل است  رسالت

، که نمی توانید برسانیدشما خواهد کرد و به او هیچ ضرری 

  نگهبان است. حافظ و زپروردگار من بر هر چی
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و کسانی  هود ،ما به رحمت خود، رسید  فرا  ما و چون فرمان 

ها را از  نجات بخشیدیم و آن ه بودندرا که با او ایمان آورد

  عذاب سختی ایمن ساختیم.

 امبرانپیبا و منکر شدند  که آیات خدا را بودند عاد قوم آنو 

کینه جبار و  صهر شخ، و از فرمان  به مخالفت برخاستنداو 

 پیروی کردند". توزی ، 
 

 

تمدن قوم  دورانآیات شریفه معلوم می گردد که  مجموعهاز 

حضور حضرت هود )ع( در میان آنان ، پس از زمان عاد، و 

 قوم حضرت نوح )ع( بوده است.  نار و د
 

، به این شرح نیز احقافداستان قوم عاد ، در سوره مبارکه 

 آمده است:
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 احقافه چون در سرزمین را ک قوم عادبرادر ياد آر یعنی : "به 

در حالی که پیغمبرانی پیش از هود و پس از بیم داد ، امتش را 

دند که جز خدای یگانه را وی ، مردم را هشدار داده بو 

 زیرا بیم نزول عذابی بزرگ بر شما می رود. ،نپرستید
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قوم هود به وی گفتند: آیا تو آمده ای تا ما را از پرستش 

گر راست می گویی عذابی را که به ما خدایان ما باز داری ؟ ا

 وعده داده ای بیاور.

هود گفت : علم آن تنها نزد خداوند است . من فقط رسالت 

 خود را به شما ابلاغ می کنم ، ولکن شما گروهی ناآگاه هستید.

هنگامی که نشانه های عذاب الهی را به صورت ابری مشاهده 

ه بود گفتند : آن دیار روی آورد یاه یداو کردند که به سوی 

 این ابری است که قرار است بر ما باران ببارد.

هود فرمود : بلکه این ، طوفانی از عذاب دردناکی است که شما 

 به تعجیل برای خودتان درخواست کردید.

 این طوفان ، همه چیز را ویران خواهد ساخت.

 هنگام صبح، جز خانه های آنان ، چیزی دیده نمی شد.

 کاران را مجازات می کنیم.ما اینگونه ، تبه
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    ما به قوم عاد ، قدرت و امکاناتی داده بودیم که به شما 

نداده ایم ، و به آنان قدرت شنوایی و بصیرت و تعقل داده 

بویم . اما شنوایی و بینایی و عقلی که به آنان عطا کردیم ، آنان 

به انکار نشانه های خدا را بی نیاز نساخت . زیرا آنان 

، تا آنکه عذابی که آن را به سخره می گرفتند فرا ندبرخاست

 رسید و آنان را در بر گرفت".
 

   
ُ
صّلت" ، به مهمترین راز سقوط هولناک در سوره مبارکه "ف

 قوم عاد ، اشاره شده است. آنجا که می فرماید:
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و سرکش ی ورزیدند قوم عاد در زمین به ناحق تکبر " یعنی : 

؟ آیا : چه کس ی از ما قوی تر و قدرتمند تر استکردند و گفتند 

از آنان بسیار  آفریده ،ها را  ها ندانستند که خدایی که آن آن

 تواناتر است؟ 

 ای ما را انکار می کردند. آنان نشانه ه

وزی شوم به سوی آنان گسیل ما طوفانی سهمگین در ر 

، تا عذابی خوار کننده در دنیا را به آنان بچشانیم. و داشتیم

اما عذاب آخرتشان خوار کننده تر است و آنان هیچ یاوری 

 نخواهند داشت".
 

از آیات یادشده به خوبی روشن می گردد که عوامل مهمی که 

اد گردید ، عبارت بودند از هلاکت و سقوط قوم عموجب 

، سرکش ی و نادیده گرفتن نشانه های سقوط تکبّر، ستمگری 
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هولناکی که سرنوشت همه اقوام و حاکمان جائر و فاسد و 

 ستمگر را رقم می زند.
 

، خداوند بزرگ ، به نیز فجرسوره مبارکه از اینرو ، در 

 ین می فرماید:اشاره می کند و چن عادسرنوشت قوم 

عَادٍ  کَ ب 
عَلَ رَبُّ

َ
 ف

َ
یْف

َ
رَ ک
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مْ ت
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ل
َ
مَاد   ﴾٦﴿ أ ع 
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ْ
ی ال هَا ف 
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ْ
ث قْ م 

َ
ل
ْ
 . ﴾٨﴿ یُخ

 چه کرد؟ قوم عادکه پروردگارت با  یآیا ندانستیعنی: "

 بود؟ شکوهمند و بلندکه دارای ساختمان های ،  اِرمبا و 

 ".دش در شهرها ساخته نشده بود؟همان که مانن
 

در مجموعه آیات قرآن کریم، نوع عذابی که بر آن قوم 

" به رجفه"  و "طوفانطغیانگر نازل شده با عناوینی مانند "

" که بلایی آسمانی است، تبیین صاعقه"معنای لزش شدید و 

گردیده است. بنا بر این، معلوم می گردد که کیفر سنگینی که 
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کش و متجاوز وارد شده است، شامل انواع بر آن گروه سر 

مانند زمینی بلاهای و  (بلاهای آسمانی )مانند صاعقه و طوفان

بوده و از اینرو، بنیان آن قوم،  نامز  مزمین لرزه به صورت ه

 برکنده شده است.

 

از سوره "اعراف"، به تشریح داستان قوم  70تا  73آیات 

نان فرستاده بود، " و پیامبری که خداوند برای هدایت آثمود"

 ، اشاره می کنند.صالحیعنی حضرت 

 قوم ثمود 

که پس از قوم نوح )ع( در این آیات شریفه مورد   دومین قومی

 نام دارد.، قوم ثمود بحث قرار گرفته است

، متشکل از قبایلی از اهالی شبه جزیره عربستان  قوم ثمود

در  معروف است و حجازبودند و در منطقه ای که امروزه به 

 غرب عربستان قرار دارد ، زندگی می کردند.
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دوران بوده است.  عادتاریخ حکومت این گروه ، بعد از قوم 

قبل از میلاد  614که در سال  امپراطوری آشوری، با قوم ثمود

سقوط کرد، همزمان بوده است. این قوم در برهه هایی از 

با آنان  بوده و در برخی از زمانها ، آشوریانزمان ، تحت سیطره 

 درگیری داشته است. 

، نان نیزآئین قوم ثمود ، بت پرستی ، و نظام حکومتی آ

 استبدادی بوده است.

"صالح" ، پیامبری به نام این قوم مشرکخداوند برای هدایت 

فرستاد، تا آنان را به یکتا پرستی و عدالت خواهی دعوت کند. 

 در صالحبر اساس سخن پژوهشگران ، تاریخ حضور حضرت 

)ع(  قرن ششم قبل از میلَد مسیحمیان آن قوم ، در حدود 

 بوده است.

به معروف ، منطقه ای عربستان ردامروزه در سرزمین حجاز 

 " نامیده می شود.مدائن صالحنام "
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، قوم خود را به آئین یکتاپرستی و پذیرش صلاح  صالححضرت 

و پرهیزکاری دعوت کرد و شتری را به عنوان کرامت الهی که 

ای برکات زیادی بود در اختیارشان قرار داد تا از آن دار 

استفاده کنند. آن قوم که غرق در فساد و تباهی و بت پرستی 

بودند ، دعوت صالح را رد کردند و به فساد و استکبار و 

سرکش ی ادامه دادند ، و از سر لجاجت و خیره سری ، شتر را 

آن قوم  کشتند. پس از اتمام حجت بر آنان ، عذاب الهی بر

تبهکار نازل شد و بجز حضرت صالح و گروهی که با وی همراهی 

، به  دندو ب نار اکهبت وجائران  زا هک مو ق نآ هیّ قبکرده بودند ، 

 ورطه نابودی ، سقوط کردند.

سوره های  مانندخدای بزرگ در چندین سوره از قرآن مجید ، 

فصلت ، هود ، شعرا ، اعراف ، نمل ، قمر ، و سوره فجر، 

 وم ثمود را بیان فرموده است.ماجرای حضرت صالح و ق

 ، چنین می خوانیم: هودبه عنوان مثال ، در سوره مبارکه 
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را فرستادیم،  صالحبرادرشان ،  ثمودقوم ما به سوی یعنی : "

صالح به قوم خود گفت: ای قوم، خدای یگانه را که جز او 

خدایی که شما ست پرستش کنید، او ، نیست  برای شما خدایی

آن برگماشت، پس شما آبادانی برای  شما را را از زمین بیافرید و

و به درگاه او توبه کنید که البته  مسئلت نماییدآمرزش  اواز 

 دعا می باشد.نزدیک است و اجابت کننده  من پروردگار

گفتند : ای صالح ! تو پیش از این ، در میان ما مورد امیدواری 

بودی ، آیا ما را از پرستش آنچه پدران ما عبادت می کردند باز 

می داری؟ و ما نسبت به اموری که ما را به آن فرا می خوانی 

 شک و شبهه داریم.

شما چیست اگر دلیل و برهان  رظنم ! آیا صالح گفت : ای قو 

از جانب خدا به من رسیده باشد  ، و رحمت پروردگارم شامل 

حالم شده باشد ؟ . اگر من از او نافرمانی کنم ، کیست که مرا 

 یاری کند؟ شما بجز خسارت و زیان به من نمی رسانید.
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و   این ناقه ، نشانه ای از جانب خداوند است !  نم ای قوم  

ه ای برای شما ، او را رها سازید تا در زمین خدا چرا کند معجز 

و اذیت و آزاری به او نرسانید ، و گرنه کیفری سریع ، شما را 

فرا خواهد گرفت. آن گروه ، ناقه را پی کردند . صالح به آنان 

گفت : فقط تا سه روز در خانه های خود از زندگی بهره مند 

 اساس نیست. باشید. این وعده الهی ، البته بی

ان آورده هنگامی که فرمان ما رسید ، تنها صالح و کسانی که ایم

، از بلا و ذلت  آن روز ، نجات بودند در پرتو رحمت خود

 ، نیرومند و عزیز است.بخشیدیم . خداوند

در آن هنگام ، ستمگران را صیحه ای آسمانی در بر گرفت و  

موش گردیدند. در سرزمین خود ، برای همیشه بی حرکت و خا

مثل اینکه هرگز در آنجا نبودند. آگاه باشید که قوم ثمود ، به 

پروردگار خود کفر ورزیدند. آگاه باشید که قوم ثمود ، از 

 رحمت خدا دورند".
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که قوم  مجموعه آیات شریفه قرآن بر این امر دلالت دارد

ثمود ، پس از قوم عاد ، زندگی می کردند. همچنین ، از آیات 

ده به خوبی روشن می گردد که عوامل سقوط آن قوم ، یادش

 و غرور و غفلت آنان بوده است. ،استکبار و سرکش ی

نیز روشن می گردد که عوامل دیگر  شعرااز آیات سوره مبارکه 

سقوط قوم ثمود ، فساد و اسراف بوده است. قرآن مجید در 

از قول حضرت صالح نقل می کند که به قوم سوره یادشده 

 :فرمودنین چ خود
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و از  .تقوای الهی پیشه کنید و از من پیروی نمایید"یعنی : 

در که  آنان .سرپیچی کنیدستمگر  مسرفان و مفسدان فرمان

راه صلاح در پیش و  هرگونه فسادی را مرتکب می شوندزمین 

تو را سحر  می بینیم کهگفتند:  ثمودقوم  .نمی گیرند

گویی  بشری بیش نیستی، اگر راست میتو هم مثل ما  .  اند کرده

 ".بیاور  نشانه ای
 

 بحث علمى

 دیدگاه فلسفه تاریخ

 

ماجرای دو قوم "عاد" و "ثمود"، بر این حقیقت تأکید می کند 

پذیرش  که هر حکومت ، قوم ، و یا تمدنی که از مسیر عدالت ،

، و دچار انحراف های  شودآگاهی و درستکاری خارج  حقیقت،
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اد اقتصادی و استکبار و ستم گردد ، سرانجام ، فرهنگی ، فس

 به دره هلاکت سقوط می کند.

این امر ، یک قانون کلی است که در پرتو مطالعه تاریخ 

 پیشینیان ، به روشنی استنباط می گردد.

اقوام فرعون و عاد و ثمود، در از اینرو، در ادامه داستان 

  سوره مبارکه "فجر" چنین آمده است:
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و فساد و . وسرکش ی کردند، طغیان کشورها که در  "آنانیعنی: 

تازیانه عذاب  ،تو  پس پروردگار. به بار آوردندرا تباهی گسترده 

 ".پروردگارت در کمین گاه است،  همانا  .ود آوردرا بر آنان فر 

از سوره "اعراف" در باره عاقبت قوم  72همچنین در آیه 

 "عاد"، چنین آمده است:
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ات ما را تکذیب کردند برکندیم، یعنی: "و بنیان کسانی را که آی 

 ."و آنان اهل ایمان نبودند

از سوره "اعراف" نیز در باره قوم "ثمود"، چنین         71در آیه 

 می خوانیم:
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      پس، لرزش شدیدی آنان را در برگرفت، و آنان در یعنی: "

 ."هایشان، سرنگون گردیدند خانه

در اینجا، سرنوشت اقوام سرکش، ستمگر، منکر حق و 

حقیقت، و اصرار کننده بر روش های ناروای پیشینیان را از 

 دیدگاه فلسفه تاریخ اجتماعی، یادآور می شویم.
 

به ، دانش ی است که در پرتو روش های فلسفی ، فلسفه تاریخ

دث گذشته می پردازد و با تجزیه و تحلیل وقایع تاریخی و حوا
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بررس ی رویدادهای تاریخی، قوانین کلی را استنتاج می نماید که 

 حاکم بر حوادث تاریخی می باشند.

فلسفه تاریخ اجتماعی، یکی از گرایش های فلسفه تاریخ به 

صورت عام است و عمدتا به تجزیه و تحلیل و بررس ی 

    انین عام رویدادهای تاریخ اجتماعی و استخراج بخش ی از قو 

   می پردازد که حاکم بر رویدادهای تاریخی با گرایش یادشده 

 می باشد.

در همانگونه که در برخی از موارد پیشین نیز یادآور شدیم،  

پرتو "فلسفه تاریخ اجتماعی" ، تشخیص مراحل حیات یک 

آن امکان پذیر است. به همین حکومت از ظهور تا سقوط 

به منظور جلوگیری از سقوط  ، دولتهای بزرگ جهاندلیل

و تخصص ی خود، ستادهای مطالعاتی یا تمدّن زودرس حکومت 

داده اند و بزرگترین استراژیستها و  پژوهش های مفصلی ترتیب
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خبرگان و تحلیلگران کشور گردهم می آیند و برای پیشگیری از 

 فروپاش ی نظام خود، طرحهای مناسب را ارائه می دهند. 

 در این زمینه به بحث و بررس ی و تخمین دانشمندانی که نوع
ً
ا

عمر حکومت ها و تمدّن ها می پردازند عبارتند از:              

انسان شناسان، جامعه شناسان، تاریخنگاران، فلاسفه تاریخ 

 و دانشمندان فلسفه سیاس ی. 

 در فروپاش ی جوامع و تمدّن ها نقش دارند، 
ً
عواملی که نوعا

تغییرات زیست محیطی و نایاب شدن  علاوه بر عوامل طبیعی و

؛ و بیماری های مهلک همه گیر منابع و حوادث هولناک طبیعی

شامل عوامل خودساخته بشر مانند از میان رفتن همبستگی و 

ها ارائه پاسخ های تمدّنی به بحران سرمایه اجتماعی، ناتوانی در

و چالش های تمدّنی، از میان رفتن خلاقیّت، بحران های 

 ، ستم و نابرابر می باشند.یداصتقا ی، فسادشناخت
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یبی ر دانشمندان با مطالعه عوامل یادشده، می توانند عمر تق

دوام یا سقوط آنها را پیشبینی حکومت ها و تمدّن ها، و علل 

 کنند. 

 دیدگاه لوک کِمپ

تمدّن در صورت عدم مراعات شرایط امپراتوری یا عمر یک 

چند دهه و بسیار  لازم برای دوام و بقاء آن، می تواند فقط

در  (नंद वंश -  Nanda Empire)" ناندا"وری تامپراکوتاه باشد. مانند 

بنا بر دلایل متعدّدی مانند ستم و استبداد هند که شبه قاره 

 345)از سال  24 در حدود فقطسران آن امپراتوری با مردم، 

 دوام آورد. اما در صورتقبل از میلاد(  322قبل از میلاد تا 

بازسازی حکومت ها و     قدرت شروط لازم برای تداوم و  مراعات

. مانند صدها سال باشدتمدّن ها، ممکن است عمر آنها 

اتیوپی و اریتره و سرزمین های در ( Aksum)" آکسوم"امپراتوری 
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قرن اول میلادی تا حدود از آفریقا که  اطراف آنها در قارّه

 حدود قرن هشتم میلادی، ادامه یافت.

 و، یکی از دانشمندان در زمینه فروپاش ی تمدّن ها به ناماز اینر

میلادی، با مطالعه  2910در سال   (Luke Kemp) لوک کِمپ

تاریخ تمدّن های مهم بشری شامل بیش از چهارصد تمدّن از 

میلادی، میانگین عمر  699سه هزار سال قبل از میلاد تا سال 

 سال دانسته است. 336تمدّن ها را در حدود 

ن پژوهشگر، تفاصیل دیدگاه های خویش را در کتاب خود  ای

" تاریخ و آینده فروپاش ى جوامع :نفرین جالوتبا عنوان "

(Goliath's Curse: The History and Future of Societal Collapse،)  تبیین

 کرده است.

وی، مهمترین عوامل فروپاش ی حکومت ها و تمدّن ها را تبعیض 

بگان، بحران های محیطی، استبداد و فساد نخو نابرابری، 

 تمرکز قدرت می داند.
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از دیدگاه فلسفه تاریخ اجتماعی، نابودی دو قوم عاد و ثمود، 

ناش ی از ضعف فناوری و کمبود منابع مالی و امثال آنها نبوده 

است. زیرا در تاریخ زندگانی آنان چنین آمده است که آنان دارای 

 بودند. تمدّنی پررونق و شهرهایی بزرگ

آنچه باعث سقوط این تمدّن ها و اقوام گردیده، بحران 

اخلاقی و فرهنگی، غرور و استکبار، ستم و تجاوز، استبداد و 

فساد ساختاری، تبعیض و نابرابری، و خودداری از اصلاح 

 امور بر اساس دلایل و شواهد متقن بوده است.

ثمود بررس ی مجموعه آیات قرآن مجید در باره دو قوم عاد و 

یادشده، به تضعیف دو تمدّن مذکور  تافآنشان می دهد که 

 و در نتیجه، فروپاش ی آنها منجر گردیده است.

آسیب هایی که طومار حکومت استبدادی قوم "عاد" را در هم 

 پیچیدند، عبارت بودند از:
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استکبار و خودبرتربینی افراطی نخبگان و سردمداران قوم که  -

 منتهی گردید.( Civilizational Hubris) نیغرور تمد  به نوعی از 

 کوردلی و ناتوانی در تشخیص عیوب و نواقص خویش. -

سوء استفاده از قدرت، در جهت استبداد به رأی، سلطه  -

 جویی و تضییع حقوق دیگران.
 

 به فروپاش ی     
ً
بر اساس قوانین فلسفه تاریخ، این عوامل، نوعا

 وند.حکومت ها و تمدّن ها، منجر می ش

 بی دیدگاه توین

 بی آرنولد توین ماننداز نقطه نظر دانشمندان این دانش، 

(Arnold Toynbee) " بررس ی تاریخدر کتاب "(A Study of History) ،

آسیب هایی که به آنها اشاره شد، موجب ناتوانی و یا احساس 

عدم نیاز سردمداران حکومت ها و نخبگان تمدّن ها نسبت به 

ی تمدّنی صحیح برای بحران ها و چالش های یافتن پاسخ ها
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تمدّنی می گردند. این نتوانستن و یا نخواستن، یک حکومت یا 

 تمدّن را در سراشیبی سقوط قرار می دهد.

 نظریه ابن خلدون 

 

مهنیز در کتاب "ابن خلدون  "، این نکته را تبیین کرده الْقد 

ت رضایت عامّه مردم می شود و رضایاست که عدالت، موجب 

آبادانی، به آرامش و آبادانی می شود، و مردم، باعث آرامش و 

؛ و در نتیجه، افزایش درآمدها می انجامدمشروعیّت نظام و 

 پایه های حکومت و بنیان تمدّن، مستحکم و استوار می گردد.

بنا بر این، در صورت بروز استکبار و ستم و استبداد، و 

ان و ، و روی کارآمدن افراد ناتو یقلاخا و یلام گسترش فساد

فاسد، وحدت و استحکام قوم و همبستگی اجتماعی، دچار 

 تزلزل می شود و زمینه برای فروپاش ی نهایی، فراهم می گردد.
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َ
 رینتِ دیدگاه ت

مورّخ و انسان شناس  به عنوان( Joseph Tainter) جوزف تینتر

در کتابی با  "فروپاش ی جوامع پیچیدهبا طرح نظریه " معاصر

به این نکته اشاره ، (The Collapse of Complex Societies)همین نام 

به های تازه را  جامعه توان مقابله با بحرانمی کند که اگر یک 

هزینه حفظ ساختارهای پیچیده  و بیش از حدّ  افزایشدلیل 

، آنگاه جدید از دست بدهدانجام شده بازده اقدامات کاهش 

 ساختار آن نظام، دچار تزلزل و آسیب جدّی می گردد.

 

 هتفر شیپ، به 140تا  146رآن مجید در سوره شعراء، آیه ق

تمدّن قوم ثمود اشاره می کند. زیرا حضرت صالح پیامبر  ندو ب

 به آن قوم، چنین می گوید:
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 ؟می شویدايمن رها به صورت در اين نعمتها،  شماآيا یعنی: "

که  نخلستان هاو کشتزارها و  در بوستان ها و چشمه سارها،

 با کند و کاو و  ؟هستندبا طراوت  فراوان وشکوفه هایشان 

              بنا خانه هایی  ،ماهرانه و هنرمندانهبه صورت کوه ها 

 ."؟می کنید
 

ز این آیات چنین استنباط می شود که مردمان در آن تمدّن، ا

و فناوری مناسبی از وفور نعمت و جامعه ای پیشرفته 

برخوردار بوده اند. آنها در امر زراعت و پرورش محصولات 

کشاورز، و نیز در ساختن خانه های باشکوه با سنگ هایی که 

 شتند.از کوه ها می تراشیدند، مهارت و هنر شایسته ای دا
 

در باره قوم "عاد" نیز، قرآن مجید، شهر و دیار آنان را به 

مْ يُ . إرم ذات العمادعنوان "
َ
تِي ل

َّ
دِ ال

َ
بِلَ

ْ
هَا فِي ال

ُ
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
" )یعنی: خ
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همانند  ی که دارای ستون های برافراشته بوده و شهر  إرمشهر 

 آن آفریده نشده بوده است(، معرفی می کند.
 

ثمود، یک تمدّن تکامل یافته و دارای بنا بر این، جامعه قوم 

 پیچیدگی بود.
 

اما این جوامع پیچیده و تکامل یافته، نتوانستند همگام با 

افزایش پیچیدگی و تکامل شکلی خود، به اصلاح و بازسازی 

فرهنگی، اخلاقی و تمدّنی دست یابند. بلکه در فساد، استبداد، 

تبعیض و ستم در حق ضعیفان غوطه ور گردیدند و 

یک نظام حکمرانی بقای زیرا  سرانجام، دچار فروپاش ی شدند.

، امکانات قدرت، ثروتفقط مشروط به  ،تمدنو دوام یک 

عوامل دیگری مانند و پیشرفت عمرانی نیست؛ بلکه  رفاهی

حفظ سرمایه اجتماعی، مشروعیّت، نوع رفتار نخبگان و 

سردمداران جامعه با مردم، عدالت و مبارزه با فساد، 
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لیّت پذیری، خلاقیت، و پذیرش اصلاح و بازسازی نیز، در مسئو 

 نقش اساس ی دارند. ،تداوم نظام های حکمرانی و تمدّن ها

 

***** 
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